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1- کارایی آمادگی دارد تا پذیرای نقطه نظرات همه صاحب نظران باشد. 
2- مطالب منتشر شده لزوما بیانگر دیدگاه های این نشریه نمی باشد.

3- کارایی در ویرایش و تلخیص مقالات ارسالی با نظر صاحبان اثر آزاد است.

ماهنامه اقتصادی شمال غرب
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رویداد

پرونده         

گزارش 

 پرونده

پرونده 

گزارش 

ورود به انتخابات

قانون

                                                            

خبر
 مجلس و توسعه 
مجلس و سیاست های توسعه
مجلس اصلاح و کارایی
برای توسعه، نقشه راه نداریم
مجلس به وظایف خود درست عمل کرده است
اقتصاد بازار در ایران شکست خورده است
در نظام های ریاستی، مجلس تنها زمانی نقش ...
مردم بایستی در انتخابات مجلس دهم ...
بازنگری قوانین موجود جدی ترین وظیفه ...
قرارداد اجتماعی در جامعه ای شکل می گیرد که ...
دانشگاه تبریز و 16 آذر
دکتر علی شریعتی، مهندس بازرگان و آیت الله مطهری...
تحولات انقلاب متاثر از وقایع تبریز بود
ظلم ستیزی  نقطه مشترک جریانات مختلف  ...
ترورهمچنان قربانی می گیرد
ساختار گفتمانی داعش امکان بروز  این خشونت ...
چرا استراتژی های ضد تروریسم آمریکا نمی تواند  ...
روانشناسی داعش؛ آنچه داعش را برای غیرعرب ها ...
فضای مجازی و تروریسم تکفیری
روش های نوین تامین مالی داخلی و بین المللی
معیار انتخاب »حق محوری« است
مشوق های صادراتی کشور ترکیه 
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مجلس خوب، حکمرانی خوب

قوه مقننه یا مجلس شـورای اسـلامی نقش قابـل توجهـی در اداره و حیات 
کشـور ایفـاء مـی نمایـد همچنین مجلـس قدرتمنـد عامل اصلـی و حیاتی 
در زمینه سـازی بـرای حکمرانـی خـوب و توسـعه بـه شـمار مـی رود. فهـم 
نقـش مجلـس در حکمرانـی خوب، نیازمند درک درسـت مفهـوم حکمرانی 
و البتـه حکمرانـی خـوب می باشـد. بر پایه یکـی از متداول تریـن دیدگاه ها، 
حکمرانـی، مجموعه فرایندهای تصمیم گیری و نحوه اجـرا و یا عدم اجرای 
آن هـا را شـامل می شـود. بدیهی اسـت که کیفیـت این تصمیمـات و روش 
اجـرای آن هـا، اثـر بخشـی حکمرانـی را تعییـن خواهد نمـود. این مـوارد به 
عوامـل بسـیاری از جملـه کیفیـت نهادها، قوانیـن ومقررات، سـطح اخلاق 
اسـلامی وانسـانی در جامعه، میزان در دسترس بودن سرمایه های فیزیکی 
و انسـانی، عـزم و اراده سیاسـی و روش های تصمیم گیـری و نحوه مدیریت 
آن هـا بسـتگی دارد. درعمـده تعاریـف، حکمرانـی خـوب نیـز بـه تشـریح 
نامحـدود نحـوه اداره امـور کشـور و منابـع عمومـی متعلـق بـه مردم توسـط 
نهادهای حاکمیتی اطلاق می گردد که پیشرفت و توسعه را تضمین نماید. 
بـه عبـارت دیگـر حکمرانـی خـوب بـه عنـوان جلـوه مشـارکت شـهروندان، 
حاکمیـت قانون وعدالت، پاسـخگویی، شـفافیت، مسـولیت پذیـری، بهره 

وری و اثربخشـی در اعمـال دولتمـردان و حاکمیـت مطـرح مـی گردد.
در دهـه هـای اخیـر نقـش مـردم درحکمرانی خـوب به عنوان یکـی از پیش 
نیازهای اساسی توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری 
از کارشناسـان و دانشمندان ذیربط، مردم سالاری وحکمرانی خوب را شرط 
لازم و البتـه نـه کافـی بـرای توسـعه مـی داننـد. مـردم سـالاری که بـه نوعی 
هسـته اصلـی حکمرانـی خوب به شـمار مـی رود، فضـای مناسـبی را برای 
کنش و مشـارکت همه مردم درشـئون مختلف تا ثیر گذار در زندگی خویش 
فراهـم مـی نماید. بـه معنای دقیق تر حضـور مردم در صحنه و مشـارکت آن 
هـا درحاکمیـت، سـتون فقرات مـردم سـالاری و حکمرانی خوب محسـوب 
مـی گـردد. از همین روسـت کـه نهاد مجلس به عنـوان جلوه مردم سـالاری 
و نماینـدگان آن به عنوان منتخبین مورد اعتماد مردم درانتخابـات دوره ای، 
عامـل اساسـی در تحکیـم پایـه هـای حکمرانـی خـوب به شـمار مـی روند. 
همـان گونـه کـه اشـاره گردید حکمرانـی خوب چیـزی جز جلب مشـارکت 
مـردم، شـفافیت، پاسـخگویی، مدیریـت کارآمـد و عادلانـه امور مـردم که در 
چارچـوب قوانیـن خوب کشـور تعریف مـی گـردد، نیسـت. ارزش هایی که 
قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران نیز بر آن ها تاکید داشـته و مجلس 
شـورای اسـلامی را بـه عنـوان یکـی از از بازوهـای اصلی حاکمیـت، بیش از 
سـایر قـوا در ترویـج و حفاظـت از آن هـا، بـه عنـوان اصـول حکمرانی خوب 

درنظـام مـردم سـالار مسـئول مـی دانـد. بـر همین اسـاس اسـت کـه وجود 
مجلـس قـوی و سـازنده نـه تنهـا تـوازن قـوا را موجب می گـردد بلکـه ارتقاء 
اسـتاندارد هـای نهـادی را در راسـتای حکمرانـی خوب تضمیـن می نماید. 
حکمرانی خوب همچنین به معنای اسـتفاده از منابع عمومی به نفع ملت 
اسـت. ایـن مسـئله از طریق حضـور نمانیدگان منتخـب مـردم )نمایندگان 
مجلـس( در فرایندهـای تصمیم گیـری و البتـه در مواردی مشـارکت فعال و 

مسـتقیم خود مـردم )همه پرسـی( تحقق مـی یابد.
 بنابراین، دسـتیابی به ویژگی ها و اهداف حکمرانی خوب نیازمند مجلسی 
مقتـدر، کارا، بهـروه ور و بـا اخلاق می باشـد. مجلسـی که بخواهـد و بتواند 
نقـش موثری دراندازه گیری، تلفیق وطـرح دیدگاه های گروه های مختلف 
مـردم وهمچنین تبیین انتظارات و مطالبات آن ها در راسـتای دسـتیابی به 
توسعه منطقه ای و ملی، ایفاء نماید و نمایندگان آن هرگز منافع مردم و ملی 
را منافع خود وحتی تعداد محدودی از موکلین قلمداد نکنند. مجلسـی که 
بـه عنـوان یـک نهـاد مهـم نظارتی کمـک نماید تا مشـکلات و چالـش های 
سیاسـتی شناسـایی و در مرکـز توجهات بازیگـران مختلف قرار گیـرد والبته 
خـود نیـز با مشـارکت در فرایند های بوروکراتیک در رفـع این چالش ها یاری 
رسـاند. بدون شـک حضور فعـال افراد تحصیل کرده و آمـوزش دیده در کنار 
رسـانه هـا و نیـز گسـترش ارتباطـات از طریـق اینترنـت و حتی شـبکه های 
مجـازی مـی توانـد درزمینه افزایش بیش از پیش مشـارکت مردم و تشـکیل 
مجلسـی با ویژگی ها و توانمندی های یاد شـده و در راسـتای دسـتیابی به 
مفاهیـم حکمرانـی خوب فرصت بی نظیـری را پدید آورد. تحقـق این امر در 
راسـتای القای حس اعتماد به نفس و رضایت به مردم به عنوان شـهروندان 
جامعـه تاثیـری شـگرف می گـذارد و حاکمیت را بیـش از پیش بـه جلوه ای 
زیبـا از مـردم بـدل مـی نماید که بـه دنبال خدمت به مردم اسـت و پاسـخگو 

بـه مردم.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه آنچه در غیـاب نظـام حزبـی کارآمد در کشـور، 
چنیـن فضای مـدرن واخلاقـی سیاسـی را تضمیـن خواهند نمـود. ارتباط 
نزدیـک، دو سـویه و مسـتمر نماینـدگان واقشـار مختلـف مـردم بـه عنـوان 
انتخـاب کننـدگان آن هـا مـی باشـد و ایـده آل آن اسـت که نخبـگان و البته 
بـا  سـازمان هـای مـردم نهـاد درارتبـاط وهمـکاری نظـام منـد و نزدیـک 
نماینـدگان منتخـب در کنار دولت و سـایر نهاد هـای حاکمیتی قراربگیرند. 
چنیـن ارتباطـی بایـد پایـدار، گسـترده، فراگیـر، نظـام منـد، غیرمتمرکـز، 
آگاهانه باشـد و توسـط نمایندگان و دولتمردان پذیرفته شـده و در چارچوب 

قوانین کشـور باشـد. 

سردبیر

سرمقاله

یک مجلس صالح و سالم و قوی میتواند 
بر عملکرد همه ی دستگاه های کشور اثر 
عملکرد  بر  دولت،  عملکرد  بر  بگذارد؛ 
قوه ی قضائیه، حتّی بر عملکرد نیروهای 
مجلس  بگذارد.  اثر  میتواند  مسلح 
قوی، مجلس صالح، مجلس سالم، یک 
چنین وضعی دارد. خب، این مجلس را 
مردم؟  جز  بدهد،  تشکیل  میتواند  کی 

دشمن این را نمی خواهد.

گزیده بیانات مقام معظم رهبری
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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقصادی و بین الملل استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: با پیگیری های مدیریت ارشد استان، مجوز تولید خودرو در استان با برند اروپایی 

دریافت شده است.
احمد محمدزاده در خصوص بحث تولید خودرو با برند اروپایی در استان، اظهار 
داشت: با پیگیری های مدیریت ارشد استان، مجوز تولید خودرو در استان دریافت شده 
و با توجه به این مسئله پیشنهاد معاونت اقتصادی بر این است تا انجمن های تخصصی 
خودرو و نیروی محرکه و انجمن کارفرمایان تولیدکننده قطعات خودرو پیشگام تشکیل 
شرکتی برای تولید خودرو شوند که حضور اعضای این دو تشکل موجب می شود که 
اعضای سایر تشکل ها نیز برای سرمایه گذاری برای تولید خودرو در استان تشویق شوند. 

پالایش کنستانتره مس در مس  افتتاح قسمت  با مسئله  رابطه  ادامه در  وی در 
سونگون، تصریح کرد: طبیعی است که وقتی در استانی کنستانتره مس تولید می شود 
انتظار هم استانی ها تاسیس بخش تولید کاتد مس و سایر صنایع  پایین دستی مس در 
استان باشد، بر همین اساس مسئله ادعای شرکت مس ایران در خصوص اقتصادی 

نبودن تاسیس شرکت برای تولید مس کاتد در حال بررسی است.

مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران با اشاره به اینکه این شرکت با ۵۰ درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کند گفت: امید می رود با رفع تحریم ها، تقاضا برای محصولات این 

گروه صنعتی افزایش یابد.
ابوالفتح ابراهیمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش تقاضای 
تولیدات این گروه، گفت: بدون صادرات امکان ادامه فعالیت نداریم و با وجود اینکه این 
گروه صنعتی در سه سال گذشته به عنوان صادرکننده برتر انتخاب شد امسال به واسطه 
ناامنی ناشی از حضور گروه داعش در منطقه خاورمیانه، با کاهش صادرات مواجه و 

موفق به تکرار موفقیت های سال های گذشته نشدیم.
وی افزود: تقاضای تراکتور در ونزوئلا هم به واسطه وضعیت نامناسب اقتصادی در 

این کشور کاهش یافته است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه ونزوئلا بابت خرید تراکتور 16 
میلیون یورو به ما بدهکار است، گفت: تعامل سیاسی بر اساس مولفه های اقتصادی 
موجب بروز این مشکل شده و می بایست با همین نوع تعامل نسبت به تسویه حساب با 

این کشور اقدام شود.
وی با اعلام اینکه جمهوری آذربایجان نسبت به خرید تراکتور از ایران اظهار تمایل 
کرده اظهار امیدواری کرد: با رفع تحریم ها، تقاضا برای محصولات این گروه صنعتی 
افزایش یافته و با شروع تولید انبوه تراکتورهای سنگین، شاهد رونق تولید در این واحد 

صنعتی باشیم.
گروه  به  وابسته  صنعتی  واحد  چند  بحرانی  وضعیت  خصوص  در  ابراهیمی 
تراکتورسازی ایران از جمله شرکت ماشین آلات صنعتی، گفت: یکی از معضلات تولید 

کشور واگذاری های نامناسب است.
مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران راهکار اساسی برون رفت از مشکلات موجود را 
عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با تقویت ارتباط صنعت 

و دانشگاه می تواند نسبت به تولید دانش محور و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.
بر اساس این گزارش، در سال 1392 پروژه طراحی و تولید تراکتور سنگین 150 
اسب بخار، در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران شروع و قرار بود در سال 1393 تولید 

انبوه آن آغاز شود.
 u651و u650 شرکت تراکتورسازی ایران تولید خود را با مونتاژ تراکتورهای رومانی
از سال 1348 آغاز کرده است، در سال 1354 اولین تراکتورهای MF در چهار نوع 
MF135 با قدرت 45 اسب بخار، MF165 با قدرت 62 اسب بخار، MF185 با قدرت 

72 اسب بخار و MF295 با قدرت 92 اسب بخار به بازار عرضه شد.
گری،  ریخته  موتورسازان،  آهنگری،  های  شرکت  و 1371  سالهای 1366  بین 
خدمات صنعتی و ماشین الات صنعتی با هدف بهره برداری از منابع و امکانات شرکت، 
استفاده از ظرفیت های مازاد شرکت، منعطف و چابک کردن شرکت مادر، عدم تمرکز و 

توجه به توسعه محصولات و توسعه تولیدات جانبی از شرکت مادر جدا شدند.

دریافت مجوز تولید خودرو با برند اروپایی

صادرات تراکتورهای تبریز 
به جمهوری آذربایجان
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خط  جدید تولید گیربکس در شرکت چرخشگر تبریز باحضور وزیر صنعت ، معدن و 
تجارت راه اندازی شد.

مدیر عامل شرکت چرخشگر تبریز گفت: این خط تولید ظرفیت تولید 50هزار 
دستگاه گیربکس خودروی نیسان را دارد که قادر است به یک صد دستگاه افزایش یابد.
وفادار افزود : این خط تولید با 2میلیارد ریال توسط متخصصان داخلی این شرکت 
طراحی راه اندازی شده است که شرکت های خارجی دومیلیون دلار برای راه اندازی آن 

پیشنهاد داده بودند.
وی اجرای طرح تولید 100هزار دستگاه گیربکس خودروی ال نود و خطوط تولید و 

مونتاژ جدید را از برنامه های مهم این شرکت در آینده اعلام کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از شرکت ماشین سازی تبریز بازدید کرد واز 

تعویق واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به مدت پنج سال خبر داد.
محمدرضا نعمت زاده افزود:  برای واگذاری این شرکت نباید عجله شود چون باید 

ضمن نوسازی زمینه لازم برای سودهی فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با انتقاد از نحوه اجرای قانون 
خصوصی سازی، گفت: با این روش خصوصی سازی راه به جایی نخواهیم برد.

»صمد حسن زاده« در جمع خبرنگاران افزود: بخش خصوصی ترکیه سال گذشته بیش 
از یک هزار 450 میلیارد دلار صادرات داشته است و این موفقیت بزرگ با حمایت همه جانبه 

ملت و دولت ترکیه محقق شده است.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری ناموفق واحدهای صنعتی 
بزرگ، گفت: تا زمانی که خصوصی سازی اقتصاد ایران به معنای واقعی کلمه محقق نشده 

است، همچنان با مشکلات گذشته گریبانگیر خواهیم بود.
رئیس اتاق تبریز گفت: این چه نوع خصوصی سازی است که انجام شده و واحدهای 
مادر صنعتی را یکی پس از دیگری زمین گیر می کند؟ متاسفانه این بنگاه ها خودمانی 

سازی و خصولتی شده اند و اصل اهلیّت در واگذاری صنایع نادیده گرفته شده است.
حسن زاده تاکید کرد: ما همیشه گفته ایم که در اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی 
و خصوصی سازی اقتصاد کشور باید اصل اهلیّت به دقت در نظر گرفته شود. متاسفانه 
عملکرد سازمان خصوصی سازی تا کنون نه تنها باری از دوش دولت برنداشته است، بلکه 
واحدهای واگذار شده مشکلات جدیدی به جامعه و صنعت وارد کرده است و امروز بخشی 
از مشکلاتی که گریبان صنایع استان را گرفته، از همان ناحیه عملکرد اشتباه سازمان 

خصوصی سازی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس با اصلاح قانون خصوصی سازی، بخش 

خصوصی واقعی، قدرتمند و خلاق را پای کار اقتصاد کشورمان بیاورند.

باحضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت صورت گرفت:
افتتاح خط جدید تولید گیربکس در شرکت چرخشگر تبریز

حسن زاده: 
با این نوع خصوصی سازی راه به جایی نخواهیم برد
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گفتگوها: الناز علیزاده اشرفی

 مجلـس و توسـعه
● نقش مجلس شورای اسلامی در تقنین و تنفیذ سیاست های توسعه ای 

● ظرفیت های ذاتی و جاری مجلس
● رابطه مجلس با سایر قوا و حاکمیت

در نظـام هـای مـردم سـالار نقـش مجالـس بـه عنـوان نهـادی متشـکل از نیروهـای منتخـب 
مردمـی، بسـیار موثـر وغیـر قابـل انـکار بـوده اسـت، بـه گونـه ای کـه درکشـورهای مختلـف 
جهـان، پارلمـان هـا بـه یـک نیـروی تعییـن کننـده درملاحظـات کشـورداری ازجملـه مسـائل 

مرتبـط بـا توسـعه و پیشـرفت آن هـا تبدیـل شـده انـد.
مجلـس شـورای اسـلامی نیـز هماننـد بسـیاری از مجالـس نظـام هـای مـردم سـالار جهـان، 
عهـده دار مسـولیت کلیـدی در تدویـن و اجـرای سیاسـت هـای بهینـه در زمینـه توسـعه 

منطقـه ای و ملـی اسـت.
بـه مناسـبت نزدیـک شـدن بـه ایـام انتخابـات مجلـس شـورای اسـلامی، » کارایـی«، پرونـده 
ویـژه ای تحـت عنـوان » مجلـس و توسـعه« تهیـه و تدویـن نمـوده اسـت کـه در آن از نظـرات 
نماینـدگان محتـرم مجلـس فعلـی و همچنیـن اسـاتید و صاحب نظـران این حوزه بهـره گرفته 

است. شـده 
موضـوع  ای،  توسـعه  هـای  سیاسـت  تنفیـذ  و  تقنیـن  در  اسـلامی  شـورای  مجلـس  نقـش 
ظرفیـت هـای ذاتـی و جـاری مجلـس و رابطه مجلس با سـایر قـوا و حاکمیت و تاثیـر این تعامل 
بـر روی مسـائل توسـعه و توسـعه نیافتگـی، از جملـه موضوعـات عمـده مـورد بحـث در ایـن 

پرونـده اسـت.
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از  متشکل  نهادی  عنوان  به  مجالس  نقش  سالار  مردم  های  نظام  در 
نیروهای منتخب مردمی، بسیار موثر وغیر قابل انکار بوده است، به گونه 
ای که درکشورهای مختلف جهان، پارلمان ها به یک نیروی تعیین کننده 
درملاحظات کشورداری ازجمله مسائل مرتبط با توسعه و پیشرفت آن ها 
مجالس  از  بسیاری  همانند  نیز  اسلامی  شورای  مجلس  اند.  شده  تبدیل 
نظام های مردم سالار جهان، عهده دار مسولیت کلیدی در تدوین و اجرای 
سیاست های بهینه در زمینه توسعه منطقه ای و ملی دارد. به لحاظ حقوقی 
نقش مجلس در توسعه از دو دسته اختیارات عام )قانون گذاری، نظارت و..( 
واختیارات خاص )تصویب گرفتن و یا دادن وام یا کمک های بدون عوض 
داخلی و یا خارجی و..( نشات می گیرد. براساس اصل هفتاد و یکم قانون 
اساسی مجلس شورای اسلامی از طریق فعالیت های عادی خود راجع به 
مسائل داخلی و موضوعات اقتصادی، تجاری، محیط زیستی، فرهنگی، 
این اصل  براساس  وقانون گذاری می کند.  و غیره تصمیم گیری  امنیتی 
»مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می 
تواند وضع قانون کند«. بررسی و تصویب برنامه های پنج ساله توسعه که به 
صورت مشخص با هدف دستیابی به توسعه کشور تدوین و اجرا می گردند 
درکنار تدوین و تصویب بودجه دولت و بسیاری از قوانین مرتبط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی تنها یکی از مسئولیت های محوری مجلس  درحوزه 
قانون گذاری است که مستقیماً درراستای توسعه پایدار صورت می پذیرد. 
اساسی، »مجلس شورای  قانون  و ششم  اصل هفتاد  به موجب  همچنین 
اسلامی، حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور رادارد« واز این رو قادر است، 
هرگونه بررسی و ممیزی در کارهای کشور انجام دهد. مطابق قانون اساسی، 
علاوه براین ویژگی های عام، تصمیم گیری در خصوص برخی مسائل کشور 
نیز در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به عنوان مثال تصویب و یا عدم 
تصویب، گرفتن واعطای وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی، 
امضای عهدنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و 
همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی صرفاً درحوزه 
اختیارات مجلس قراردارند. یکی دیگر از عوامل موثر در نقش آفرینی مجلس 

شورای اسلامی در توسعه کشور، پیگیری و بررسی کارشناسی مسائل مختلف 
صنایع  های  حوزه  در  مجلس  گانه  چهارده  های  کمیسیون  توسط  کشور 
انرژی، کشاورزی، آب و منابع  معادن، اقتصادی، برنامه و بودجه، عمران، 
طبیعی، بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیته 
های تخصصی است که موجبات افزایش کارایی و اثربخشی تصمیمات کلان 
کشور را فراهم می نمایند. همچنین مجلس و البته تک تک نمایندگان آن 
می توانند از طرق متعدد نظر خود و البته موکلین شان را درخصوص مسائل 
مختلف کشور اعلام نمایند که بدون شک موضوعات مرتبط با توسعه کشور، 
اهم این موارد را تشکیل می دهند. نشر این نظرات غالباً و به تبع این واقعیت 
که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع اصلی تصمیم گیری کشور است، 
ملاک واکنش و منشاء اثر قرار می گیرد. ملاقات دائمی نمایندگان مردم با 
مقامات ودولت مردان کشور و مذاکرات مستقیم آن ها با یکدیگر نیز امکان 
طرح و پیگیری مستمر مطالبات توسعه ای مردم و موکلین آن ها را فراهم می 

نماید.
اختیارات  و  نظارت  گذاری،  قانون  جایگاه  که  گفت  توان  می  بنابراین، 
گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در واقع تضمینی برای 
طراحی و پیاده سازی فعالانه قوانین و سیاست  است که به ارتقاء سیستم 
می  دیگر  موارد  بسیاری  و  زیست  محیط  حفظ  فقرزدایی،  آموزشی،  های 
انجامد، بدون شک، تصویب و اجرای هر یک از این دست قوانین و راهبردها 
به شکلی وسیع و قابل توجه، درجلوگیری از بروز بحران ها و همچنین شکل 
گیری فرایندهای بازسازی نقش قابل توجهی داشته، به ترفیع حقوق انسانی 
شهروندان و توسعه سرمایه انسانی منتج می شود وهر یک به تنهایی در ردیف 
الزامات توسعه قرار می گیرد. با این وصف، تعریف و تفسیر ماموریت مجلس 
ایده آل با وظایف تعین کننده نظارت، قانونگذاری وپیگیری مطالبات مردم 
یک شهر یا منطقه، تقلیل گرایانه و حتی تنگ نظرانه به نظر می رسد و باید 
این وظایف ذاتی مجلس را با نگاهی وسیع تر به عنوان ابزاری به شمار آورد که 
آن را به عنوان نهادی پویا، مردمی، قدرتمند وسازنده قادر می سازد تا نقشی 
اساسی در توسعه کشورهای مردم سالار به طور عام وجمهوری اسلامی ایران 

9

مجلس و سیاست های توسعه
محمد حسن خیرآور
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به طور خاص ایفاء نماید.
البته بدیهی است که مجلس شورای اسلامی نیز همچون هر نهاد دیگری با 
محدودیت هایی در ایفای نقش خود مواجه است. اصل برتری قانون اساسی 
)ضرورت انطباق قوانین فرودست با فرادست(، محدودیت های ساختاری )با 
توجه به مناسبات آن با سایر قوا(، صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای 
وضع قانون )شورای های اسلامی شهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی( و محدودیت ذاتی 
اختیارات مجلس دروضع قانون )لزوم اسلامی بودن قوانین و مقررات وکنترل 
آن ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی( بخشی از این موارد به شمار می 
روند )سید ابراهیم حسینی، 1391(. لیکن هیچ یک از این محدودیت های 
طبیعی را نمی توان مانع ایفای نقش موثر مجلس شورای اسلامی در راستای 
دستیابی به توسعه پایدار دانست. دراین یادداشت سعی می گردد تا برخی 
مسولیت های مجلس شورای اسلامی وانتظارات ذیربط که ارتباطی وثیق با 
کیفیت وکمیت تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات توسعه ای کشور دارد، به 
اختصار تبیین گردند. مسئولیت هایی که پیشرفت و توسعه کشور بدون توجه 

به آن ها غیر ممکن به نظر می رسد.

مجلس و حقوق مردم
اساساً، فلسفه وجود مجلس به ارزش های کلیدی همچون رعایت آزادی 
های فردی، برابری و عدم تبعیض، به حساب آوردن و مشارکت دادن گروه 
های آسیب پذیر، مسولیت پذیری و حاکمیت قانون مرتبط است. مجلس 
ازطریق اعمال وظیفه قانون گذاری، نظارت والبته توجه به مسولیت های 
منطقه ای نمایندگان، نقش قابل توجهی را در ارتقاء، حفاظت وتحقق حقوق 
مردم ایفا می نماید. مجلس قدرتمند با ایجاد، توسعه وتحکیم مردم سالاری، 
حاکمیت قانون را تسهیل وحفظ حقوق انسانی شهروندان را تضمین می 

نماید.

مجلس وسیاست های فقرزدایی و توسعه ای
مجلس، نهادی مهم در توجه کارشناسی به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار 
همچون فقر و فقرزدایی، اصلاح سیستم های سلامت و بهداشت حاکم، 
رفع هرگونه تبعیض  اجتماعی، توسعه آموزش و پایداری زیست محیطی به 
شمار می رود و از همین روست که بسیاری از کارشناسان وجود مجلسی 
مقتدر را برای طی فرایند توسعه به عنوان امری ضروری مطرح می سازند. 
چنین مجلسی ازاهداف چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه های توسعه 
ای حمایت خواهد نمود زیرا که دستیابی به آن ها  موکلین اش را به صورتی 
پایدار و درجهت مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. درمفهوم خاص تر، وظیفه 
نمایندگی وکلای ملت در مجلس ایجاب می کند تا اطمینان حاصل نمایند 
که دیدگاه گروه های مختلف مردم به عنوان موکلین آن ها درقانون گذاری 
و بودجه دولت به عنوان چارچوب حقوقی و قانونی اولویت های توسعه ای 
حاکمیت، لحاظ می گردد. البته طبیعی است که این امر باید با درنظر گرفتن 
این مهم پیگیری شود که برنامه های توسعه بالاترین تناسب و تاثیر گذاری را 
درسطح ملی  داشته باشند. همچنین با توجه به ارتباط گسترده نمایندگان 
مجلس با اقشار مختلف مردم، نقش فعال تر مجلس، مشارکت اجتماعی 
وسیع و گسترده تری را در برنامه ریزی برای کاهش و زدودن چهره فقر از کشور 

و سایر برنامه های مرتبط با توسعه اقتصادی موجب می گردد.
مجلس وکیفیت عملیاتی نمودن بودجه دولت

مجلس در مرکز چرخه پاسخگویی کشور می باشد. تجربه نشان داده است 
که ویژگی های منابع اصلی والبته آسان تامین بودجه دولت ایران )صادرات 
محصولات فسیلی، انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، کشورهای 
خارجی ویا نهاد های بین المللی( و نحوه هزینه کرد آن در راستای دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شده، بدون شفافیت کامل و نظارت نهادی همچون 
مجلس، می تواند احساس نیاز به پاسخگویی دولتمردان را به شدت کاهش 
دهد. امری که ضمن کاهش کارایی و اثر بخشی مخارج دولت، زمینه ساز 

فسادهای گسترده ای نیز خواهد بود.
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مجلس، نفت، گاز و سایر صنایع معدنی
دریک قرن گذشته فروش نفت، گاز و سایر محصولات معدنی بخش قابل 
توجهی از درآمد دولت، تولید ناخالص داخلی وصادرات کشور را تشکیل می 
دهند. علیرغم اینکه این درآمدها می تواند به عنوان یک فرصت خدادادی 
تسهیل کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، شواهد موجود نشان دهنده 
آن است که در بسیاری از سال ها وابستگی های موجود نفتی موجبات اعمال 
از تعارضات پیچیده  پاره ای  بروز  و  برخی سیاست های تشدیدکننده فقر 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی را درسطح کشور، پدید آورده 
است که در ادبیات اقتصادی از آن با نام »نفرین منابع« یاد می شود. بدون 
شک مجلس قوی، سازنده وفعال می تواند نقش کلیدی و قابل توجهی در 
و همچنین روش های مصرف  وگاز  نفت  استخراج صنایع  و  تولید  زنجیره 
درآمدهای حاصل از فروش این منابع فسیلی و معدنی ایفاء نماید. درعملیاتی 
ترین حالت این امر می تواند ازطریق مداخله سازنده در بودجه دولت و در 

راستای دستیابی به اهداف بلندمدت و توسعه پایدار صورت پذیرد.

مجلس و محیط زیست
امروزه مشکلات زیست محیطی همچون تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، 
کاسته شدن از منابع آب وخشکسالی، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها 
درکنار کاهش نامتعارف بارندگی، بروز سیل های ویرانگر، تخریب جنگل ها 
ومدیریت هزینه های سنگین آن ها یکی از چالش های جدی در مسیر توسعه 
کشورها محسوب می شود. درک آثار منفی آسیب های محیط زیستی که 
به آسانی می تواند بروز بحران های اقتصادی )نابودی فرصت های شغلی، 
گسترش فقر و...( و البته سیاسی را موجب گردند با تجربیات بسیار تلخ 
خشک شدن دریاچه هامون درسیستان، درمعرض نابودی قرار گرفتن دریاچه 
ارومیه در آذربایجان و رود کارون درخوزستان، تخریب جنگل های شمال وبا 
اهمیت تر از همه آن ها خشکسالی هشدار دهنده دراغلب نقاط کشور، حتی 
برای شهروندان عادی و افراد غیرمتخصص نیز چندان دشوار به نظر نمی 
رسد. استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی در کنار هزینه های مرتبط 
با استخراج و انتقال، هزینه های سنگین زیست محیطی به دنبال داشته و 
دارد. این سوخت ها علاوه بر تاثیر منفی که بر گرم شدن هوای کره زمین 
می گذارند، کما فی السابق به آلودگی هوا و حتی منابع آب های زیرزمینی 
کشور که به مصرف خانگی و کشاورزی می رسد نیز می انجامد. همچنین 
استخراج بی رویه معادن و منابع طبیعی درکنار کشاورزی سنتی و برنامه ریزی 
نشده ازعوامل دیگر تغیرات و تهدیدات محیط زیستی اشاره شده به شمار 
می آیند که همچنان با تخریب جنگل ها برای مقاصد کشاورزی و استفاده 
ازدرختان برای تولید، تشدید می گردند. مجموع این موارد شئون مختلف 
زندگی شهروندان از جمله سلامت آن ها را تهدید می نماید که هزینه های 
اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را به دنبال دارد. ازسوی دیگر نمی توان 
این واقعیت را نادیده گرفت که انرژی و دسترسی به آن در مقدار کافی، مقرون 
به صرفه، قابل اعتماد، امن و پایدار یکی از نیازهای اساسی هر کشوری برای 
دستیابی به توسعه پایدار به شمار می رود و کشاورزی، استخراج منابع طبیعی 
و قطع درختان به عنوان تامین کننده ماده اولیه تولید بسیاری از فراورده ها، 
سهم قابل توجهی دراشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی و صادرت کشور ایفا 
می نماید و به عبارتی تمام بخش های اقتصاد کشور و رشد آن به این موارد 

وابسته است.
این موضوعات و پیچیدگی های مرتبط با آن ها، نقش واهمیت مجلس 
شورای اسلامی را به عنوان یکی از نهادهای اصلی و رسمی حاکمیت بیش از 
پیش نمایان می سازد و مسولیت نمایندگان آن را جهت استفاده از اختیارات 
و وظایف ذاتی خود درحوزه های قانون گذاری، نظارت ونمایندگی حوزه 
انتخابیه برای پیگیری راهکارهای قانونی- اقتصادی حامی محیط زیست، 
سنگین تر می کند. وضع مقررات اثر بخش، مشوق های مالی و اصلاحات 
از  ترویج استفاده کارا  یا  و  به مدرن  از کشاورزی سنتی  به گذار  نهادی که 
منابع انرژی و یافتن منابع جایگزین و دارای کربن پایین بیانجامد، بخشی 
از راهکارهایی است که می تواند با تلاش جدی وکلای مردم،  بسیاری از 

تغییرات انرژی- محیط زیست و برنامه های توسعه پایدار را به ثمر  برساند. 
دامنه چنین اقداماتی می تواند در همه بخش های ذیربط بسیار گسترده و 
فراگیر باشند. برای مثال این مقررات وسیاست ها درحوزه انرژی از کاهش 
نفت،  همچون  فسیلی  های  فراورده  به  شده  داده  اختصاص  های  یارانه 
بنزین و گاز، تشویق وترویج استفاده از تکنولوژی های بهتر وکم هزینه تر 
در پالایش نفت، وضع مالیات برمصرف سوخت های فسیلی، حذف تعرفه 
به  کننده  الزام  قوانین  وضع  پذیر،  تجدید  های  انرژی  تکنولوژی  واردات 
استفاده ازانرژی های تجدید پذیر تا اعطاء یارانه به محصولات و انرژی های 
پاک و تولید کنندگان و بسیاری موارد دیگر را شامل می شود. در این بین 
توانند کمک  نیزمی  نمایندگان مجلس  درفرایند بررسی و تصویب بودجه 
نمایند تا منابع مالی اختصاص داده شده به محیط زیست بر توسعه پایدار 
و فقر زدایی متمرکز گردند. همچنین مجلس قادر است به عنوان قوه ناظر 
نقش قابل توجهی درتضمین مسولیت پذیری و پاسخگویی دولت و سایر نهاد 
های حاکمیتی درخصوص نحوه اجرای سیاست های مصوب و هزینه کرد 
بودجه های محیط زیستی همچون کاهش مصرف سوخت های فسیلی و یا 
مدرنیزه کردن کشاورزی سنتی ایفاء نماید. البته بسیاری از این سیاست ها 
می توانند مخالفان بسیاری داشته باشند که درحال استفاده از منافع موقت 
شرایط مخرب  فعلی برایشان سودآور و منفعت بار است. درچنین شرایطی 
نقش نمایندگی وکلای ملت بیش از سایر نقش های آنان اهمیت می یابد. 
زیرا که نمایندگان مجلس در ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردم می باشند 
و می توانند از این طریق اطلاعات ذیربط را که ضرورت تغییر رویکردهای 
سابق را نمایان می سازد، دراختیار موکلان خود قراردهند و با توضیح  شرایط 
و درخواست همفکری ایشان، حمایت لازم را برای طراحی و اعمال این دست 
اقدامات فراهم نمایند. تشویق مشارکت بخش خصوصی و دولت و حمایت 
از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی ازدیگر اقدامات موثری است که 
مجلس قادر است در راستای رفع چالش های زیست محیطی سازمان دهی و 
مدیریت نماید که در بسیاری موارد درکنار سایر سیاست ها واقدامات، منافعی 
همچون اشتغال زایی، استفاده بهینه از سوخت های فسیلی، حفظ جنگل 
ها ومراتع از استخراج های تخریبی، حفظ روستاها وحقوق ساکنین آن ها را 

نیز به دنبال خواهند داشت.

مجلس و سلامت
امروزه وضعیت سلامت شهروندان کشورها یکی از کلیدی ترین شاخص 
های حاکمیت بهینه به شمار می رود و از انسان سالم به عنوان محور توسعه 
پایدار نام برده می شود. ازهمین رو یکی از وظایف حاکمیتی کشورها، تامین، 
حفظ و ارتقای عادلانه سلامت جامعه است. با توجه به گستره عوامل تاثیر 
گذار بر سلامت که جنبه های اجتماعی، معنوی، و روانی را علاوه بر خصیصه 
های جسمی در برمی گیرد، آشکار می شود که مسولیت سلامت فراتر از یک 
سامانه تخصصی است و این مهم نیاز به توجه همه نهادهای حاکمیتی از 
جمله مجلس شورای اسلامی دارد. بیش از یک دهه تحقیق در زمینه عوامل 
اجتماعی موثر برسلامت نشان داده است که دکتر سید علیرضا مرندی و 
همکارانش درمقاله ای با بررسی تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به 
تبیین نقش ها و جهت گیری های آینده مجلس شورای اسلامی، می پردازند 
جمهوری  پزشکی  نظام  سازمان  علمی  مجله  در  درسال 1391  مقاله  این 
اسلامی ایران به چاپ رسیده است )دوره 30، شماره 3(. دراین مقاله با توجه 
به اینکه عوامل اجتماعی چون شیوه تکامل دوران کودکی، آموزش، اشتغال، 
تفریحات، حمل ونقل عمومی، کشاورزی، حمایت اجتماعی اثرات شناخته 
کیفیت  با  و  وسیع  ارائه  در  گذاری  وسرمایه  دارد  مردم  برسلامت  ای  شده 
این گونه خدمات، بهبود شاخص های سلامتی جامعه را به دارد، هر 14 
کمیسیون مجلس شورای سلامی از آموزش و تحقیقات گرفته تا کمیسیون 
بهداشت و سلامت، عمران، صنایع معادن درحوزه سلامت تاثیر گذار معرفی 
شده و نقش هر یک نیز تبیین شده است که البته خارج از حوصله یادداشت 
حاضر می باشد. ضمن اینکه در فرایند بهبود سلامت شهروندان همواره باید 
لایه های اجتماعی مختلف را برای برقراری عدالت درنظر داشت که همین 
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موضوع نقش نمایندگان مجلس را به عنوان وکلا و صدای اقشار مختلف مردم 
بیش از سایر قوا نمایان می سازد. بررسی وتصویب قوانین مرتبط با حوزه 
سلامت و یا قوانینی که محورهای موثر بر سلامت مردم دارند و البته نظارت بر 

نحوه اجرای آن ها، نقش کلیدی مجلس را دربرمی گیرد.

مجلس و حقوق کودکان
آینده کشور توسط کودکان امروز رقم خواهد خورد. هرگونه تعدی به حقوق 
کودکان و کاستی درمحیط خانواده، آموزش، تغذیه، پرورش  کودکان آثار و 
هزینه های قابل توجه و زیانباری را درسال های آتی به کشور تحمیل خواهد 
تدوین  دولت،  بودجه  ازطریق  را  متعددی  منابع  تواند  می  مجلس  نمود. 
وتصویب قوانین حمایت کننده از حقوق کودکان، ترویج مسولیت پذیری 
دولت وجامعه درقبال رفاه کودکان وطرح مطالبات ومنافع این گروه دراین 

حوزه به ایفای نقش بپردازد.

مجلس واقلیت
متاسفانه همچنان کشورهای بسیاری درجهان وجود دارند که بدون توجه 
به اصل مردم سالاری، اجازه مشارکت سیاسی به گروه های نژادی ودینی 
اقلیت به  عنوان راهکاری مسالمت آمیز برای رفع تعارضات، داده نمی شود. 
به حاشیه راندن اقلیت ها می تواند تاثیرات مضری بر کاهش فقر، حکمرانی 
پایداری های زیست محیطی و همچنین رفع زمینه  خوب مردم سالارانه، 
برخوردهای خشونت آمیز داشته باشد. از سوی دیگر، توجه به دیدگاه های 
سیاسی همه اقشار از جمله گروه های اقلیت، می تواند ارزیابی، تجزیه و 
تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر طرح های توسعه را تسهیل و غنی سازد 
و همچنین یافتن راهکارهای محلی و منطقه ای در رفع چالش های توسعه 
را تضمین می نماید. به عبارت دیگر، مجلس مردم سالار مجلسی است که 
تنوع اجتماعی جمعیت را به لحاظ جغرافیایی، جنسیت، قومیت، نژاد، زبان 

مادری، دین، مذهب، و هر ویژگی قابل توجه دیگر را منعکس کند.

مجلس وجنسیت
امروزه توجه به نقش زنان دراجتماع بیش از اعصار پیشین درجوامع مطرح 
می گردد. یکی از وجوه این موضوع، افزایش آرام شمار نمایندگان زن مجالس 
کشورهای مختلف دنیا است. دربرخی از کشورها چنین افزایشی ناشی از 
اعمال سهمیه های خاصی به نفع زنان است لیکن در برخی دیگر این واقعیت 
به دلیل تغیر ادراکات جامعه درخصوص نقش زن در جامعه می باشد. افزایش 
شمار نمایندگان زن در مجلس می تواند فرصتی برای طرح مطالبات و البته 
عملیاتی سازی آن ها در قالب فرایند قانون گذاری، فراهم آورد. این مسئله 
بسیار مهم است که نمایندگان زن همچون همکاران مذکر خود به اسناد و 
زنان  نسبت  افزایش  هرچند  البته  دارند.  دسترسی  قدرت  مشخص  منابع 
به مردان درمیان نمایندگان مجلس می تواند قابل توجه باشد، لیکن آنچه 
معقول ومنطقی به نظر می رسد این است که ویژگی ها و توانمندی های 
نمایندگان و رهبران سیاسی  مستقل از جنسیت آن ها در اولویت جامعه و 

گروه های مختلف مردم قرارگیرد.

مجلس وبحران های سیاسی: پیشگیری، مدیریت وبازسازی
بحران ها صرفاً تهدیدی برای انسان و حقوق وی به شمار نمی رود بلکه 
های  بحران  پایدارند.  ای  توسعه  به  دستیابی  راستای  در  اساسی  مانعی 
سیاسی که درموارد  مفرط و خاص، ممکن است به برخوردهای خشونت آمیز 
نیز بیانجامد، می تواند دستاوردهای توسعه ای چند دهه را معکوس نماید. 
بدون شک هزینه های پیشگیری و جلوگیری از بروز چنین بحران هایی بسیار 
پایین تر از هزینه های مقابله و رفع آن هاست. به نظر می رسد برنامه ریزی کارا 
و پاسخگو درحوزه حکمرانی خوب ومتکی برمردم جزء اصلی اموری است 
که می تواند از بروز تعارضات جدی و بحران های سیاسی جلوگیری نماید 
تاثیر گذار باشد. امری که بدون  البته دربازسازی شرایط درصورت وقوع  و 
شک با وجود مجلسی که تنوع جمعیتی کشور را به صورت متناسب ومناسب 

نمایندگی نماید، کاملًا دردسترس می باشد.
 

مجلس و سیاست خارجی
بدون شک توسعه هیچ کشوری درمحیط ایزوله سیاسی و اقتصادی محقق 
نمی گردد و ارتباط دوسویه با اقتصاد جهانی و کشورهای مختلف از عوامل 
تاثیرگذار در راستای دستیابی به توسعه می باشد. تجربه سال های گذشته 
کشور و مشکلات اقتصادی که درنتیجه تحریم های اقتصادی ظالمانه غرب 
نیز  با دنیای خارج مختل نمود  را  ارتباط اقتصادی کشور  و  تشدید گردید 
درچارچوب همین موضوع قابل ارزیابی است. هرچند برخی کارشناسان 
دچار  ایران  خارجی  روابط  درزمینه  اسلامی«  شورای  مجلس  که  معتقدند 
انفعال شده یعنی به صورتی از سوی نهادهای عالی رتبه به محاصره درآمده 
که فرصت تعمق درمناسبات خارجی ایران را نیافته و میدان را به دیگر نهادها 
کننده  مصرف  نوعی   وبه  کارکردشده«  بی  تعبیری  به  است؛  کرده  واگذار 
چیزی است که قوه مجریه برای آن فراهم می آورد )محسن خللیلی، 1387(، 
عنوان  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  اخیر  درگزارش  که  همانگونه  لیکن 
ارزیابی نقش، جایگاه و عملکرد مجلس شورای اسلامی درسیاست خارجی 
نیزمنعکس گردیده است نمی توان نقش و اهمیت  مجلس را درتعاملا بین 
المللی نادیده گرفت. مجلس شورای اسلامی همچون مجالس سایر نظام 
های مردم سالار جهان در میان نهاد های تاثیر گذار در روند سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران به موجب مفادی از قانون اساسی دارای اختیارات 
قابل توجهی است و از طریق فعالیت های عادی خود همان گونه که راجع 
امنیتی وغیره تصمیم  و  اقتصادی، تجاری  و موظوعات  به مسائل داخلی 
می گیرد درخصوص مسائل سیاست خارجی نیز قانون گذاری می کند. از 
مهمترین مصوبات سال های اخیر مجلس در خصوص سیاست خارجی می 
توان به تصویب قانون قطع روابط با انگلستان و ابلاغ به وزارت امور خارجه 
اشاره نمود. تجارب موفق تاثیرگذاری مجلس درسیاست خارجی از طریق 
فعال  اقلیت  شود.  می  مشاهده  نیز  انقلاب  از  درقبل  حتی  گذاری  قانون 
مجلس شورای ملی دربین سال های 1320 تا 1328 توانستند تصمیمات 
سرنوشت سازی همچون رد قرارداد الحاقی نفت موسوم به »گس-گلشائیان«  
را به تصویب برسانند که تاثیر به سزایی درنحوه تنظیم رابطه با قدرت های 
بزرگ داشته است )علی اکبر خدری، 1387(. همچنین از بارزترین مصادیق 
امر  اساسی(،  قانون  و تفحص درمسائل کشور)اصل هفتادوششم  تحقیق 
براین موارد عام  بررسی و کاوش در مقوله سیاست خارجی است. مضاف 
و  سیاست  مسائل  با  مرتبط  های  صلاحیت  برخی  اساسی  قانون  برطبق 
روابط خارجی منحصراً دراختیار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. به 
عنوان مثال مطابق با این قانون هرگونه تغییر در مرزهای کشور می باید به 
تصویب چهارپنجم نمایندگان مجلس برسد. بر طبق اصول دیگری از قانون 
اساسی گرفتن و اعطای وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی، 
استخدام کارشناسان خارجی، امضای عهدنامه ها، مقاوله ها، موافقتنامه 
ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های 
مربوط به اتحادیه های بین المللی منحصراً درحوزه ختیارات مجلس شورای 
اسلامی قرار دارد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به 
عنوان کمیته تخصصی به پیگیری مسائل سیاست خارجی کشور پرداخته 
و به موضوعات مربوط به روابط ایران و سایر کشورها توجه می کند.«مجلس 
همچنین از طریق صدور بیانیه واطلاعیه نظر خود درخصوص مسائل سیاست 
خارجی را اعلام می دارد. این بیانیه ها به تبع این واقعیت که مجلس شورای 
اسلامی یکی از منابع رسمی تصمیم گیری درسیاست خارجی کشور است، 
ملاک واکنش و منشاء اثر قرار می گیرد و بعدها درتبادلات حقوقی بین المللی 
و روابط بین دولت ها به ان ها استناد می شود و در واقع اعلام مجلس نوعی 
اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران است. یکی دیگر از عوامل موثر درنقش 
آفرینی مجلس شورای اسلامی درامور سیاست خارجی و روابط خارجی دیدار 
ها وهمکاری های میان پارلمانی میان مجلس ایران و مجالس سایر کشورها 

که درسال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است« 
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هر  سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم  محل  عنوان  به  ها  پارلمان  عملکرد 
کشوری، به طور مستقیم بر روی زندگی و وضعیت افراد و جامعه تأثیر گذار 
است. »ارزیابی« عملکرد پارلمان ها گامی در جهت افزایش توان »اصلاحی« 
جامعه و »کارایی پارلمان« ها می باشد. همچنین کار ویژه ای اصلی ارزیابی، 
می تواند ایجاد تصویری واقعی و شفاف برای انتخاب برتر بعدی مردم باشد. 
پارلمان ها در کنار نقش تقنینی و نظارتی، می توانند نقش اثربخشی را در 
طرح ریزی هایِ کارکردیِ قوای دیگر خصوصاً قوه مجریه داشته باشند و 
این مهم فقط در سایه ی ارزیابی عملکردهای پارلمان از طریق داوری های 
نخبگان، نمایندگان و مردم می تواند ممکن گردد. یقیناً برای ارزیابی نیاز به 
شاخص هایی است که از طریق این شاخص ها بتوان اقدامات تطبیقی را 
برای ارزیابی انجام داد. گرچه نمی توان دقیقاً چارچوب های این شاخص ها 
را مشخص و معین نمود ولی حسب تجربه های چند صد ساله از فعالیت های 

مجالس، می توان به اجمال به تعدادی از این شاخص های مهم اشاره نمود

مردم و مجلس
مجلس پل ارتباطی بین مردم و حکومت می باشد. محتوای این پل ارتباطی 
نیز مطالبات، حقوق، نیازها و نگرانی های فردی و جمعی می باشد توانایی 
در خصوص تجمیع منافع داخلی و خارجی افراد، در قالب منافع عمومی، 
و همچنین  تصویب راه کارهای تأمین این منافع در قالب طرح ها، می تواند 
یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مجلس باشد. جهت تقویت ارتباط بین 
مجلس با مردم، ضرورت اصلاح نگرش ها و بعضی رویکردها بشرح ذیل می 

باشد:
وظایف  از  حقوق  بر  مبتنی  یعنی  صحیح  درک  امکان  سازی  فراهم   .1

نمایندگی در داخل و خارج از مجلس برای اقشار مختلف مردمی
2. پاسخگویی ها بایستی در راستای فرایند حقوقی احقاق حق باشد که 
بتواند تقویت کننده ی نقش مجلس باشد و نه تضعیف کننده ی جایگاه 

مجلس در بین مردم
سایر  همکاری  نیازمند  پایدار  و  مداوم  ارتباط  برقراری  برای  مجلس   .3

نهادهای حکومتی می باشد.

اطلاعات و تعامل
مجلس جهت تصمیم گیری الزاماً می بایست طیف گسترده ای از طرح ها 
را به صحن علنی بیاورد. مردم باید فهم دقیق و روشنی از این طرح ها داشته 
باشند برای این کار مجلس بایستی اطلاعات و معلومات بیشتری را تهیه کرده 
و طوری در اختیار مردم قرار دهد که مردم فهم روشن و آشکاری از این طرح 
ها  را در ذهن خود داشته باشند تا نمایندگان بتوانند وارد مرحله ی رایزنی با 
مردم و درگیر نمودن مردم با طرح ها بشوند.  باید به دقت نگریست و ارزیابی 
نمود که مجلس برای سهولت در این امر چقدر توانسته است از فناوری های 
جدید اطلاعاتی بهره گیرد تا از این طریق علاوه بر اینکه ارزیابی های مردم 
را از طرح ها و مصوبات پیش روی خود دریافت می نماید در عین حال یک 
ارزیابی  قابل قبول نیز از کارکرد خویش به دست آورد. باید خاطرنشان شد 
مشکل این بخش این است که تماس بیشتر با مردم، احتمالا منجر به بالا 

مجلس
 اصلاح و کارایی

ه
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آصف حاجی زاده 
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رفتن سطح انتظارات همان مردم بشود به همین خاطر لازم است چارچوب 
تماس ها به لحاظ محتوایی مشخص و معین گردد. گرچه حجم مصوبات 
مجلس حائز اهمیت می باشد و لیکن باید دقت داشت که این مصوبات و 
لوایح تا چه اندازه ای با نیازها، مشکلات و مسائل مردم در ارتباط بوده است 
آگاهی مردم از عملکرد مجلس و تعامل مستمر بین مردم و مجلس می تواند 
مانع تصویب شدن لایحه ها و طرح هایی شود که در آینده ی دور و نزدیک می 

تواند معیشت و زندگی عادی مردم را دچار مشکل نماید.

پاسخگویی و واکنش به دغدغه های عمومی
شاخص دیگر میزان پاسخگویی و واکنش مجلس و نمایندگان به دغدغه 
های عمومی جامعه می باشد با توجه به اینکه نقش نمایندگی مجلس، فاقد 
تعریف دقیق و روشن در افکار عمومی است مردم انتظارات بی شماری در این 
خصوص دارند سه روش برای تجمیع، نظم بخشی و پاسخگویی به این دغدغه 
ها وجود دارد که در بحث ارزیابی ها، میزان و نحوه پاسخگویی نمایندگان به 

مردم، می تواند مورد توجه و استفاده واقع شود:
1. به چه میزانی و چگونه پاسخگویی و واکنش به مردم از سوی احزابی که 
مردم به آنها اعتماد کرده اند و نمایندگان خود را از بین لیست آنها انتخاب 

کرده اند، صورت پذیرفته است.
2. به چه میزانی و از طریق کدام نوع رسانه ها پاسخگویی های مزبور به 
حوزه های کمسیونی، فراکسیونی و ائتلافی احزاب  موجود در مجلس به 

اطلاع مردم رسانده شده است .
3. به چه میزانی و از طریق چه روش هایی پاسخگویی در حوزه ی انتخابیه 

خصوصاً به کسانی که نماینده را برگزیده اند، انجام شده است.

خدمت رسانی
مردم در شرایط رقابتی در حوزه ی انتخابیه خود از بین نامزدهای انتخاباتی 
متعددی که وجود دارد یک یا چند نفر را انتخاب می کنند و این انتخاب طبعاً 
بر اساس مطالبات شخصی یا گروهی می باشد که انتخاب کنندگان بعد 
از انتخاب نمودن دنبال این مطالبات خواهند بود لذا از دیگر شاخص ها، 
میزان خدمت رسانی نمایندگان در حوزه ی انتخابیه خود شامل موارد ذیل 

می باشد:
1. نماینده تا چه اندازه ای، حامی افراد در رسیدن به فرصت های شغلی، 

سرمایه گذاری و سایر بوده است
2. نماینده چقدر توانسته است شکایات مردم منطقه را از سایر دستگاه ها 

پیگیری نماید.
3. نماینده چقدر پیگیر موضوعات خاص منطقه ای بوده است.

4. نماینده چقدر توانسته است در بودجه بندی و تخصیص اعتبارات کافی 
مربوط به پروژه های منطقه ای نقش ایفا کند

چالش های عمده ی مجلس
مجلس در فرایندهای قانون گذاری، نظارت، بودجه بندی، اصلاح، تحقیق 
و تفحص با چالش های جدی روبروست چالش های وضعیت های دوگانه، 
چندگانه و گاهاً متضادی می باشد وضعیت های دوگانه ، چندگانه و متضاد 
می تواند جامعه را دچار تنش کند و از طریق وجود تبعیض های ناروا، اعتماد 
میان مردم و مجلس و در واقع میان مردم و حکومت دچار آسیب می شود. 
برای برون رفت از این چالش ها بایستی رویکرد های بدون تعارضی ظاهر 
گردد. لذا ضرورت طراحی چارچوب هایی بشرح ذیل وجود دارد که از این 

طریق می توان راهبری اثربخشی را در مقابل کارکردهای مجلس قرار دهد
1. خاص به استراتژیک: یعنی یافتن راه حل مشترک برای مسائل مشترک، 

به جای برخورد های موردی و موضعی با مسائل.
2. فردی به جمعی: یعنی یافتن پاسخی که منافع همه را دربردارد به جای 

رساندن نفع به اشخاص حقیقی خاص.
3. محلی به عمومی: یعنی پیدا کردن راه حل های عمومی بجای راه حل 

های محلی.

نقش استراتژیک اصلاحی بودجه بندی 
یا اصلاحات در حوزه ی  تغییرات  تلقی شده است که گویا  غالباً چنین 
»ساختاری« می باشد لذا گرایش ها بیشتر به سمت استراتژی های مبتنی بر 
اصلاح ساختار سیاسی می باشد در حالیکه اصلاحات در حوزه ی »کارکردها« 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بودجه بندی و نظارت بر برنامه و بودجه ی 
دولت، یکی از روش های اساسی در تغییر و اصلاح کارکردها می باشد. وجود 
نگاه »استراتژیک« در بودجه بندی می تواند مسیر اصلاحی امور و عملکردها 
را نمایان سازد. تلاش مجلس برای تأمین حقوق شهروندان در خارج از مرزها 
یا حمایت از حقوق دیگر انسان ها در دهکده ی جهانی، ضرورت دخالت در 
افزایش یا نظارت بر برنامه و بودجه های نظامی و کمک های انسان دوستانه 

دولت را فراهم می کند .
از اقشار آسیب پذیر و زحمتکش جامعه و کاهش  مجلس برای حمایت 
فاصله های طبقاتی می تواند مصوبات مربوط به راهکارهای وصول دقیق 
مالیاتی را انجام داده و در خصوص افزایش بودجه های رفاهی و خدمات 
تأمین اجتماعی و خدمات بیمه ای دخالت های لازم و کافی قانونی خود را 

به عمل آورد. 
حتی در زمینه ی بسط نهاد های مدنی، تقویت رسانه ها و مطبوعات نیز 
مجلس می تواند با دولت رایزنی های لازم را برای تخصیص منابع لازم صورت 

دهد.
مجلس می تواند با حساسیت بر روی واقع بینانه بودن منابع تأمین بودجه، 
و پیش بینی هزینه های لازم و همچنین تخصیص یافتن بودجه ی دقیق بر 
طرح های عمرانی و زیرساختی، مانع به زیر سوال رفتن اعتماد بین مردم 
و دولت گردد. همچنین برای جذب سرمایه گذاری های خارجی یا جذب 
درآمدهای گردشگری، مجلس می تواند موانع موجود را از طریق تخصیص 
بودجه و تصویب قوانین تسهیلاتی، زمینه های مساعدی را فراهم نماید. 
و  تحقیق  نظارتی،  کافی  های  بودجه  یافتن  تخصیص  در  مجلس  تلاش 
تفحص، امکان افزایش توان نظارتی را برای بهبود و اصلاح عملکردها میسر 

می نماید. 

نقش نظارتی حق مدارانه
مجلس علاوه بر اینکه می تواند کار کارشناسی دقیق بر روی طرح ها و 
لایحه های دولتی داشته باشد و پیشنهادات خود را از طریق کمسیون های 
تخصصی ارائه نماید همچنین قادر است بر عملکردهای سایر قوا و حتی 
عملکرد خود مجلس نیز نظارت داشته باشد. اصل »حق مداری«، مکانیزم 
جناحی  های  تقابل  و  دعواها  از  مجلس  نظارتی  نقش  تفکیک  در  مهمی 
و حزبی می باشد تنها در سایه ی حق مداری است که فشارهای سیاسی 
از طریق افکار عمومی برای عدم نظارت را، می تواند به حاشیه راند و مانع 
دستاویز شدن نقش نظارت در کشمکش های سیاسی شود. برای ارزیابی 
»نقش نظارتی« مجلس می توان با مد نظر قرار دادن »اصل حق مداری«، از 
طریق میزان کمی و کیفی اقدامات ذیل بررسی های لازم را انجام داد: دادن 
رأی اعتماد به وزراء، نظارت بر عزل و نصب ها، استیضاح وزراء و رئیس دولت، 
سوال بموقع از وزراء، تذکر بموقع به مسئولین، نظارت بر ابلاغ قانون توسط 

دولت، تحقیق و تفحص ونظارت بر عملکرد نمایندگان.

انعطاف پذیری مجلس
انعطاف پذیری نشان دهنده ی توانایی مجلس در تطبیق و تکامل خود در 
برابر توقعات و انتظارات عمومی است. به همین خاطر مجلس نیاز بیشتری به 
تحلیل استراتژیک از علل و منابع فشار برای تغییر دارد تلاش نمایندگان برای 
بهبود و تقویت ارتباط با رأی دهندگان، نیاز به این دارند که درک کنند نقش 
فردی نماینده مدام در حال تغییر است و نمایندگی وظیفه ای ثابت و مشخص 
نیست. این امر حتی در مورد نحوه ی عملکرد هیأت رئیسه ی مجلس و آئین 
نامه های داخلی مجالس نیز صادق می باشد. یعنی کارایی و اصلاح، ارتباط 
تنگاتنگی با درک انعطاف پذیری در خصوص اصلاح و بهبود عملکردها دارد.
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برای توسعه، نقشه راه نداریم

کارایی: آقای سعیدی ضمن سپاس از پذیرش این گفت و گو،به نظر شما، 
اساساً، نقش مجلس به عنوان نهادی که هم قانون گذاری و هم نظارت می 
کند و هم نماینده آحاد جامعه است، در توسعه و سیاست های توسعه ای 

چیست؟ مجلس نهم، چقدر در این روند سهم داشته است؟
سعیدی: مجلس شورای اسلامی، بالاترین سیستم تصمیم گیری در زمینه 
قانون گذاری، نظارت و پیگیری است. کلیه برنامه های مبتنی بر  توسعه و نیز 
قوانین منطبق بر برنامه های اول تا ششم توسعه و قوانین جاری که در کشور 
وجود دارد، توسط مجلس تدوین و تصویب می شوند. همچنین نقش نظارتی که 
شما اشاره کردید، بر عهده مجلس است. به همین دلیل نقش مجلس، در توسعه 
همه جانبه، به خصوص در بخش اقتصادی بسیار مهم است. البته نهادهای 
دیگری هم در این حوزه وجود دارند، منتها به صورت موازی و هم عرض با مجلس 
نیستند. مثلًا مجمع تشخیص مصلحت نظام  که دو نقش دارد یکی تصویب و 
تدوین سیاست های کلی و پیشنهاد به مقام معظم رهبری برای ابلاغ و دیگری 

رسیدگی به موارد اختلافی در تصویب قوانین میان شورای نگهبان و مجلس.
برنامه های  و تصویب  و مقررات  به قوانین  در هر حال، در مباحث مربوط 
نقش  تواند  می  هم  مجلس،  است.  مجلس  عهده  بر  اصلی  نقش  توسعه، 
مثبت داشته باشد و یا  نقش منفی. به نظر من، مطابق فرمایش حضرت امام 
خمینی)رحمه¬الله¬علیه( که »مجلس در راس امور است«، بالاترین نقش را 
در کشور ما، مجلس ایفا می کند. به نظر من کارنامة مجلس نهم، همانطور که 

رهبری فرمودند، من حیث المجموع، یک کارنامه مثبتی است.

کارایی: بر مبنای اظهارات حضرتعالی، مهمترین نقش مجلس، به واسطه 
ماهیت کار ویژه هایی که دارد، نقش قانون گذاری است. بحثی که در این 
میان مطرح می شود، این است که آیا اساساً مجلس شورای اسلامی، 
ظرفیت های لازم برای انجام موثر و مطلوبِ وظایف ذاتی خود را دارد ؟ با 
در نظر داشتن این نکته که مجلس، بر مبنای آرای مستقیم مردم شکل 
می گیرد و مبتنی بر فعالیت احزاب نیست، آیا ممکن است استیلای 
قوه مجریه، ظرفیت ذاتی مجلس را تحلیل ببرد؟ شما این نظریه را چقدر 

نزدیک به واقعیت می دانید؟
سعیدی: سوال بسیار خوبی است. از سرکار عالی به خاطر ورود به این موضوع 
تشکر می کنم. من علاقه مند هستم که این قبیل موارد، در رسانه ها و مجامع 
علمی تاثیرگذار، مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. چون یکی از موضوعات اصلی و 

اساسی کشور است. به نظر من، مجلس زمانی می تواند نقش خود را به صورت 
کامل ایفا کند که لوازم و ملاحظات دیگری که وجود دارد، آن را همراهی کنند. 
یکی از این موضوعات، هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه است. در جمهوری 
اسلامی، همان طور که شما فرمودید، احزاب نقش موثری در سرنوشت سیاسی 
کشور ندارند و اگر هم احزاب، هرازگاهی به صحنه می آیند، تاثیرهای مقطعی 
دارند. مثلًا حزب جمهوری اسلامی در اوایل دهه شصت آمد و بعد هم نقش آن 
کمرنگ شد. همچنین احزاب دیگر که عموماً برخاسته از اراده دولت ها بودند نه 
اراده مردم؛ در حالی که حزب باید اراده مردم را رهبری و هدایت کند. لذا احزاب 
آن طور که باید، نمی توانند نقش ایفا کنند. این مبحث مهمی است. نکات 
مثبتی که در سیستم ما وجود دارد، این است که آراء مستقیماً از سوی مردم داده 
می شود. به عبارت دیگر این احزاب نیستند که نقش ایفا می کنند و یا تصمیم 
می گیرند، بلکه این اراده مردم است و آخرین حرف را هم مردم پای صندوق های 
رای می زنند. سیستم فعلی، یک سری آسیب ها هم دارد و باید روی آن ها فکر 
شود. در رسانه ها و در مجامع علمی بحث شود. اگر احزاب به میدان بیایند و 
نقش اصلی خود را ایفا کنند، آیا می توانند خواسته ها، مطالبات و اراده مردم را 
رهبری کنند؟ آیا کشورهای دیگر که در آنها احزاب، نقش جدی دارند، توانسته 

اند اراده مردم را به صورت عام رهبری کنند؟ باید به این مسائل دقت شود.

کارایی: پس شما معتقد هستید که عدم فعالیت احزاب،در ظرفیت 
مجلس، برای ایفای جایگاه«در راس امور بودن«، آنچنان مشکل آفرین 
نیست و وظایف مجلس را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟ سوال من به طور 
صریح این است که آیا به زعم شما، مجلس کنونی، ظرفیت های لازم برای 

انجام وظایف خود را دارد یا نه ؟
سعیدی: اگر منظورتان از لحاظ ساختار مجلس است، باید بگویم که این 
مجلس، بخش قابل توجهی از وظایف ذاتی خود را  انجام می دهد. برای این 
مورد می توانم یک مساله ای را به صورت مصداقی بیان کنم. در نخستین سال 
شروع فعالیت ادوار مختلف مجلس، وقتی که نمایندگان بر سر کار می آیند، سال 
اول، به آشنایی با سیستم، نهادها، سازمان ها، قوانین و مقررات سپری می شود. 
یعنی بخش عمده ای از فرصت نمایندگان که اکثراً هم جدید هستند، به آشنایی 
می گذرد. طبق ارزیابی های انجام شده، با تغییر هر مجلس بیش از 60 درصد 
نمایندگان تغییر می کنند. سال اول بدین گونه می گذرد. سال دوم با انتخابات 
ریاست جمهوری مقارن می شود و دولت برای انتخابات ریاست جمهوری آماده 

گفت و گوی اختصاصی کارایی با محمد اسماعیل سعیدی 
هنماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی 
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می شود. پس از انتخابات هم محتمل است که رییس جمهور و وزرا عوض شوند. 
ترکیب هیات دولت هم تغییر پیدا می کند. این فرایند خود زمان بر است چرا که 
اعضای این دو نماد با یکدیگر آشنا می شوند و مشکلات و مسائل مطرح گردد 
تا در نهایت تفاهم مشترک میان مجلس و دولت شکل گیرد. در واقع فقط یک 
سال برای ایجاد مفاهمه  زمان وجود دارد. بعد از آن هم باز انتخابات مجلس فرا 
می رسد. اما چنانچه سیستم حزبی وجود داشته باشد، این احزاب هستند که 
نقش اصلی را ایفا می کنند. فکر نماینده در پی برنامه ریزی برای انتخابات و حوزه 
انتخابی نیست. در این حالت برنامه ریزی برای انتخابات و حضور بر عهده احزاب 
است. ولی در وضعیت فعلی کشور ما، نمایندگان در سالی که انتخابات انجام 
خواهد شد و سال تاثیرگذاری بر جمع آوری آراء است، عمدتاً مشغول فعالیت 
های تبلیغاتی هستند. البته این قضیه شامل تمامی نمایندگان محترم نمی شود. 

لذا بخشی از انرژی مجلس تحلیل می رود و باید برای این موضوع فکر شود.

کارایی: آقای سعیدی در دوره هایی که حتی مجلس و دولت یکدست 
مشکلات  عمومی،  سطح  در  بازهم   ، خاص  زمانی  مقاطع  اند؟در  بوده 
و اختلافاتی میان دو قوّه وجود داشته است. ارزیابی جنابعالی در این 

خصوص چیست؟
سعیدی:  بله مثلًا مجلس ششم با دولت وقت همفکر بود. یا دولت نهم با 
مجلس آن دوره هماهنگ بود. ولی همچنان اختلافات میان  دولت و مجلس 
وجود داشت. البته اختلافات گاهی باعث می شود که جامعه، از تک صدایی 
بودن متضرر نشود. ولی معنای اختلاف این نیست که طوری باشد که مسائل 
اساسی کشور تحت تاثیر آن قرار بگیرد. اما متاسفانه همانطور که شما اشاره 
کردید، آن زمان که مجلس و دولت همسو بودند، باز به دلایل مختلف، یک سری 
مشکلات وجود داشت که تحت تاثیر این مشکلات و کشمکش ها، جامعه در 
التهاب قرار می گرفت. اعتقاد من این است که ضمن اینکه باید از تجربیات سایر 
کشور ها در این زمینه استفاده کنیم، باید به فرهنگ و شرایط بومی کشور توجه 
داشته باشیم. افراد نخبه بایستی وارد صحنه شوند و مشکلات و نحوه مرتفع 
نمودن آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. باید بررسی شود که چگونه 
می توان اشکالات و نواقصِ سیستم سیاسی فعلی را که مردم به طور مستقیم 
نمایندگان و رئیس جمهوری را انتخاب می کنند، برطرف کرد. یکی از نقاط 
ضعفی که در دولت های پیشین هم دیده شد، این است که رئیس جمهوری 
با صراحت اعلام نمود که همان طور که نمایندگان با آرای عمومی انتخاب شده 
اند، رئیس جمهوری هم با آرای عمومی انتخاب شده است و این به آن معناست 
که رئیس جمهوری هم از همان پشتوانه مردمی برخوردار است. بر همین مبنا، 
مشاهده می شد که در برخی موارد، حتی به قوانین هم بی توجهی می شد. این 
ها مشکلاتی است که وجود دارد و ما باید اصلاح و چاره اندیشی کنیم. درست 
است که حضرت امام در دوران حیات مبارکشان یک سری اصلاحات انجام 
دادند و فرمودند که قانون، فصل الخطاب است و روسای قوای سه گانه، باید تابع 
قانون باشند و از چارچوب قانون تبعیت کنند، ولی گاهی خلاء های قانونی وجود 
دارد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود که کند شدن روند توسعه کشور 

را در پی دارد.

کارایی: به نظر شما آیا می توان، بدون آگاهی موثر شهروندان از موضوع 
نقش مجلس و ظرفیت های آن، پارلمان را نماینده واقعی مردم دانست. به 
عبارتی تا چه میزان با این گزاره موافق هستید که تنها شهروندان آگاه می 
توانند به صورت معنادار، در فرایند تصمیم گیری مادی و معنوی جامعه 
شرکت کنند؟ مساله ای که وجود دارد این است که برخی از رای دهندگان 
، نه بر اساس برنامه ها، بلکه بر اساس پیوندها و عصبیت های قومی، طایفه 
ای و منطقه ای، تصمیم می گیرند. آیا اساساً با وجود چنین  فرایندی در 
ما می توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس در مناسبات توسعه ای نقش 

جدی داشته باشد؟
سعیدی: ما اعتقاد داریم که شهروند درجه یک و دو نداریم و همه در مقابل 
مسئولیتی که در جامعه دارند، یکسان هستند. منتها نقشی را که مردم که می 
خواهند ایفا کنند، با توجه به آگاهی، بینش و برداشتی که دارند، متفاوت است. 
ولی اگر با دیدگاه مبتنی بر عدالت نگاه کنیم، حتی فردی که هیچ گونه اطلاعات 
و آگاهی از نظام تصمیم گیری ندارد، نیز در مقابل سرنوشت جامعه و سرنوشت 

کشور خود مسئولیت دارد و ما نمی توانیم او را از این حق محروم کنیم به اعتقاد 
ما، بر مبنای نظام عدالت محور، می گوید که این فرد نباید از تصمیم گیری  

محروم شود.
البته مردم در فرایند تصمیم گیری خود، مسائل قومی و قبیله ای را دخیل 
کردند، افرادی هم که انتخاب می شوند، در این راستا فعالیت خواهند کرد. ما 
باید چاره اندیشی کنیم که چگونه می توان ضمن اینکه حق این افراد را تضعیف 
نکنیم، نقش آنها را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، ارتقا دهیم به 
طوری که  نقش موثری در توسعه داشته باشند و توجه آن ها بیشتر معطوف به 
منافع ملی و کشوری باشد نه تامین بخشی از خواسته ها و انتطارات یک قوم، 

یک قبیله و یک منطقه خاص و یا افراد خاص.

کارایی: لطفاً ضمن ارزیابی کارنامه توسعه ای و اقتصادی مجلس فعلی،از 
طرح های مهم اقتصادی که برای کشور سرنوشت ساز بود و در این مجلس 

تصویب شد، مواردی را بیان فرمایید. 
سعیدی: برنامه های توسعه ای ما، در قالب برنامه های اول تا ششم توسعه می 
باشد که مجلس این ها را تصویب کرده و پاره ای از آنها هم اکنون در حال بررسی 
و تصویب است. بر مبنای آماری که از سوی مقامات اجرایی کشور اعلام شده 
است، بین 20 الی25 درصد برنامه های توسعه به صورت میانگین اجرا شده 
است. ما در این خصوص دو مشکل اساسی داریم یکی برنامه های بالا دستی 
و دیگری عدم وجود نقشه راه منظور از برنامه های بالادستی سیاست های کلی 
و برنامه توسعه است. برنامه توسعه ای که تدوین می شود. این چارچوب کلی و 
اصلی حرکت  ما را تشکیل دهد و خارج از این محدوده نمی توان در مجلس کار 
کرد؛ اما در عمل تنها، 20 الی 25 درصد از این برنامه های توسعه، عملیاتی می 
شوند. بخشی از این موارد را خود مجلس نقض می کند و بخشی را نیز دولت 
اجرا نمی کند. در حالی که در تمام دنیا، وقتی که چارچوب برنامه های توسعه 
مشخص شد، تمامی قوانین، مقررات، الزامات و نظامات، همگی در چارچوب 
آن برنامه توسعه قرار می گیرند و هدف مشخص می شود.  از طرفی ما نقشه 
راه نیز نداریم. وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه در دولت فعلی، بلکه در دولت 
های پیشین هم، نقشه راه و استراتژی نداشته است. نمی دانیم که در صنعت 
به کدام سو می رویم؟آیا می خواهیم خودروساز اول دنیا شویم؟ آیا می خواهیم 
صنایع دستی یا فرش مان در دنیا اول شود.؟ اولویت اصلی ما کجاست؟ ما گام 
های توسعه ای که مشخص باشند و راه و هدف مشخص بشود، نداریم. البته 
در هیچکدام از وزارتخانه ها این را نداریم. الان بزرگترین جهاد، جهاد اقتصادی 
است و الگوی ما هم اقتصاد مقاومتی است. حمایت از تولید ملی و تولید داخلی 
و حمایت از صادرات باید در اولویت قرار بگیرند. ولی آیا چنین چیزی در قوانین و 
مقررات ما قابل مشاهده است ؟ بخشی از اشکالاتی که در سیستم ما وجود دارد، 
به آیین نامه ها، بخشنامه ها، ابلاغات وزارتخانه ها، و بخشی دیگر به قوانین بر می 
گردد. الان ما آمدیم و قوانین حمایت از تولید ملی را اصلاح کردیم. کمیسیونی 
هم در مجلس تشکیل شد و در ابتدای امسال مصوب گردید که البته هنوز آیین 
نامه های اجرایی آن تدوین و ابلاغ نشده اند. ما هنوز در شیوه اخذ مالیات و 
شیوه برخورد گمرکات اشکال داریم که باید اصلاح شوند. برای این موضوع، باید 
وزارتخانه برنامه خود را آماده کند و جایی که از مجلس مصوبه لازم است را بگیرد. 
آن جایی که خودشان می توانند، در چارچوب قوانین موجود کار کنند. به عبارت 
دیگر در شرایط فعلی آن نظامات و مقرراتی که نیاز است انجام بپذیرد، متاسفانه 
انجام نمی گیرد. علت اساسی هم این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
بیشتر به کارهای کلیشه ای مشغول است و نمی تواند یک نظام مبتنی بر تحول 
ایجاد کند.الان سیستم اداری ما نیازمند اصلاح است. البته سال ها قبل باید 
اصلاح می شد. به همین دلیل است که روز به روز فساد اداری بیشتر و بیشتر 
می شود. من در این چند سالی که در مجلس بودم، به این جمع بندی رسیدم 
که اگر ما به صورت مبنایی و ریشه ای، برخی مسائل را حل نکنیم، نمی توانیم 
مشکلات توسعه ای را حل کنیم. الان ناوگان حمل و نقل عمومی ما فرسوده 
است و این جزو زیرساخت های توسعه است. برای اصلاح این ها، باید جاده ها 
اصلاح شود. من از شما سوال می کنم الان جاده ای که اروپا را به تبریز و تبریز را 
به تهران وصل می کند، در کدام اولویت ما قرار دارد؟! ما به جای هزینه در جاهای 
خُرد، باید روی این موارد هزینه کنیم و این ها مباحثی است که نیاز به بررسی و 

کار جدی دارد.  
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مجلس به وظایف خود درست عمل کرده است

کارایی:  آقای دکترفرهنگی ضمن تشکر ازوقتی که برای این گفت 
و گو گذاشتید، لطفاً نظر خود را در خصوص نقش مجلس در توسعه 

عمومی کشور به ویژه توسعه اقتصادی تبیین فرمایید.
فرهنگی: من هم از شما تشکر و قدردانی می کنم. به نظر من، مساله 
تولید و بخش های متنوع مربوط به آن، از مساله های اساسی هر کشور و 
از جمله کشور ماست. یکی از وظایف خطیر مجلس، مسئولیت خط مشی 
اساسی  حقوق  در  ها،  مشی  خط  این  های  حوزه  از  یکی  است.  گذاری 
شهروندان است. یکی دیگر هم در شکل قوانین متجلی می شود و مربوط 
به مصوبات دولت و دستورالعمل ها و بخشنامه های دستگاه های مختلف 
است که به زیرمجموعه ها ابلاغ می شود. در این محدوده، نقش مجلس 
در حوزه قوانین، یک نقش  محوری است؛ نه آن قدر کلی که در محدوده 
قانون اساسی است و نه آن قدر آسیب پذیر و در معرض نوسانات سریع؛ 
مانند مواردی که در دولت و در محدوده دستگاه های اجرایی اتفاق می 
افتد. به همین دلیل است که  برنامه هایی که در ارتباط با مقوله توسعه و 
پنج ساله هستند، باید در مجلس تصویب شوند. قوانینی مانند رفع موانع 
تولید و تنظیم مقررات مالی دولت که در راستای توسعه کشور هستند. بر 
همین اساس، ترسیم خطوط اصلی اداره بخش های مختلف کشور، توسط 
مجلس انجام می پذیرد که نقشی فوق العاده مهم و تاثیرگذار است؛ هرچند 
و  باشد  پیگیر  باید  که  دارد  نظارتی  امور  در حوزه  دیگری  وظایف  مجلس 
ارزیابی نماید که قوانین و مصوبات، تا چه حد قابلیت اجرایی و عملیانی 

شدن دارند.

کارایی: پس شما مهمترین نقش مجلس را اساساً تقنینی می دانید؟
فرهنگی: بلی به اصطلاح ریل گذاری و نظارت بر اجرای دقیق کارکرد 

همان ریل ها.

ایران موانع تقنینیِ  آیا فکر می کنید اساساً در  آقای دکتر  کارایی: 
جدّی  در راستای توسعه اقتصادی وجود دارد؟ به نظر ما، بخشی از 
مشکلاتی که جامعه ایران با آن مواجه است، به واسطه قوانین زایدی 
است که خود نمایندگان آن ها را تصویب کرده اند و حاضر به تجدید 

نظر نیستند ؟
فرهنگی: به نظر من، قسمت آخر سوال شما حتماً خلاف واقع است. 
مجلس موظف به رسیدگی به کلیه طرح ها و لایحه هایی است که از سوی 
دولت ارائه می شود اجازه بدهید برای روشن تر شدن این موضوع، مثالی 
بزنم. این دوره مجلس، با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، همزمان 
شد و مجلس مکلف گردید در این راستا حرکت بکند. در اوایل کار همین 
دوره مجلس، جلساتی در حد هیات رئیسه تشکیل شد و با تمام دستگاه 
های اجرایی کشور مکاتباتی صورت گرفت که در سه گروه، نظرات خود 
را بگویند؛ دستگاه های اجرایی، وزارت خانه ها و سازمان های ملّی. یکی 
از این محورها، پیرامون قوانینی است که مُخلّ اقتصاد مقاومتی هستند و 
در این راستا، ایجاد مشکل می کنند. محور دوم، در حوزه قوانینی است 
که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. و بالاخره یکی هم درباره قوانینی است 
که باید لغو و به اصطلاح نسخ و حذف شوند تا چرخ اقتصاد کشور، روان 
حرکت کند. جالب است بدانید در این میان، به جز دو لایحه تنظیم بخشی 
از مقررات مالی و نیز رفع موانع تولید، حتی یک برگ هم، از سوی دستگاه 
های مربوط، نظر و پیشنهادی به مجلس  نیامد. اکنون نزدیک به سه سال 
در دستگاه های  که  آن است  بیان¬گر  این مساله  زمان می گذرد.  آن  از 
اجرایی، علاقه ای برای تجدید نظر و بازنگری و به روزآوری خط مشی ها 

وجود ندارد و متاسفانه روزمرگی در اقدامات دولت حاکم شده است.

کارایی: آقای دکتر به نظرتان علّت این مساله، این نیست که نباید 
فقط صدای دولت شنیده شود و بخش های خصوصی نیز هستند 

ه
د

ون
ر

پ

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر محمد حسین فرهنگی 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی 
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که از موانع تقنینی آسیب می بینند، امّا 
صدایشان شنیده نمی شود.؟

فرهنگی: درست است. اتفاقاً طی تغییراتی 
دوره  در  مجلس  داخلی  نامه  آیین  در  که 
هشتم انجام گرفت، در موضوعات مختلف، به 
نمایندگان بخش خصوصی، اجازه اظهار نظر 
داده شد. مثلًا زمانی که قوانین اتاق اصناف، 
در  صنفی،  نظام  قانون  اصلاح  قالب  در 
مجلس مطرح بود، رئیس مجامع صنفی، به 
مجلس می آمد و پشت تریبون قرار می گرفت 
اظهار  شد،  می  مطرح  که  مسایلی  درباره  و 
نظر می کرد و به این شکل، بر روی رد یا تایید 
یک موضوع تاثیر می گذاشت.هم اکنون نیز، 
در موضوعات مرتبط، چه درخواست از سوی 
بخش خصوصی باشد و چه مجلس تشخیص 
بدهد، نمایندگان بخش غیر دولتی می آیند 
و اظهار نظر می کنند. در گذشته این مساله 

پیش بینی نشده بود.

کارایی: پس به نظر شما، موانع قانون گذاری بر سر راه توسعه وجود 
ندارد ؟

خیر موانع تقنینی وجود ندارد و همان طور که عرض کردم  فرهنگی: 
روزمرگی در دولت حاکم است.

کارایی: در تحلیل خود شما به چه میزان از بوروکراسی به قوّه مجریّه 
و دولت مربوط است و چقدر قوه مقننّه و مجلس در آن سهم دارند؟! 
فرهنگی: درصد مجلس خیلی جزئی است. نه در ساز و کارهای داخلی 
مجلس به آن معنا بروکراسی حاکم است و نه حجم سیستمی آن، به قدری 
ایجاد می کند. در مجلس،  مانع  آن  بوروکراسی در  بگوییم  زیاد است که 
فقط یک نفر نماینده است که همه کاره است؛ منتها دستگاه های اجرایی، 
خیلی عریض و طویل و گسترده هستند. بوروکراسی باید در این دستگاه 
های عریض و طویل تجزیه و تحلیل شود و از زاویه خاصی مورد توجه قرار 
بگیرد. البته یک مقدار از این بوروکراسی، طبیعی است و مقداری هم به 
ضعف های مدیریتی باز می گردد .قسمتی که طبیعی است، به طرز تلقی 
دولت مربوط می شود و در همه جای دنیا مشکل ساز شده و به آن » نگاه 
دولتی و حکومتی« می گویند. یک مثال عینی از این موضوع در دنیا می 
زنم. در دوره ای که آقای کلینتون رئیس جمهوری آمریکا شد، آقای ال گور، 
به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی او، کتابی تحت عنوان »نبرد با بوروکراسی« 
منتشر کرد که در ایران هم ترجمه شده است. این یک بخش قضیه است 
و بحثی عمومی است. در کنار آن مساله مدیریت است که موضوع دیگری 
است . یک نفر می تواند بوروکراسی را در خدمت اهداف معین قرار دهد و 
تغییرات مورد نیاز را به وجود بیاورد و بعضی قالب های مصنوعی را بشکند 
و راه را برای تحولات مثبت باز کند؛ مدیری هم می تواند منفعل عمل کند 
و صرفاً به مجموعه داخلی خود فکر کند و با مردم هیچ کاری نداشته باشد. 
باهم  اگر  و  هستند  بازدارنده  جدی  عامل  یک  تنهایی  به  ها،  این  دو  هر 

باشند، مصیبت است.

کارایی: سوال دیگر من، در رابطه با ظرفیت مجلس است. آیا اساساً 
مجلس فعلی، ظرفیت دخالت موثر در امر توسعه را دارد ؟ من با توجّه 
به  که  تعاملاتی  لحاظ  به  و  که در مجلس حاضر هستند  اعضایی  به 
صورت تاریخی، با قوّه مجریه دارند، این سوال را مطرح می نمایم. مثلًا 
نمایندگان اشاره می کنند که در دولت قبلی،بارها مصوّبات مجلس، از 
ری 

ّ
طرف دولت نادیده گرفته شد و نمایندگان نتوانستند دخالت موث

داشته باشد؟

فرهنگی: ارزیابی من، این است که مجلس 
انتظارات،  شاید  است.  کرده  عمل  درست 
قانون  با  منطبق  و  باشد  تفریطی  و  افراطی 
در  باید  مجلس  که  را  تلقی  این  من  نباشد. 
این درست  رد می کنم.  باشد،  قانون  مقابل 
نیست و قانون اساسی آن را نمی گوید. اینکه 
دیگری  تابع  یکی  و  باشند  هم  رو  دنباله  قوا 
و هم  است  اساسی  قانون  خلاف  باشد، هم 
طرفی  از  کند.  می  تهدید  را  قوا  استقلال 
به  خود،  جایگاه  در  مجلس  من،  عقیده  به 
مواردی  است.به  کرده  عمل  خودش  وظیفه 
اشاره  توسعه،  امور  در  مجلس  همکاری  از 
می کنم: قوانینی مانند بهبود فضای کسب 
قوانین  کلی،  طور  به  برنامه  قوانین  کار،  و 
نظام  ارتقای  به  که  قوانینی  سالانه،  بودجه 
مالی رقابت پذیر مربوط است و الحاق موادی 
اینها  همه  دولت،  مقررات  تنظیم  قانون  به 
قوانینی هستند که از طرف دولت به مجلس 
آمده و یا طرحی است که مجلس  آن را نوشته و تکمیل و ابلاغ کرده است.

در همه این موارد، از نظرات کارشناسی دولت در سطح گسترده استفاده 
شده است. جایگاه واقعی قوّه مقنّنه،در خصوص توسعه و چه سایر موارد، 

باید این گونه باشد.

کارایی: درهمین ارتباط، باید گفت نقش مجلس در واقع شفاف سازی 
امور، به ویژه مجاب کردن دولت به پاسخگویی است. به اعتقاد شما، 
مجلس در جایگاه خود، خوب عمل کرده است، ولی وقتی ماحصل و 
نتیجه کار، ایراد ها را در عمل نشان دهد، این، چقدر ارزشمند است. 
مشخصاً منظورم درباره مصوّباتی است که نقض شده است. در این 

صورت نظارت کجا معنا پیدا می کند؟
فرهنگی: در یک ارزیابی کلّی، این ایراد وارد نیست. مجلس به وظیفه 
اش عمل کرده و در جای خود، هم استیضاح و هم کنارگذاشتن وزرا را انجام 
داده است. همچنین به صورت مرتّب، طرح سوال انجام داده و موضوعات 
و 236  مواد 49  داده است. گزارش هایی که طبق  قرار  مورد قضاوت  را 
آیین نامه داخلی، ارائه شده است، مرتّب در مجلس قرائت شده که  بعضاً 
منجر به تصویب قانون نیز شده است. قوانین، مطابق آیین نامه داخلی و در 
زمان های مختلف، تصویب شده است. اتفاقاً،در خصوص تبعیّت دولت از 
مجلس، مسئولان دولت قبل، مدّعی بودند که قوّه مقنّنه، در مقابل دولت 
ایستادگی  کمتر  فعلی،  دولت  مقابل  در  ولی  کرد،  می  ایستادگی  قبلی، 
می کند. این قضاوت، صحیح نیست و من موردی که خلاف قانون باشدو 

مجلس ورود نکند، به یاد ندارم.

کارایی: آقای دکتربه عنوان سوال آخر، پیش بینی شما از ترکیب آتی 
مجلس چیست؟! چقدر احتمال می دهید که نمایندگان، به موازین 
توسعه پایبند باشند؟و سرانجام، درمجلس آتی،  تعامل با قوه مجریّه 

چگونه خواهد بود؟
فرهنگی: من احتمال می دهم مردم به سمت همان مجلسی خواهند 
رفت که در قانون اساسی اشاره شده و تعامل را به معنای دنباله روی تعریف 
نکرده است. هیچ مجلسی دنباله رو هیچ حکومتی نبوده و نخواهد بود؛ 
بینی می کنم  پیش  برخی گرایش ها جابه جا شوند.  البته ممکن است 
گرایش مردم، به سمت افراد صاحب نظر و با تجربه خواهد بود. در هرحال، 
ای، مسائل کلان  در هر مجلسی، طبیعی است.مسائل منطقه  تغییرات 
و انتظاراتی که مردم از نماینده ها دارند، در این امر دخیل هستند. باید 

منتظر بود.

یکی از وظایف خطیر مجلس، مسئولیت 
خط مشی گذاری است. یکی از حوزه 

های این خط مشی ها، در حقوق اساسی 
شهروندان است. یکی دیگر هم در 

شکل قوانین متجلی می شود و مربوط 
به مصوبات دولت و دستورالعمل ها و 
بخشنامه های دستگاه های مختلف 
است که به زیرمجموعه ها ابلاغ می 

شود. در این محدوده، نقش مجلس در 
حوزه قوانین، یک نقش  محوری است؛ نه 
آن قدر کلی که در محدوده قانون اساسی 
است و نه آن قدر آسیب پذیر و در معرض 

نوسانات سریع
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اقتصاد بازار در ایران شکست خورده است

کارایی: ارزیابی شما از عملکرد مجلس در مباحث توسعه ای چیست؟ 
آیا این عملکرد صرفاً به بحث قانون گذاری، نظارت و نمایندگی آحاد مردم 

محدود است و یا می تواند به لحاظ بالقوه نقشی فراتر ایفا بکند؟
محجوب: اصولًا قانون، سیاست، برنامه ریزی و نظارت و دقّت در اجرای 
صحیح همه اینها، وظایفی است که به عهده مجلس شورای اسلامی است. 
مجلس اگر در این زمینه ها به طور همه جانبه و فعّال، موضوعات ویژه ای را 
زیر نظر بگیرد و متمرکز بشود، مثلًا همانند مقوله توسعه و یا حتی در مقیاس 
کوچکتر، مثل توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی، حتماً خواهد توانست تاثیرات 
زیادی داشته باشد. ولی مجلس، به جهت اینکه می خواهد، در همه امور، 
نقش ایفا کند، این نقش ها و عملکرد های ویژه، جایگاه خود را پیدا نمی کنند 
قاعدتاً دولت برای توسعه، برنامه های پنج ساله می نویسد؛ و ارائه می کند و 
چکش¬کاری، عرضه، هدایت و نظارت بر آن، بر عهده مجلس است. ما در 
هدایت سیاست ها، قوانین و مقرراتی که مصوّب کرده ایم، به اندازه قسمت 
وظایف ذاتی مجلس قوی نیستیم و این ضعف مجلس، سبب شده است که این 
سوال مطرح شود که آیا مجلس، می تواند به نقش های کارکردی خود در عرصه 
برنامه ریزی، سیاست گذاری و قانون گذاری، عمل کند؟ آیا قوانین به اندازه اجرا 
موفق هستند؟ آیا برنامه و سیاست، به اندازه فعالیت های اجرایی، می توانند 
نقش مثبتی داشته باشد؟ وقتی می تواند تغییر کند که، ما روش فعلی را عوض 
کنیم و متمرکز شویم. یعنی همان طور که اساس نظام برنامه ریزی ما، مبتنی بر 
تمرکز است. باید تمرکز ها و اولویت های ویژه ای درنظربگیریم و در آن اولویت 
ها، بر این نکته، که مجلس حتماً می تواند سبب تاثیرگذاری بر اجرای کارهای بر 

زمین مانده شود، تمرکز کنیم.

کارایی: آقای دکتر برخی از دست اندرکاران حوزه توسعه،یکی از موانع 

دستیابی به توسعه درایران را، موانع تقنینی می دانند. جنابعالی چقدر با 
این نظر موافقید واگر به نظر شما، چنین موانعی، بر سر راه توسعه وجود 

دارد، آیا رفع چنین موانعی در اولویت کاری نمایندگان، قرار دارد؟
محجوب: باید توجه کنیم که اصولًا تعریف ما از توسعه چیست؟ متاسفانه، 
توسعه چه در دولت ها و چه در مجلس، مترادف رشد تلقی می شود، اما نبایستی 
از نظر دور داشت که رشد، یک پدیده کمّی است که جز داده عددی، چیزی 
به ما نمی دهد. یعنی وقتی می خواهیم اندازه گیری کنیم، می گوییم رشد 
اقتصادی ما چقدراست؟ به همین دلیل، این طور به نظر می رسد که مشکل 
ما، اساساً تقنینی نیست، بلکه مشکل ما اینجاست که دیدگاه ما، مبتنی بر رشد 
است و به توسعه اهمیت نمی دهد؛ یعنی اگر درجایی، یک عدد را نشان دهیم 
و بگوییم 10 درصد رشد وجوددارد، احتمالًا برای همگان رضایت بخش خواهد 
بود. در حالی که ممکن است در جایی دیگر،20 درصد رشدداشته باشد، ولی 
توسعه ای اتفاق نیفتاده باشد؛ ولی چون توسعه صرفاً یک مفهوم کمّی نیست 
و بایستی شاخصه های کیفیتی برای آن در نظر گرفته شود. متاسفانه، ما 
اقتصادی داریم که به اندازه کافی قوی نیست و کسانی هم که مروّج دیدگاه 
اقتصاد سرمایه داری هستند و اقتصاد بازار را ترویج می کنند، متکی به اعداد 
وکمیّت هایی هستند به صورت محتمل حقیقت را به صورت کاذب و یا به گونه 

ای دیگر بنمایاند. 

کارایی: آقای محجوب آیا سخن شما این است که نگاه حاکمیت به توسعه 
تقلیل گرایانه است و آیا در  این نگاه رشد به جای توسعه نشسته است؟

محجوب: اساساً این نگاه متعلق به اقتصاد سرمایه داری است و البته غلط 
است. ما با غلط ها، چیزی یاد نخواهیم گرفت. مثلًا اقتصاد سرمایه داری، برای 
رکود راهکاری ندارد و نمی تواند از آن خارج شود. اگر می توانست، دانشمندان 

گفت و گوی اختصاصی کارایی با علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر
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عمده اقتصاد سرمایه گذاری، در آمریکا می توانستند، راه به جایی ببرند درحالی 
که اقتصاد امریکا، هم اکنون بیشترین میزان رکود را در جهان دارد. به دلیل اینکه 
شاخص های کمّی زیادی، در اقتصاد سرمایه داری مورد توجه است، در حالی 
که توسعه و موضوعاتی نظیر توسعه، بنیاد رشد را می سازند. اگر توجّه¬ و تمرکز، 
از روی توسعه برداشته شود، به زودی از کیفیت به کمیّت کوچ خواهیم کرد و این 
چیزی است که روز به روز مشاهده می کنیم. از صنعت ملّی حرف می زنیم، ولی 
هر روز شاهد تعطیل کارخانه ها هستیم. می گوییم اقتصاد ملّی، ولی هر روز 
مشاهده می کنیم که اقتصاد وابسته تر می شود و دلّال های خارجی و واسطه 
ها، بیشتر در این اقتصاد نقش می گیرند. این ها کارکرد یک برداشت نادرستی 

است که یک عده ای در پیش گرفته اند. 

کارایی: آقای محجوب اگر من بخواهم نتیجه بگیرم، سخن شما آن است 
که مشکلات، ریشه ای تر از وجود موانع در قانون گذاری هاست؟

محجوب:  مساله بسیار فراتر از مشکلات تقنینی است. من می گویم اگر 
تقنین را با دیدگاه غلط بنویسیم، به جایی نخواهیم رسید. شما هرچقدر قانون 
و برنامه بنویسید، اگر دیدگاهتان درست باشد، حتماً نتیجه خواهید گرفت و 
اگر غلط باشد، نتیجه نخواهید گرفت و ممکن است اثر عکس داشته باشد و 
معکوس عمل کند. مسیر جهت ما، معکوس مسیر توسعه است؛ یعنی ما به 
جای توسعه، ضد توسعه هستیم. بهتر است درست مشاهده کنیم و ببینیم که 
ما چقدر کارخانه نساجی داشتیم و الان چقدر داریم؟ چقدر کشاورزی داشتیم 

و امروز چقدر واردات محصولات کشاورزی داریم 
اقتصاد سرمایه  واردات چیست؟  این  منبع  و 
داری، اقتصاد خودخواهی است و به بهره های 

کوتاه مدت نگاه می کند نه بلند مدت.

با این زاویه دید،  با این تفاسیر و  کارایی: 
پس به نظرشما، کل سیاست های جمهوری 
نوع  از  فارغ  اخیر،  ساله  چند  در  اسلامی 
ماهیت و دیدگاه دولت هایی که برسر کار 
آمده اند، عمدتاً منطبق بر اقتصاد سرمایه 

داری بوده است؟! 
و  کردیم  شروع  را  انقلاب  ما  نه  محجوب: 
این بود که مانیفیست مان قانون  اساس کار 
قوانین  همه  دهنده  الهام  که  باشد،  اساسی 

ماست .درعمل، اقتصادی که طراحی شده، اقتصاد مختلط بوده است. اقتصاد 
سرمایه داری نبوده؛ هنوز هم این عوض نشده است. به نظر من، اجرا یا قانون 
گذاری ما غلط است. اقتصاد مبتنی بر بازار را پیش گرفته ایم؛ در حالی که همه 
اقتصاد های سوسیالیستی و یا اقتصادهای سرمایه داری، حتی خود امریکایی 
ها در دهه90، متمایل به اقتصاد مختلط شدند. یک روزی همه، این اقتصاد 
را مذمّت می کردند، ولی امروز کمتر جایی در دنیا است که این نسخه را کنار 
گذاشته باشد؛ ولی ما متاسفانه به عنوان صاحب نسخه، نسخه اصلی را کنار 
گذاشته ایم و بر مبنای نسخه خودمان عمل نمی کنیم. ما مثل اقتصاد های 
بحران زده سوسیالیستی، سعی می کنیم از نسخه های سرمایه داری که حتی 

نمی دانیم چقدر درست است، استفاده و به آنها عمل کنیم.

کارایی: آقای محجوب به نظر شما اساساً مجلس شورای اسلامی فعلی، 
در  البته  دارد؟  را  موثر وظایف خود  اجرای  به منظور  ظرفیتهای لازم، 
صورتی که این ظرفیت، به واسطه رابطه میان قوا و استیلای قوه مجریّه، 

از دست رفته باشد، آیا مجلس توانایی انجام موثر وظایف خود را دارد ؟
محجوب:  معتقد هستم نقش این مواردی که اشاره فرمودید، در اقتصاد، 
اثبات نشده است .چین هنوز هم یک جمهوری استبدادی است، ولی آیا توسعه 
اقتصادی پیدا نکرده است؟ می خواهم بگویم که این قبیل موارد، در اقتصاد، 
شاخص نیستند شاید اینها در«توسعه سیاسی«، شاخص باشند، اما در« توسعه 

اقتصادی«، کاربردی ندارند. البته اقتصاددان های طرفدار سرمایه داری، مدّعی 
ارتباط میان توسعه سیاسی و اقتصاد سیاسی هستند، منتها آن ها، وقتی دچار 
بحران می شوند، حرف های دیگری می زنند. بنابراین تا وقتی اقتصاد سرمایه 
داری به بحران نرسد، همه این حرف ها، درست است، امّا وقتی به بحران برسد، 
سخنان پیشین، دیگر از جانب تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی شنیده 
نمی شود. این که نمایندگان، چقدر آزاد انتخاب شده اند و چقدر محدودیت 
داشته اند، این شاخص را باید اساس توسعه قرار داد. در بسیاری از کشورهای 
دیگر انتخابات، بسیار ضعیف تر از کشور ما برگزار می گردد اما توسعه به بهترین 
وجه ادامه دارد و به جریان افتاده است. این را باید باور کنیم، چون طرفداران 
اقتصاد بازار، نمی خواهند این را باور کنند و مارا بیشتر به عمق مشکلات می 
برند و به اصطلاح ، مارا از چاله در می آورند و در چاه می اندازند. به طور مثال 
عرض می کنم یکی از شاخص های مهم در یک اقتصاد فعّال و پویا، شاخص 
نسبت تولید ناخالص داخلی به بودجه عمومی کشور است.این نسبت در سال 
1359، 29 درصد بوده و در سال  1368از 35 درصد، تجاوز نکرده است، اما 
امروز این شاخص، علی رغم تمام تکان ها و زلزله هایی که به پایه پولی کشور 
و نرخ ارزی وارد شد، نه تنها کوچک نشده، حتی نزدیک به سه برابر هم شده 
است. این که ما اقتصاد سرمایه داری را نقد می کنیم، معنی اش این نیست 
که راه را بر روی بخش خصوصی می بندیم. بخش خصوصی باید در حدی 
که توان مشارکت دارد، حضور داشته باشد. اگر این توان وجود نداشته باشد، 
اقتصاد خارجی ظهور می کند و وقتی اقتصاد خارجی ظهور کرد، مصرف 
افزایش می یابد و منابع برای مصرف نخواهیم 
دولت  در  تناقض خواهیم شد.  و دچار  داشت 
سال،  هشت  طول  در  احمدی¬نژاد،  آقای¬ 
518 میلیارد دلار، هزینه ارزی ما بوده است. این 
معادل تقریباً نصف هزینه کرد ارزی چهل سال 
قبل از خودش بوده است. این ها نشان می دهد 
که حتی اگر کسی آمد و به نفع فقر شعار داد، اما 
راه نادرستی را در پیش گرفت نه تنها نتایج غلط 
می گیرد، بلکه نتایج فاجعه بار به دست می آید. 
بنابراین، یادتان باشد که دیدگاه حاکمیتی ما، 
دیدگاه مجلس ما، دیدگاه دولت ما و دیدگاه همه 
کسانی که روی سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر 

دارند، بسیار در این مورد اهمیت دارد. 

کارایی: آقای محجوب شما نوعی سوگری و برداشت نظری از مقوله 
توسعه را به عنوان مشکلات اصلی طرح می نمایید آیا این نگاه به عنوان 
مثال برای تحلیل عملکرد توسعه ای دوره احمدی نژاد کفایت می کند یا 
بایستی نقش عوامل دیگری همچنین عدم پاسخگویی، عدم شفافیت 

گسترده اداری را نیز لحاظ کرد؟
محجوب: ببینید شاخص بهبود وضع اقتصادی کشور، نسبت تولید ناخالص 
داخلی به بودجه است. اگر نسبت تولید ناخالص داخلی، از بودجه فاصله 
بگیرد، یعنی ما در همان مسیری که اقتصاد دانان سرمایه داری در ایران طراح 
آن بودند و بر طبل آن می کوبیدند، حرکت کرده ایم. من حتی در مناظرات 
تلویزیونی، پیش از شروع خصوصی سازی از موضع مخالف، این را گفته بودم 
و پیش بینی کرده بودم که انتهای این راه، وابستگی بیشتر، مصرف ارز بیشتر و 
کوچکتر شدن سهم تولید ناخالص داخلی به مفهوم عمومی آن خواهد بود. مگر 
قرار نیست از مردم حرف بزنیم؟ از نقش مردم در اقتصاد بگوییم؟ نقش مردم، 
همان تولید ناخالص داخلی است که اگر نسبت به گذشته بزرگ شد، یعنی 
نقش مردم توسعه پیدا کرده است و اگر کوچک شد، یعنی نقش دولت توسعه 
پیدا کرده است و این فاسد ترین نوع اقتصاد است. چون به جای داشتن یک 
دولت چابک یا چابک کردن دولت، یک دولت زمین¬گیر درست کرده ایم که 
هرچقدر اراده کند و یا سخنان آتشین بزند، کار به جایی نمی برد. حرف ما از 
اول این بود که اگر کسی می خواهد خصوصی سازی کند، باید رفراندوم بگذارد 
در کنار این خصوصی سازی تمام تغییرات بایستی با نیم نگاهی به امر توسعه 

این که ما اقتصاد سرمایه داری را نقد 
می کنیم، معنی اش این نیست که راه را 

بر روی بخش خصوصی می بندیم. بخش 
خصوصی باید در حدی که توان مشارکت 

دارد، حضور داشته باشد. اگر این توان 
وجود نداشته باشد، اقتصاد خارجی ظهور 
می کند و وقتی اقتصاد خارجی ظهور کرد، 
مصرف افزایش می یابد و منابع برای مصرف 
نخواهیم داشت و دچار تناقض خواهیم شد
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تنظیم گردد. توسعه یعنی اینکه زمانی که می گوییم می خواهیم اقتصاد چابک، 
غیر دولتی، حتی ضد دولتی باشد و نقش دولت از اقتصاد بیرون باشد، باید 
در ارقام نشان دهیم. رقم، نسبت قدرت، به تولید ناخالص داخلی است. اگر 
تولید ناخالص داخلی نسبتش بزرگ شد، یعنی نقش دولت کم شده است این 
بدین معناست که طرفداران اقتصاد بازار درست گفته اند و ما اشتباه کرده ایم. 
در حالی که در عمل،کاملا عکس این، اتفاق افتاده است.لطفاً بروید و سال به 
سال متن مخالفت های من را با بودجه نگاه کنید. 91 درصد تولید ناخالص 
داخلی ما به عنوان بودجه یک ساله در نظر گرفته شده است این نمی تواند ما را 
به سر منزل مقصود برساند. با انقلابی که دولت شهید رجایی شروع کرد، اولین 
رکوردی که زده شد، 29 درصد بود؛ در حالی که همه مدعی بودند در آن دوره، 
همه چیز دولتی شده است.ما باید به کارکرد نگاه کنیم. نباید کاری به این داشته 
باشیم که مالکیت دست چه کسی است یک نگاه اساسی در ایران، این است 
که اصولًا دردنیا، به اقتصاد خصوصی، با این نگاه که ما تماشا می کنیم، نگاه 
نمی کنند. حتی برخی از طرفداران اقتصاد خصوصی، به اندازه کافی، درباره 
چیزی که در دنیا اتفاق می افتد، مطالعه نکرده اند. همین که یک موسسه ای 
مالیات بدهد و یا دارای روند حمایت های دولتی نباشد، آن را خصوصی قلمداد 
می کنند. بعد می آیند و در رابطه با مالکیت حرف می زنند. در ایران،چوب 
حراج بر مالکیت ها گذاشتند 1 درصد مالکیت را هم خصوصی کنند باعث از 
هم پاشیدن صنایع کشور شدند. اقتصاددان ها، باید به ما جواب بدهند. باید 
به جامعه بزرگ ایران، که به آنها اعتماد کردند، پاسخگو باشند. آنها، پیشِ رویِ 
سیاستمدار ها، راه غلطی گذاشتند. امروز ما با بیکاری، تعطیلی صنایع و تاخیر 
در پرداخت حقوق مواجهیم. امروز ما دچار مشکلاتی بدیهی شده ایم.پس 
بهتر است از ادامه دادن فکر غلط دست بردارند و بدانند که اقتصاد ایران، بر 
بنیان اقتصاد مختلط بنا نهاده شده است. مفهوم اقتصاد مختلط این است که 
اگر ما به یک خانه ای رفتیم و جواب نگرفتیم، بلافاصله به خانه بغلی مراجعه 
کنیم. بازهم جواب نگرفتیم، به خانه بغلی مراجعه کنیم و شاید به هر دو یا هر 
سه مراجعه کنیم. قانون اساسی، سه راه پیشِ رویِ ما گذاشته است: دولتی، 
خصوصی و تعاونی. ما فقط به  بخش خصوصی چسبیده ایم. باید بررسی کنیم 
و ببینیم چه نتیجه ای گرفته ایم. با وجود تاکید ما بر روی خصوصی سازی ما 
بدترین نوع بوروکراسی را نهادینه کرده ایم. این یک چیز خیلی روشنی است. 
اگر کسی اندکی در پیرامون خود، دقت کند، این ها را می بیند.خیلی نیاز به 

دیدگاه ژرف و عمیقی ندارد. فقط نیاز به دیدگاه خوب و نگاه خوب دارد.

کارایی: آقای محجوب با این تفاسیری که شما از مبانی اقتصادی حال 
حاضر کشور ترسیم می کنید، پس صرف این همه وقت نمایندگان و به 
تبع آن وقت شهروندان در ارتباط با اقتصاد مقاومتی چه توجیهی دارد و 
نسبت وضع اقتصادی که ترسیم می کنید با پارادایم جدید اقتصاد مقاوتی 

چیست ؟

اخیر،  پنج سال  ما در  را که  قوانینی  از شما می¬خواهم،  محجوب: من 
از  حمایت  در  اغلب  کنید.  نگاه  ایم،  گذرانده  ملّی  تولید  از  درحمایت 
پیمانکارهاست. آیا همه تولید ملّی ایران پیمانکار هستند؟ و یا حمایت از بعضی 
سیاستهای گمرکی است. آیا همه مشکلات تولید ایران، مرتبط با مسائل گمرکی 
است؟ و یا تضعیف حقوق نیروی کار بوده است. آیا مشکل تولید ایران،حمایت 
از حقوق نیروی کار است؟ ممکن است همه این ها باشد، امّا باید ببینیم که 
این چیزهایی که ما مصوّب کرده ایم، آیا باعث کمترین حرکتی به سوی اقتصاد 
ملّی و مقاومت اقتصادی سبب شده است؟ما، وقتی می توانیم سیاست های 
مقاومتی داشته باشیم و در راستای اقتصاد مقاومتی عمل کنیم که استراتژی 
این  است.  بوده  تاکتیکی  مباحث  ایم،  نوشته  ما  آنچه  همه  باشیم.  داشته 
استراتژی ماست که مشکل دارد؛ در حالی که اقتصاددانان سرمایه داری، 
طرفدار استراتژی نیستند و استراتژیک نیستند اصولًا تاکتیک گرا هستند و 
تغیرات تاکتیکی را، اساس تحوّلات اقتصادی می دانند. درست مثل طبیبی که 
نه تنها نمی تواند باعث نجات بیمار شود، بلکه او را بیمارتر و مشکل را پیچیده تر 

و مشکل دارها را مشکل دارتر  می کند. 

کارایی: به عنوان آخرین سوال؛ اگر بخواهید کارنامه اقتصادی مجلس 
مصایب  بار  از  بخشی  برداشتن  در  مجلس  سهم  مبنای  بر  را،  فعلی 
اقتصادی ایران، ارزیابی کنید،نظرتان چیست.چه ارزیابی در این خصوص 

دارید؟
محجوب: اصولًا روزمرگی، طبیعت این نگاه اقتصادی است. به نظر من، در 
یک ارزیابی کلّی و نگاه روزمره، مجلس بسیار موفق بوده است. نمایندگان، در 
مسائل روزمره، سعی کرده اند توجّه کنند و حساسیّت نشان دهند. نطق کرده 
اند...مخالفت کرده اند...حساسیّت به خرج داده اند... قانون تصویب کرده 
اند. امّا اگر بخواهیم بر مبنای یک کار استراتژیک ارزیابی بکنیم، باید بگویم ما 
الان چند دوره است که از کار استراتژیک دور هستیم و عموماً کارهایی که می 
کنیم کارهای یومیّه و روزمره است. نگاه اقتصادی یومیه و روزمره بحث پیشین 
من است. پس اگر چنانچه ارزیابی ما بر اساس قانون اساسی و مشی اقتصادی 
پیشتازانی چون شهید بهشتی و شهید رجایی، باشد درست نقطه مقابل این 
دیدگاهیم. حتی اگر، نگاه رهبری معظّم انقلاب را درنظربگیریم، از آن هم خیلی 
فاصله داشته ایم. ما این مسیر را نشان داده ایم، ولی حرکت نکرده ایم رهبری 
هر ساله نگاه استراتژیک خود به اقتصاد را تبیین می کند و دو سه سال پیش 
در دیدار با نمایندگان مجلس از این روند گله مندی ابراز کردند.این نشان می 
دهد که ما نه تنها کار بزرگی نکرده ایم، بلکه موضوع انتقاد هم هستیم ما به 
دنبال استراتژی نرفتیم و فوری استراتژی را تبدیل به تاکتیک کردیم و خواستیم 
با عنوان یک تاکتیک، از صحنه بگریزیم، یا با آن به صورت روزمره، روبه رو شویم؛ 
در حالی که اینها مسائل روزمره نیست .تا نگاه روزمره به اقتصاد داشته باشیم، 

موفق نخواهیم شد.
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و  نظارت  قانون گذاری،  زمینه  در  نقش مجلس،  به  توجه  با  کارایی: 
نمایندگی آحاد جامعه، به نظر شما، مجلس تا چه حد می تواند در توسعه 

و اجرای سیاست های توسعه ای به صورت عام تاثیر گذار باشد؟
دنیا،  سیاسی  های  نظام  در  پارلمان،  و  نمایندگان  مجلس،  نژاد:  غنی 
جایگاه های متفاوتی دارد. نظام سیاسی ایران، ریاستی است؛به این معنا که 
قوّه مجریّه، نسبت به قوّه مقنّنه، قدرت زیادتری دارد. بنابراین عرصه تصمیم 
گیری درخصوص سیاست های اقتصادی، بیشتر به اراده قوّه مجرّیه بر می 
گردد تا قوّه مقنّنه. غلبه قوّه مجرّیه بر قوّه مقنّنه در ایران را، در دوران ریاست 
جمهوری آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم کاملًا مشاهده کردیم. در 
این دوره دولت از اجرای برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس تصویب شد و 
به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده بود، سرباز زد. این نشان دهنده قدرت 
قوّه مجریّه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که باعث شده است این 
قوّه در عمل با صلاحدید خود، بسیاری از قوانین تصویب شده را اجرا نکند. 
بنابراین ما نمی توانیم در نقش تاثیرگذار قوّه مقنّنه یا مجلس در طراحی، 
اجرا و یا نظارت بر برنامه های توسعه اغراق کنیم .البته منظور من این نیست 
که مجلس هیچ نقشی ندارد و نمی تواند داشته باشد؛ البته که نقش دارد 
و می تواند تاثیرگذار باشد؛ به شرطی که در زمانی قرار بگیرد که قوّه مجریّه 
و مقنّنه، همسو باشند و از نظر سیاسی همدیگر را تایید کنند و با همکاری 
هم، بخواهند این برنامه ها را جلو ببرند. در این صورت می توانند این کار را 
انجام دهند. مثلًا در برنامه سوّم توسعه، این اتفاق افتاد. مجلس ششم و دولت 
اصلاحات، باهم همسو بودند و توانستند برنامه را جلو ببرند و تاثیراتش هم 
به لحاظ اقتصادی مثبت بود؛ ولی در برنامه های چهارم و پنجم که در زمان 
دولت دهم تصویب شد، چنین اثری را مشاهده نمی کنیم؛ چون قوّه مجریّه 
می خواست به تنهایی تصمیم گیر باشد. حتی  با وجود همسویی نسبی که 
مجلس هشتم و نهم با دولت آن زمان داشت، همراهی کاملی وجود نداشت 
و برنامه ها مسکوت ماندند و اجرا نشدند.در آینده هم، اگر بخواهیم انتظار 
داشته باشیم که برنامه ای را که قوّه مقنّنه تصویب می کند و ناظر بر اجرای آن 
هم است به نتیجه برسد، مستلزم این است که قوّه مقنّنه و مجریّه در آن مقطع 
زمانی، همسو باشند و باهم همکاری مثبتی انجام دهند. از طرف دیگر فکر 
می کنم ما نیازی به برنامه ای که به صورت پنج ساله انجام می شود، نداریم و 

اگر هم اصرار داریم که برنامه انجام بشود، بهتر است این برنامه طوری طراحی 
بشود که با ابتدای سرکار آمدن دولت همزمان باشد؛ که وقتی برنامه تمام شد 
و برنامه ای انجام شد، دولت پاسخگوی آن باشد. مثلًا ادعای دولت نهم در 
خصوص برنامه چهارم این بود که این برنامه با تایید ما تصویب نشده است 
و در مورد عملکرد و اجرای آن پاسخگویی نداشت و عملًا دیدیم که اجرا هم 
نشد. اینجاست که اگر اصرار بر این برنامه داریم، بهتر است که برنامه را از »پنج 
ساله« به »چهارساله« تغییر بدهیم و آن را به چهارچوب مدت زمان ریاست 
جمهوری، محدودش کنیم تا دولتِ مجریِ وقت، در پایان دوره، پاسخگوی 

عملکردش باشد.

کارایی: با توجّه به آنچه شما می گویید، مساله ظرفیت مجلس شورای 
ر، مطرح می شود. اشاره دارید 

ّ
اسلامی برای انجام وظایف به صورت موث

که با توجه به نظام ریاستی که وجود دارد، استبداد قوه مجریّه، این 
ظرفیت ها را تحلیل می برد.اگر این ضعفی باشد که مرتبط و متبادر بر 
نظام های ریاستی در دنیا است، در این صورت  باید به عنوان مثال، 
نقش کنگره در آمریکا در سیاست های توسعه ای، به واسطه استیلای 

قوّه مجریّه در خلال سالیان، کمرنگ بوده باشد. قبول دارید؟!
بله همین طور است البته آنها برنامه های چند ساله توسعه  غنی نژاد: 
ندارند و در آنجا فقط مساله بودجه است و رئیس جمهور است که بودجه را 
تنظیم می کند. در آنجا هم، چنین است که اگر دولت و کنگره همسو نباشند، 
مشکل ایجاد می شود. همان طور که سال پیش، دولت آمریکا در خصوص 
بدهی هایش  مشکل داشت و چون نمایندگان و کنگره، از حزب جمهوری 
خواه بودند، در کارهای دولت کارشکنی کردند و حتی چند روز دستگاه دولت 
را تعطیل کردند. سیستم ریاستی به همین گونه است و کنگره حداکثر کاری 
که می تواند انجام دهد، این است که جلوی بعضی کارهای دولت را بگیرد و یا 

کارشکنی کند، ولی در نهایت دولت دست بالا را دارد.

قوا  تعادل  نظریه  منفی  جنبه  همان  این  که  گفت  توان  کارایی: می 
منتسکیو ست.

غنی نژاد: تصوری که من در رابطه با تعادل قوا دارم، مقداری با آن چیزی 

در نظام های ریاستی، مجلس تنها زمانی 
نقش قابل توجه دارد که با دولت همسو باشد

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر موسی غنی نژاد

ه
د

ون
ر

پ
22



13
94

ی  
و د

ذر 
 . آ

16
 و 

15
ی  

ها
اره 

شم
ی . 

رای
کا

ه
د

ون
ر

پ

که در علوم سیاسی مطرح می شود، تفاوت 
دارد. من به توازن قوا اعتقاد دارم نه تعادل قوا. 
آن چیزی که دوتوکویل و منتسکیو می گفتند، 
قدرتی  مقابل  در  اینکه  یعنی  بود؛  قوا  توازن 
وجود  اپوزیسیون  یک  باید  است،  حاکم  که 
داشته باشد که آن توازن ایجاد شود. البته آنها 
قدرت حاکم، یعنی مجلس و دولت را یکی می 
دیدند. تفکیک قوایی که به منتسکیو نسبت 
می دهند، آن چیزی نیست که منتسکیو گفته 
است. منظور منتسکیو توازن قوا بوده است. 
مجموع  یعنی  حاکم،  قدرت  مقابل  در  یعنی 
یک  باید  نمایندگان،  و  دولتی  های  دستگاه 
اپوزوسیون قوی و همسنگ با حاکمیت وجود 
داشته باشد، که علامت و نشانه های این توازن 
را هم در سیستم های غربی می بینیم. علامت 

وجود این توازن این است که همیشه، چه دولت و چه مجلس، نمایندگان با 
51 درصد آرا برنده می شوند و تفاوت ها آنچنان زیاد نیست؛ ولی در کشورهای 
بر سر قدرت  آرا  الی 90 درصد  با 80  جهان سوم، ممکن است که کسی 
بیاید و اذعان کند که این نمونه دموکراسی است. اتفاقاً اگر منظور آن نوع 
از دموکراسی باشد که منتسکیو در نظر داشت، این نمونه دموکراسی نیست 
و درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. دموکراسی یعنی قدرت حاکم توسط 
اپوزوسیون کنترل شود و هر لحظه ممکن است یک درصد آرا را به دست آورده 
و قدرت را پس بگیرد و این باعث می شود که دولت نظریات اپوزوسیون را در 

نظر بگیرد و حاکم مطلق نشود.

های  نظام  در  مجلس،  که  کنیم  گیری  نتیجه  توانیم  می  کارایی: 
ریاستی، به ویژه در ایران، که موضوع اصلی بحث ماست، نمی تواند 
نقش چشمگیری در اجرا و تدوینِ سیاست های توسعه ای به معنای 

عام داشته باشد؟ 
غنی نژاد: فقط به شرط همسو بودن با دولت است که مجلس می تواند این 

نقش چشمگیر را ایفا کند. 

ایران،  کارایی: شما به عنوان یک اقتصاددان، فکر می کنید که در 
موانع تقنینی بر سر راه توسعه اقتصادی وجود دارد؟

غنی نژاد: بله اتفاقاً می خواهم یک موضوعی را مطرح کنم که شما، اگر با 
نمایندگان صحبت کردید، حتماً این سوال را از آنها بپرسید. تصور نمایندگان 
محترم، اغلب این است که هرچقدر قانون تصویب کنند، وضع بهتر خواهد 
شد. من معتقدم که برعکس است. هرچه تعداد قوانین زیاد شود، عملًا قانون 
ها اجرا نمی شوند. برای اینکه یک سیستم قانونی بتواند به درستی عمل 
بکند، بایستی قانون ها محدود، ولی دقیق و مشخص باشند. امروزه تعدّد 
قوانین و مقررات در جامعه ما، به قدری زیاد شده است که قبل از هرچیز، 
جلوی ایجاد جامعه مدنی و فعالیت های اقتصادی را گرفته و موانع بزرگی را 
ایجاد کرده است. الان یکی از بزرگترین موانع نظام اقتصادی ما، تعدّد مقررات 
و قوانین است که مانع فعالیت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی شده 
است. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، که نماینده و وکیل انتخاب کننده ها 
هستند، قدم برداشتن در راستای منافع مردم است و منافع مردم، کم کردن 
قوانین و موثر اجرا شدن آنها را ایجاب می کند. قوانینی که اغلب ناسخ و 
منسوخ و دست و پا گیر هستند و بوروکرات ها و دیوان سالارهای دولتی را 
در تمامی عرصه ها، حتی فراتر از اقتصاد، برسرنوشت مردم حاکم کرده اند 
و این وضعیتی است که در حقیقت آزادی های مردم و حق انتخاب را از آنها 
سلب کرده و در حقیقت اراده مردم را وابسته به اراده تعدادی دیوان سالار 
کرده و آنها هم به بهانه تعدّد قوانین و مقرراتی که وجود دارد هرگونه فشار 
را بر مردم روا می دارند و این، یکی از عوامل مهم فساد اقتصادی و مالی در 
کشور ماست. دراینجاست که نمایندگان محترم، باید به این فکر باشند که 

به جای اضافه کردن قوانین، از آنها کم کنند و 
این یک وظیفه مهم بر دوش نمایندگان است؛ 
ولی متاسفانه آنها هم اعتقادی به این موضوع 
باید  نمایندگان  که  معتقد هستم  ندارند. من 
که  را  ایران  مدنی  قانون  و  بنشینند  دور  یک 
مربوط به حدود هفتاد الی هشتاد سال قبل 
است،خوب مطالعه کنند و قوانینی را که حقوق 
لغو کنند.  را نقض می کند،  ایرانی ها  مدنی 
یکی از وظایف نمایندگان مردم، این است که  
به نمایندگی از مردم و به نفع آنان کار کنند نه 
اینکه با یک سری پیش ساخته های ذهنی، 
تصور بکنند که هرچه قانون بیشتر به تصویب 

برسانند، وضع بهتر خواهد شد.

نقش  شما،  نظر  به  دکتر  آقای  کارایی: 
مجلس در کاهش فساد در کشورچیست؟ یعنی مجلس می تواند به 
جز وظایفش در بخش قانون گذاری و نمایندگی، در بخش نظارت کاری 
به شاخص های حکمرانی خوب  را  بتواند کشور  این که  انجام دهد؟ 

نزدیک کند و یا شفافیت را در عرصه کسب و کار ارتقا بخشد ؟
غنی نژاد: بله نقش نظارتی مجلس خیلی مهم است؛ اما همان طور که 
عرض کردم، اگر دولت با مجلس، هماهنگی نداشته باشد، کار، سخت و 
سنگین می شود. فرض کنید همان نمایندگان مجلس هشتم و نهم، چه 
اندازه از ریاست جمهوری و دولت وقت شکایت کردند و شکایت ها به قوّه 
قضاییه ارسال شد ولی هنوز با وجود تمام شدن عمر آن دولت، به نتیجه 
نرسیده است و بارها رئیس جمهور سابق به دادگاه اظهار شده، ولی هنوز هم 
به دادگاه نرفته است! این یعنی آن بخش نظارتی که از مجلس انتظار داریم، 
خوب عمل نمی کند و نمایندگان باید راجع به این موضوع فکر کنند که چرا 
این گونه است و نمی توانند به وظایف نظارتی خود، به درستی عمل کنند. به 
نظر من، این مساله، مساله بسیار مهمی در سیستم نظام سیاسی ماست و تا 
زمانی که همه قوا با همدیگر به لحاظ سیاسی همسو نباشند، هیچ کاری به 
نتیجه نمی رسد. مثل این است که حقیقت، تابع مصلحت سیاسی یک گروه 
و جناح خاص باشد و اگر ایجاب شود که حقیقت شفاف شود، می شود و در 

غیر این صورت اتفاقی نمی افتد.

موثر  آگاهی  بدون  توان،  می  آیا  شما،  نظر  به  دکتر  کارایی:آقای 
شهروندان از موضوع نقش مجلس و ظرفیت های آن، پارلمان را نماینده 
واقعی مردم دانست؟! به عبارتی تا چه میزان با این گزاره موافق هستید 
که تنها شهروندان آگاه می توانند به صورت معنادار، در فرایند های 
تصمیم گیری شرکت کنند. در این صورت، وجود رای دهندگان آگاه، 
به چه میزان می تواند به ارتقای ظرفیت مجلس برای ورود به مناسبات 
وجود  ضرورت  کلان  مسائل  از  فارغ  عبارتی،  به  کند.  کمک  توسعه 
هماهنگی بین دو قوه، ساخت و بافتی که نظام ریاستی تحمیل می کند، 
در سطح فردی توانمندی ها و شایستگی های هرکدام از نمایندگان، به 

چه میزان تاثیرگذار است؟
غنی نژاد: این بحث بسیار مهمی است و چند جنبه دارد که به آن اشاره 
می کنم. یکی این است که به نظرمن که با نگاه انتقادی به سیستم پارلمانی 
نگاه می کنم، این مساله، چه در ایران و چه در آمریکا، فرق چندانی ندارد. 
برخی مواقع سطح بحث های نمایندگان هم در کنگره امریکا و هم در مجلس 
ایران  از نظر کارشناسی بسیار پایین است و این نشان می دهد که در مسائل 
نمایندگان  الملل،  بین  اقتصاد  و  الملل  بین  حقوق  حوزه  در  کارشناسی 
بایستی علم بیشتری داشته باشند به طور مثال در بحث برجام در برخی 
مواقع صحبت هایی که در رابطه با برجام در مجلس ایران و کنگره آمریکا می 
شد، تقریباً یکی می شد. من به لحاظ تاریخی معتقد هستم که وقتی به تاریخ 
پارلمانی ایران نگاه می کنیم، بهترین مجلس ایران، مجلس اول مشروطه بود 

یکی از بزرگترین موانع نظام اقتصادی ما، تعدّد 
مقررات و قوانین است که مانع فعالیت بخش 

خصوصی و فعالین اقتصادی شده است. وظیفه 
اصلی نمایندگان مجلس، که نماینده و وکیل 
انتخاب کننده ها هستند، قدم برداشتن در 
راستای منافع مردم است و منافع مردم، کم 

کردن قوانین و موثر اجرا شدن آنها را ایجاب می 
کند. قوانینی که اغلب ناسخ و منسوخ و دست 
و پا گیر هستند و بوروکرات ها و دیوان سالارهای 

دولتی را در تمامی عرصه ها، حتی فراتر از 
اقتصاد، برسرنوشت مردم حاکم کرده اند.
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که نخبه ها را انتخاب کرده اند؛ منتها از مجلس دوم، چپ ها شروع کردند 
که توده ها باید اینها را انتخاب کنند. توده ها در آن زمان که می توانستند 
انتخاب کنند، 90 درصد روستایی بودند و روستاها هم سیستم مالکیت زمین 
داری بزرگ را از صد و ده سال پیش دارند. در نتیجه وقتی انتخاب عمومی 
شد، تمامی زمین داران بزرگ، وارد مجلس شدند، در حالی که مجلس اول 
این گروه ها تقسیم شده بود بین اصناف، طبقات و گروه های اجتماعی)و 
به عبارت دیگر جامعه مدنی( که یک بخشی از آن، زمین داران بودند و یک 
بخش هم شاهزادگان بودند. یک بخش هم اصناف بودند و تلاش می کردند 
بنابراین  بفرستند.  به مجلس  دارند  را که  افرادی  باسوادترین  و  بهترین  که 
مجلس درسطح بسیار بالایی قرار داشت . ولی از مجلس دوم، فشار افکار 
عمومی و فشار روشنفکران، وعمدتاً چپ گراها، منجر به این شد که عموم 
مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کنند. بنابراین، مجلس دوّم، طبقاتی شد. 
به این معنی که از یک طبقه بیشتر در آن مجلس بودند و آن هم زمین داران 
بزرگ بودند.بعد از انقلاب هم، اصل بر این بود که توده ها انتخاب کنند. من 
اعتقاد دارم که معضل دموکراسی که توده هایی که اغلب سواد کارشناسی 
ندارند، انتخاب می کنند، در نهایت به برخی مشکلات می انجامد این مشکل 
در نظام های غربی از طریق سیستم احزاب تا حدود زیادی مرتفع شده است. 
یعنی چون تحزّب وجود دارد ،مردم به احزاب رای می دهند و در حزب، کارِ 
کارشناسی در تمامی مسائل انجام می شود. یعنی به طور مثال، شما وقتی 
در فرانسه به یک حزب چپ یا راست یا میانه رای می دهید، آن حزب درون 
خود و مسائل خود، برنامه های اقتصادی، بین المللی، فنّی، آموزشی دارد. به 
اصطلاح، متخصّص دارد. بنابراین، وقتی نماینده های آن حزب، در مجلس، 
برنامه های حزب را، که توسط کارشناسان نوشته شده است، اجرا می کنند، 
این طور نیست که هر نماینده ای برای خود یک کارشناس باشد. یک نماینده 
مگر در چند مورد می تواند کارشناس باشد؟! هم در مورد پزشکی، هم در 
مورد فرهنگ، هم در مورد مسائل اجتماعی؛ چنین چیزی ممکن نیست. 
در نتیجه، کشورهای غربی، مشکل توده گرایی را بر اساس سیستم تحزّب، 
تا حدودی حل کرده اند.نکته بدی که در سیستم پارلمانی ما به وجود آمده 
است »بخشی نگری« است. یعنی هرکسی که نماینده منطقه ای است، می 
خواهد منافع آن منطقه مشخص را به منافع ملّی ترجیح بدهد، در حالی 

که اگر ما یک سیستم حزبی داشتیم، این اتفاق نمی افتاد. بنابراین یک راه 
چاره برای حل این مشکل، رفتن به سمت تحزّب به معنای واقعی کلمه است. 
یعنی انتخابات بر مبنای سیستم حزبی برقرار شود. این باعث بالا رفتن سطح 
کارشناسی مجلس می شود؛ در غیر این صورت مشکلات ما ادامه خواهند 
داشت. البته مجلس های بعد از انقلاب را نمی توان با مجلس های قبل از 
انقلاب، حتی مقایسه کرد ؛چون آن ها مجالس صوری بودند، مجلس های 
بعد از انقلاب، نماینده های مردم هستند، اما چون سیستم مبتنی بر تحزب 

نیست،بیشتر منافع منطقه ای خود را دنبال می کنند. 

کارایی: ارزیابی شما از نقش فعلی مجلس در نیل به اهداف توسعه 
ای، به ویژه توسعه اقتصادی چیست؟ به زعم شما، مجلس فعلی، تا 
چه میزان در جهت بهبود شرایط عمومی اقتصاد، افزایش فرصت های 
کاری، تدوین سیاست های مالی کارآمد و تخصیص بهینه منابع کشور 
فعالیت کرده است؟ همین طور به نظر شما، اساساً پارلمان ها با توجه 
به تمامی نقد هایی که شما نسبت به آن دارید، به ویژه در سیستمی که 
حزبی نیست، تا چه حد می توانند در کاهش فقر در کشور نقش جدی 

ایفا بکنند؟
     غنی نژاد: من هرچه فکر می کنم، هیچ قانون مثبتی یادم نمی آید که به 
نفع اقتصاد مملکت باشد؛ قوانینی هم که وجود دارد، مربوط به مجلس قبل 
بود که قانون اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 را گذراند که می توان 
آن را مهم ترین قانون اقتصادی در دوران پس از انقلاب و در  مجلس گذشته 
تلقی کرد. البته به نظر من اصلًا قانون خوبی نبود. کلًا ترازنامه این دو مجلس 
اخیر، از لحاظ اقتصادی خوب نبوده است و بحث هایی که در آنجا می شد، 
کارشناسی نبود. من اینها را ناشی از این می دانم که در کمیسیون هایی که 
تشکیل می شود، کسانی هستند که یک سری توانایی های فردی دارند، ولی  
از یک طرز فکر و یا حزب سیاسی پیروی نمی کنند و در نتیجه انسجامی در 
تصمیم گیری ها مشاهده نمی شود و این بزرگترین اشکال یک سیستم قانون 
گذاری می تواند باشد که تصمیم گیری هایش در یک حوزه ای، مثلًا حوزه 
اقتصادی، با هم، سازگار نیست و این یکی از ایراد های بزرگ مجلس های ما 

به طور عموم می باشد.

24
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کارایی: شـما نقش مجلس را در دسـتیابی به توسـعه با توجه به مولفه 
هـای آن در نظـام جمهـوری اسـلامی ایـران را تا چه حد پررنـگ و جدی 

ارزیابـی می فرمایید؟
مومنـی: ببینیـد مـا در درجـه اول باید توجه داشـته باشـیم کـه در ادبیات 
توسـعه یـک اتفاق نظـری وجود دارد راجـع به اینکه رویکرد هـای تک عاملی  
و تـک سـاحتی بـه مسـاله توسـعه رویکرد هـای قابـل دفاعی نیسـت بنابرین 
گرچـه مـا الان مـی خواهیـم در رابطه با مجلس صحبـت بکنیم ولی صحبت 
از ایـن زاویـه به معنای نفی ضـرورت اعمال انبوهی از دقت ها در سـایر حوزه 
هـای زندگـی جمعی کشـور نیسـت. در سـطح نظـری گفته می شـود که اگر 
مـا اصـل توسـعه خواهی را به عنـوان یک ضـرورت بدیهی و مبتنـی بر قانون 
اساسـی بـه رسـمیت بشناسـیم و اصـل رویکـرد برنامـه ای بـه توسـعه که هم 
مبنـای قانـون اساسـی دارد و هـم  در قوانیـن عـادی کشـور مـورد تصریـح و 
تاکیـد قـرار گرفته اسـت را لحاظ کنیم، جایگاه، مجلس در سـطح نظری این 
اسـت کـه نظـام قاعـده گـزاری های رسـمی کشـور از یـک کیفیـت حداقلی 
برخـوردار باشـد. مسـاله خیلـی مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه اگـر نماینـدگان 
مجلـس بـه معنای دقیق کلمه نماینده اکثر جمعیت در حـوزه های انتخابی 
باشـند، مداخلـه  و مشـارکت آنـان در تنظیـم قاعده های رسـمی بـرای اداره 
کشـور می تواند هزینه های هماهنگی را در مسـیر توسـعه کشـور به حداقل 
برسـاند. مسـاله بـا اهمیـت دیگـر ایـن اسـت کـه اگـر نماینـدگان مجلـس به 
معنی دقیق کلمه، نماینده خواسـته های اکثریت باشـند خواهند توانسـت 
نظـارت موثرتـری در فرایندهـای اجـرا صـورت دهنـد. واقعیـت این اسـت که 
مسـاله اجرا در اقتصاد های در حال توسـعه جایگاه بسـیار رفیعی در حرکت 
به سـمت توسـعه یا به سـمت اضمحلال دارد. به ویژه در شـرایط کنونی ایران 
کـه مـا بـا یک پدیـده نسـبتاً جـدی و نسـبتاً فراگیـر در زمینـه آسـیب پذیری 
در برابـر فسـاد مالـی قـرار داریـم، مسـاله نظـارت بـه ویـژه نظـارت هایـی کـه 
در سـطح قـوه  مقننـه صـورت مـی گیرد مـی تواند کمک کار مسـیر توسـعه، 
کاهـش فسـاد و افزایـش کارایـی باشـد. امـا بـاز هم تاکیـد می کنـم که حتی 
در سـطح حاکمیـت کلـی کشـور، مجلـس را بایـد یک رکن از سـه رکـن قوای 

حاکـم بـر کشـور دیـد و سـایر ارکان را نیـز بایسـتی در ایـن ماجرا سـهیم کرد. 
بنابرین ما نباید برخورد مطلق انگارانه داشـته باشـیم، واقعیت این اسـت که 
یـک مجلـس خوب، تنها یکی از مولفه های کلیدی حرکت به سـمت توسـعه 
اسـت و در ایـن زاویـه، اعمـال  دقـت و حساسـیت از سـوی مـردم در انتخـاب 
بهترین ها می تواند نقش داشـته باشـد. در عین حال باید به این مسـاله هم 
توجه داشـته باشـیم کـه ما نمایندگان منتخـب را پس از مـدت زمان کوتاهی 
بـه امـان خـدا رهـا مـی کنیم بـه عبـارت دیگر اگـر نظـارت هـای همگانی به 
شـکل سـازمان یافتـه و مسـتمر از ناحیه مـردم بر عملکـرد نماینـدگان وجود 
نداشـته باشـد، عملکـرد مجلـس کـم اثـر و یا حتـی در بعضـی مواقع بـی اثر 
خواهـد شـد. بنابریـن ایـن عوامـل، از بسـتر هـای متفـاوت نهـادی و فروض 
و شـروطی مختلـف را در بـر مـی گیـرد کـه بـا لحـاظ کـردن همـه مـوارد و در 
مجمـوع مـی توانیـم بگوییـم که مجلـس یکـی از کانون هـای اصلـی اعمال 
اراده ملـت بـرای حکومـت مشـارکت فعال و مبتنـی بر کارشناسـی و ظرفیت 

سـازمان یافته به شـمار مـی آید.

کارایـی:  آقـای دکتـر اگـر ظرفیـت مجلـس بـه واسـطه ریاسـتی بـودن 
سـاختار نظـام و اسـتیلای قـوه مجریه یـا به واسـطه عدم وجود سـابقه 
تحـزب تحلیـل رفتـه باشـد؟ آیـا هنـوز مـی تـوان انتظـار داشـت کـه در 
مناسـبات توسـعه ای نقـش جـدی و پـر رنگی داشـته باشـد. همچنین 
اینکـه مـی فرمایـد نبایـد بعـد از انتخـاب نماینـدگان، آنـان به امـان خدا 
بسـپاریم آیـا اساسـاً یـک چنیـن چیـزی ممکـن اسـت؟ و این سـاز و کار 
نظـارت مـردم بـر عملکـرد نماینـدگان در چـه نهادی مـی توانـد متبلور 

شـود و در قالـب چـه کارکـرد هایـی؟
مومنـی: ببینیـد مسـاله مجلـس بـا کیفیـت و مجلس مطلـوب پدیـده ای 
نیسـت که یک شـبه متولد شـود ما باید با اسـتفاده از ذخیره دانایی و تجربه 
هـای تاریخـی خـود، آرام آرام و بـا یکدیگـر و بـا مشـارکت همـگان بـه سـمت 
وضعیـت مطلـوب حرکـت کنیـم. بنابریـن، ایـن کـه مـی فرماییـد بـا توجه به 
شـرایط واقعـاً موجود ایران، مجلس چقدر می تواند نقش داشـته باشـد، من 

مردم بایستی در انتخابات مجلس دهم 
حضور فعالانه و هوشمندانه ای داشته باشند

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
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توجه شـما را به عنـوان مثال نقـش آقای دکتر 
پزشـکیان و امثـال آقـای علـی مطهـری جلب 
مـی کنـم می تـوان نقش ایـن افـراد را با طیف 
وسـیعی از نمایندگان دیگری که اساساً در کل 
دوره نمایندگـی خـود پنـج بار هم اسمشـان را 
نشـنیده ایـم، مقایسـه کنیم. بنابریـن کیفیت 
افـرادی که انتخاب می شـوند و آزمایش هایی 
که پیشـتر در عرصه عمل پـس داده اند، نقش 
بسـیار تعییـن کننـده ای بـر روی حرکـت ما به 
سـمت وضعیت مطلوب دارد بنابرین با اینکه، 
برخـورد مطلق گرایانه نداریم و مسـائل را صفر 
و صـد نمـی بینیـم، در عیـن حـال باید بـه این 

واقعیـت هـم توجه بکنیم که دقت و هوشـمندی مـردم در انتخاب بهترین ها 
مـی توانـد نقش بسـیار کلیدی در کیفیت مجلس داشـته باشـد.

کارایـی: تـا چـه حد با ایـن گزاره موافقید کـه تنها شـهروندان آگاه می 
تواننـد در راسـتای همـان فرمایـش قبلـی حضرتعالـی، به صـورت معنا 
دار در فراینـد هـای تصمیـم گیـری مـادی و معنوی شـرکت کنند یعنی 
اگـر چنین چیـزی محقق گردد، ما می توانیم بـه ارتقاء ظرفیت مجلس 
که شـما هم اشـاره کردید که خلق السـاعه نیسـت امیدوار شـویم. ولی 
آیـا صـلًا اراده ای بـرای ارتقـاء ایـن آگاهی وجـود دارد؟ به ویـژه در غیاب 

احزاب و سیسـتم تحزب؟ 
مومنـی: ببینیـد اتکاء به افراد شـناخته شـده لازم اسـت ولی بـه هیچ وجه 
کافـی نیسـت. همانطور که عرض کـردم یادگیری، به صـورت تدریجی اتفاق 
مـی افتـد و بـا توجـه به شـرایط کنونی و کاسـتی هـا و چالـش ها و دشـواری 
هـای بسـیاری کـه هـم در حـوزه اقتصـاد و هـم در حـوزه اجتمـاع ایـن امیـد 
وجـود دارد، کـه بـا وجـود همـه زخـم هـای نهـادی، کشـور از جملـه، فقدان 
احـزاب بـا سـابقه و مـورد اعتماد و قدرت تشـکیلاتی بالا، در سـطح حداقلی 
و رسـانه ها نقش آگاهی بخشـی موثـری ایفا بکنند. با وجود همین کاسـتی 
هـا مـا تشـکل هـای صنفـی هماننـد دانشـگاه هـا را داریـم که خوشـبختانه 
الان در تمامـی مراکـز اسـتان هـا و شـهرهای کوچـک و بـزرگ وجـود دارنـد. 
بسـتر هایـی وجـود دارد که امکان ارتقـاء آگاهی، امکان اعمـال دقت و طرح 
انتظـارات موثـر در انتخابـات را فراهـم مـی کنـد. مسـاله ایـن اسـت کـه آیا ما 
از ایـن ظرفیـت هـای موجـود آیـا بـه نحـو شایسـته ای اسـتفاده مـی کنیم یا 
نـه؟ نحـوه اسـتفاده هـا از این ظرفیت های موجود اسـت که نشـان می دهد 
آیـا مـا، مسـتحق و شایسـته و لایق سـطوح بالاتـری از امکانـات و ظرفیت ها 
و فرصـت هـا هسـتیم یـا نـه. در چنیـن شـرایطی سـوق دادن مردم به سـمت 
واقـع بینـی و پرهیـز دادن آن هـا از انتظـارات مطلـق انگارانـه و غیرعـادی از 
نماینـدگان مجلـس و هدایـت کـردن مطالبـات آن هـا به سـمتی کـه مصالح 
ملـی را نسـبت بـه مصالح منطقـه ای ترجیح مـی دهد، ابـزار هایـی را فراهم 
مـی کنـد کـه  بتوانیـم در مجلـس آتـی چشـم انـداز بهتـر و روشـن تـری را 
مشـاهده کنیـم. ایـن که مردم از این نکته آگاه شـوند که رسـالت آنـان، صرفاً 
بـا رای انداختـن در صنـدوق هـا خاتمـه پیـدا نمـی کنـد و لازم اسـت ارتبـاط 
سـازمان یافتـه ای در طـول دوره نمایندگـی نماینـدگان بـا شـهروندان برقرار 

باشـد بسـیار موثر و کارسـاز است.

کارایـی: آیـا نهادی متولـی برقراری این ارتباط سـازمان یافته هسـت؟ 
در دنیـا چنین چیزی وجـود دارد؟

مومنـی: در شـرایط کنونـی پاسـخ این اسـت کـه نه چنین چیزی نیسـت، 
ولـی مـن مـی گویم که اگر ما قادر باشـیم از تجربیات گذشـته خود اسـتفاده 
کنیـم و درس بگیـرم، بـه تدریـج می توانیم چنیـن چیزی را ایجـاد کنیم. اگر 
مـا این احسـاس نیـاز را کنیم، مـی توانیم تلاش سـازمان یافتـه ای کنیم و با 

ایجـاد چنیـن نهاد هایی گامـی روبه جلـو برداریم.

کارایی: آقای دکتر شـما گفتید که توسعه 
یک مسـاله جامـع الاطراف اسـت و نهادها 
و رویـه هـا و سـاخت هـای متفاوتـی در آن 
درگیـر اسـت، یکـی از ایـن نهاد هـا مجلس 
اسـت کـه اهمیت آن بـه واسـطه نمایندگی 
مـردم اسـت با این تفاسـیر اگـر قبول کنیم 
بـر عهـده  توسـعه  از وظیفـه  کـه بخشـی 
مجلـس اسـت، در ایـن صـورت در دامنـه 
همیـن محـدوده و بـا مولفـه هـای مربوطـه 
آیـا بـه نظر شـما موانع تقنینی چه سـهمی 
در مسـائل مرتبط با توسـعه یافتگی و عدم 

توسـعه یافتگـی دارند؟
مومنـی: ایـن بسـتگی دارد کـه شـما بـر حسـب کـدام الگـوی نظـری بـه 
مسـائل توسـعه کشـور نگاه کنید، بر اسـاس آن چارچوبی که من در رابطه با 
توسـعه ایـران فکـر می کنم کـه اتفاقاً کانـون اصلی گرفتاری هـای اقتصادی 
اجتماعـی موجـود در ایـران برداشـت غلـط و قاعـده گـزاری های غلـط و کم 
کیفیـت اسـت که نقش بسـیار مهمی در سرنوشـت عمومـی ایـران دارند. در 
طی ده سـال گذشـته شـخصاً تلاش بسـیار زیادی کردم که نشـان بدهم که 
سـاختار نهـادی و نظـام قاعـده گـزاری کنونـی ایـران بیـش از آن که مشـوق 
تولیـد، بهـره وری و ارتقـا تـوان رقابـت اقتصادی ملی باشـد مشـوق رانت، ربا 
و فسـاد بـوده اسـت. بنابراین اگر نماینـده های با کیفیتی انتخاب شـوند که 
تحلیـل روشـنی در ایـن زمینـه دارنـد، می تواننـد به  نیـاز اضطـراری موجود 
کشـور یعنی نیاز سیسـتمی و یک بازآرایی نظام وار در سیسـتم نهادی کشـور 
کمـک کننـد، ضمـن ایـن که اگـر نماینـدگان مجلـس این وقـوف عالمانـه را 
داشـته باشـند مـی تواننـد نظـارت هـای موثـری هـم در ایـن زمینـه داشـته 
باشـند. امـا اگـر خـود نماینـدگان از نظـام توزیـع رانـت سـهم خواهـی کنند 
طبیعتاً کشـور شـرایط شـکننده تـری را تجربـه خواهد کـرد. از ایـن زاویه من 
فکـر مـی کنـم این نکتـه ای که شـما بـه آن توجـه کردیـد، اتفاقـاً کلید بحث 
ماسـت. و در اینجاسـت که ما باید خاضعانه از مردم بخواهیم که هوشـمندی 
سـطح بالایی داشـته باشـند و در انتخابات پیش رو مشـارکت فعالانه داشـته 
باشـند و آگاه تریـن و صاحـب صلاحیـت ترین و بـا تجربه ترین افـراد منطقه 

خـود را بـه امیـد اصـلاح نهاد هـای کـژ کارکرد کنونـی به تهران بفرسـتند.

کارایـی: ارزیابـی شـما از مجلس فعلی و کارنامه اقتصـادی آن  به لحاظ 
تقنیـن و نظـارت چیسـت؟ مهمتریـن قوانینی کـه طی این چهار سـال 
در جهـت و یـا خـلاف جهـت توسـعه اقتصـادی تقنیـن شـد، را کـدام 

مـوارد ارزیابی مـی فرمایید.
مومنـی:  مـا بایـد بـه چند نکتـه توجه داشـته باشـیم، یک نکته این اسـت 
کـه هیـچ جمـع انسـانی همگـون و یکپارچـه ای وجود نـدارد. به شـرحی که 
اشـاره کـردم در همیـن مجلـس کنونـی کسـانی وجـود دارند کـه صلاحیت، 
شـجاعت و صداقت و پاک دامنی خود را بارها و بارها به نمایش گذاشـتند اما 
متاسـفانه زمانـی کـه به برآیند عملکـرد این مجلس نگاه می کنیم متاسـفانه 
بایـد بگوییـم کـه در طـی نـه دوره گذشـته مجلس نهم یکـی از ضعیـف ترینِ 
مجلـس هـا بوده اسـت. شـاید یکـی از دلایـل اینکه بی سـابقه ترین سـطوح 
فسـاد و ناکارآمـدی هـم در کشـور مـا در همیـن سـال ها تجربه شـده بـه این 
مسـاله بـر مـی گـردد. مجلس نهم مجلسـی کـه در مجمـوع با کیفیت باشـد 
کـه بتوانـد از عهده مسـئولیت هـای قانونی خـودش بربیاد نبوده اسـت فکر 
مـی کنم توجه به این مسـاله به خوبی نشـان دهنده این اسـت کـه چرا مردم 
بایـد از ایـن تجربـه حداکثـر اسـتفاده را بکننـد و برخـوردی بسـیار فعالانـه و 
هوشـمندانه ای بـرای مجلـس دهم بـه نمایـش بگذارند تا کاسـتی هایی که 
وجـود دارد بـه حداقل برسـد و چشـم انداز های آینده کشـور امیـدوار کننده 

تر باشـد.

در عین حال باید به این مساله هم توجه 
داشته باشیم که ما نمایندگان منتخب را 

پس از مدت زمان کوتاهی به امان خدا رها 
می کنیم به عبارت دیگر اگر نظارت های 
همگانی به شکل سازمان یافته و مستمر 

از ناحیه مردم بر عملکرد نمایندگان 
وجود نداشته باشد، عملکرد مجلس 

کم اثر و یا حتی در بعضی مواقع بی اثر 
خواهد شد
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بازنگری قوانین موجود
جدی ترین وظیفه بر زمین مانده مجلس است

قوه  نقش  به  توجه  با  کارایی: 
مقنّنه در زمینه قانون گذاری، 
نظارت و نمایندگی آحاد جامعه، 
به نظر شما، مجلس تا چه حد 
اجرای  و  توسعه  در  تواند  می 
سیاست های توسعه ای به طور 

عام تاثیرگذار باشد؟ 
من،  نظر  به  زاده:  مهرعلی 
محورهای  تمامی  در  مجلس، 
ویژه  به  توسعه،  مقوله  به  مربوط 
محوری  نقش  اقتصادی،  توسعه 
آن،  ساختار  که  نظامی  در  دارد. 
پایه  است،  جمهوریت  بر  مبتنی 
ترین نقش در  و اصولی  ترین  ای 

ساختن جامعه، به ویژه در طرح ها و برنامه ریزی های بلندمدت کلان و طرح 
های توسعه ای، بر عهده مجلس است. بعد از مجلس، دولت و قوّه قضاییه، به 
عنوان ضامن اجرای این مسیر هستند که اگر آن برنامه ها و قوانین، به درستی 
اجرا نشوند، با عوامل بازدارنده برخورد شود؛ وگرنه ابداع و ایجاد کار از سوی 
مجلس، صورت می گیرد. مجلس محل قانون گذاری است و در هرکجا که 
وجود قانون لازم باشد،با توجه به اینکه، مسیر به صورت اجرایی کلان طراحی 
شده است، بایستی قوانین، به شکل مدون دربیایند و به مرحله اجرا برسند. 
بنابراین همین طور که عرض کردم، اساسی ترین نقش در توسعه، بر عهده 

مجلس است.

کارایی: جنابعالی نقش تعامل و هماهنگی بین قوای مجریّه و مقنّنه 
را، در تحقّق اهداف توسعه ای چگونه می بینید؟ خصوصاً که در شرایط 
کنونی، همسویی بین دو قوّه دیده نمی شود، این تعامل و یا عدم تعامل را 

چگونه تفسیر می کنید؟
اگر  است.  ظریفی  و  حسّاس  بسیار  ای  رابطه  رابطه،  این  زاده:  مهرعلی 
مجلس، تابع دولت باشد، اصلًا پسندیده نیست. ازسویی، اگر مجلس، بدون 
هیچ محدودیت و ضابطه ای، مدافع و حامی دولت باشد، باز هم مطلوب نیست.
همچنان که، اگر مجلس، از روی عناد، با دولت مخالفت بکند، این هم، اصلا 
پسندیده نیست. به نظر من، مجلس، بایستی بر اساس یک محور مشخص، 
حرکت خود را تعریف کند و در آن، الگو ها و چارچوب  کلّی کارهای دولت را 
ترسیم نماید و بر اساس آن، یا تایید و یا نقد و تصحیح انجام دهد. من خود، 
همیشه به این موضوع تاکید داشته ام که مجلس باید متشکل از افراد عاقل، 
معتدل، متخصص، باتجربه و علمی باشد و اگر چنین شد، می تواند الگوهای 
مناسبی را تعریف نماید. در این صورت، دولت هم در آن راستا جای می گیرد.
دولت اگر بخواهد یک کار پوپولیستی انجام دهد و به اصطلاح از مسیر خارج 
شود، آنجا جلو دولت گرفته شود؛ و یا اگر دولت بخواهد کاری خلاف قانون 
انجام بدهد و یا بخواهد قانون را دور بزند، مجلس مانع بشود؛ و یا اگردولت 
کاری را بلد نباشد، مجلس بیاید و کار را برای دولت تسهیل کند. در مجموع 
می خواهم بگویم که مجلس، در نقش راهنما و ناظر برای همه دولت ها است. 
بنابراین، باید یک رابطه تعریف شده و مبتنی بر یک سری الگوهای مورد قبول و 
توجه مردمی وجود داشته باشد که هم به دولت و هم به مجلس، رای داده اند. 
بنابراین، اگر مجلس بخواهد، مسائل حزبی، سیاسی و گروهی را در نظر بگیرد 

و یا کورکورانه از دولت حمایت و یا مخالفت کند، درست نیست.

کارایی: شما ظرفیت های مجلس 
فعلی را، در مقوله توسعه، خصوصاً 
حوزه اقتصادی، چگونه ارزیابی می 

کنید؟
مهرعلی زاده:  به نظر من، اصلًا 
فعلی  شرایط  با  منطبق  و  زیبنده 
اوضاع  وضعیت  با  تناسبی  و  نیست 
قابل  نحو  به  باید  و  ندارد  کنونی 

توجهی تغییر یابد و تقویت شود.

مجلس  به  شما  نگاه  کارایی: 
انتخابات پیش رو چگونه  و  آینده 
مردم  ،انتخاب  نظرتان  است؟به 

باید بر چه مبنایی باشد؟
مهرعلی زاده:  من فکر می کنم، اگر جمعی از اشخاص، که عقلانیّت و 
اعتدال را محور کار خود می دانند، و مصالح ملّی را بر  منافع شخصی و گروهی 
ترجیح می دهند، و به اندازه کافی، در مسائل اجرایی و  علمی - دانشگاهی و 
برنامه ریزی های کلان کشور، اطلاعات و اشراف دارند، باهم جمع بشوند و از 
این اشخاص، شخصیت هایی انتخاب شوند که قابلیت برنامه ریزی بر مبنای 

عقل و علم داشته باشند و بتوانند الگوی کاملی برای هدایت دولت باشند.

کارایی: به عنوان سوال آخر،لطفاً بفرمایید، مجلس، به صورت کاربردی 
و عملی، چه نقشی می تواند در مساله توسعه اقتصادی داشته باشد؟! با 
توجه یه اینکه، برنامه های پنج ساله، تدوین می شوند، ولی به شکل برنامه 
باقی می مانند،کاری که به صورت مشخّص، مجلس بتواند در راستای 

توسعه اقتصادی انجام دهد، چیست؟
مهرعلی زاده: شما اگر قوانین مربوط به تولید را، در مرورگرهای اینترنتی 
و فضای مجازی، جست و جو کنید، متوجه می شوید که از 40 الی 50 سال 
پیش، قوانین متعددی، برای تولید و تحت عناوین مختلف تصویب شده و تقریباً 
هیچ کدام از این ها منسوخ نشده اند؛ خصوصاً در حوزه واردات و صادرات و یا 
کنترل های گمرکی، دارایی و مالیات. اینها ازجمله عواملی هستند که قابلیت 
را در دل خود دارند. جالب است  به سرمایه گذاری  تشویق سرمایه گذاران 
بدانید که در چند سال گذشته، مجلس، هیچ گاه، تمامی قوانین را، یکبار 
برای همیشه مورد بررسی قرار نداده است بایستی آن بخش از قوانینی که دیگر 
کارایی ندارند، گذاشته شود. قوانین کلی که پنجاه سال گذشته نوشته شده 
اند، قطعاً امروز به درد نمی خورند؛ درحالی که شاکله آن قوانین، همچنان به 
عنوان قانون مصوب، موجود است. این ها را می شود کنار گذاشت و یک قانون 
خیلی خلاصه و مفید تدوین نمود. مثلًا به جای همه این ها، می توانیم یک 
نهضت صادرات راه بیندازیم. یعنی قوانین را برای صادرات تسهیل کنیم و بدین 
ترتیب،50 درصد از ظرفیت کشور که در صنعت بلا استفاده باقی مانده است 
را برای گرفتن بازارهای خارجی مورد بهره برداری قرار دهیم البته احتمال دارد 
که نتوانیم از آن استفاده کنیم .ممکن است تمامی این ظرفیت خوابیده، نتواند 
از این موقعیت استفاده کند؛ اما حتی 10 درصد ظرفیت بالقوه هم رقم بسیار 
بالایی است می تواند منجربه اشتغال تعداد زیادی از بیکاران در کشور شود از 
طرفی تولید، برای صادرات خارج از کشور نیز کارایی دارد و از طرفی هم تورم 
زایی آن تقریباً صفر است. این ها مواردی است که مجلس، می تواند روی آن کار 
کند. مجلس است که در این قضایا، باید دولت را ملزم به ارایه لایحه کند. مجلس 

اگر پیشرو باشد، می تواند کمک های بسیاری به دولت کند .

گفت و گوی اختصاصی کارایی با مهندس محسن مهرعلیزاده معاون ریاست جمهوری دولت هشتم 
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موضـوع بحـث امـروز یعنـی رشـد و قـرارداد اجتماعـی را مـن بـه عنوان کا

یکـی از مشـتقات بحـث توسـعه یافتگـی مـی انـگارم و در همیـن راسـتا 
علاقـه دارم بـا تمرکـز بـر مسـائل و اشـتراکات فکـری و شـخصیت عمـوم 
مـردم در یـک جامعـه علاقمنـد بـه توسـعه بحـث را آغـاز کنـم.  یکـی از 
معیارهـای افـراد و جوامع توسـعه یافتـه، عجین بودن آنها با اعداد اسـت. 
ایـن امـر تبعاتی در پـی دارد به عنوان مثـال، حضور پررنگ اعـداد و ارقام 
در زندگـی مـا باعـث مـی شـود کـه زمانـی کـه رانندگـی مـی کنیـم، توجه 
جـدی بـه علائـم کنـار خیابـان هـا و جـاده هـا نشـان دهیـم، علائمی که 
مـا را بـه رانندگـی منطقـی و قانونـی دعـوت مـی کننـد. زندگـی بـا اعداد 
و ارقـام نمودهـای متفاوتـی دارد اینکـه مـن سـه سـاعت وقـت بگـذارم و 
ضعـف هـای خـود را  بـه صورتـی منصفانـه در یـک دفترچـه بنویسـم و 
نتیجـه گیـری کنـم کـه بواسـطه مطالعـه و تدقیـق فهمیـده ام کـه پانـزده 
نقطـه ضعـف دارم و آن را بـا عبـارات دقیق روی کاغذ بیـاورم و مورد تجزیه 
و تحلیـل قـرار دهـم،  همچنیـن راهکارهایـی بـرای مواجهـه و مدیریـت 
ایـن ضعـف هـا نیـز بیایـم، اهمیـت اعـداد و ارقـام نمـود مضاعـف تـری 

نیـز مـی یابـد. بـه دلایلـی کـه خـارج از بحـث ماسـت، ذهـن مـا ایرانی ها 
بیشـتر بـا انتزاعیـات مانـوس اسـت تـا بـا اعـداد و ارقـام. بـه عنـوان مثال 
زمانـی کـه مـی خواهیـم در رابطـه بـا عدالت بحـث کنیم، بیشـتر مباحث 
را بـه صـورت انتزاعـی تبییـن مـی کنیـم. امـا در معنـای دقیـق و روشـن، 
عدالـت بدیـن معناسـت کـه  هیـچ شـهروند ایرانـی نگـران آینـده خـود 
نباشـد یعنـی اینکـه قـادر بـه پـس انـداز 20 درصـد از درآمد ماهانـه خود 
باشـد. در عـوض مـا قبـل از عملیاتی کردن مباحـث، عدالـت را تبدیل به 
یـک بحـث دراماتیـک، رمانتیـک، انتزاعـی و آسـمانی نموده ایـم و از این 
الفـاظ لـذت مـی بریـم. امـا نبایسـتی فرامـوش کرد که توسـعه یـک بحث 
عمیـق، علمـی و کمّـی اسـت البتـه بایسـتی بـر روی انتزاعیـات و مبانـی 
تئوریـک کار شـود امـا در عیـن حال بایسـتی  ایـن مباحث بایسـتی کمّی 
شـود. علـم پزشـکی مصـداق خوبـی از اسـتفاده از آمـار و ارقـام اسـت. 
هـم در ایـران و هـم در دنیـا مـدت هاسـت پزشـکان از ابـزار و ارقامـی کـه 
آزمایـش نشـان مـی دهد، بهـره می گیرند. این ارقام برای  پزشـک بسـیار 
بااهمیـت اسـت بـه عنـوان مقال زمانـی که میـزان قند خون فـردی صد و 

قرارداد اجتماعی در جامعه ای شکل می گیرد که در آن 
شهروندان نسبت به جامعه احساس دلبستگی کنند

دکتر محمود سریع القلم، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران و نائب 
رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی همچنین عضو 

هیئت علمی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.
 آنچه در پی می آید، متن سخنرانی دکتر سریع القلم در سومین نشست خانه مدیران سازمان 

مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی است که در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار گردید.
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هفتـاد باشـد، ایـن رقم، معنـای خاصی  بـرای پزشـک دارد. از این منظر، 
تبدیـل واقعیـت هـای زندگـی فـردی خـود و همچنیـن زندگـی اجتماعی 
بـه ارقـام اهمیـت فراوانـی دارد. در کشـور سـوئد چهـل و هشـت درصـد 
از انـرژی مصرفـی، جـزو انـرژی هـای تجدیدشـونده مثـل بـاد و آفتـاب 
اسـت. امـا در ایـران ایـن انـرژی هـا تنهـا یـک درصـد سـهم دارنـد و ایـن 
بسـیار معنـی دار اسـت. بـه همـان انـدازه کـه رقم صـد و هفتـادِ قندخون 
بـرای یـک پزشـک معنادار اسـت،  رقـم مربوط به اسـتفاده از انـرژی های 
تجدیـد شـونده نیـز معنـای خـود را دارد.  یا این کـه فرودگاه بیـن المللی 
امـام خمینـی تهـران، سـالانه پنـج میلیـون مسـافر را جابـه جا مـی کند و 
فـرودگاه بیـن المللی دوبی، سـالانه هفتـاد و پنج میلیون را جـا به جا می 
کنـد بـاز معنـای خاصـی دارد. اعـداد بـا مـا حرف مـی زننـد بنابرایـن اگر 
ذهـن خـود را دقیـق و کمّـی نکنیـم،  نمـی توانیـم برنامـه ریـزی درسـتی 
صـورت دهیـم. زمانـی کمّـی بـودن، مختـص رشـته هـای مهندسـی بـود 
ولـی امـروزه کلیـت توسـعه بـا آمـار و ارقـام و انـدازه گیـری همـراه اسـت. 
امـروز حتـی زمانـی کـه مـی خواهنـد اعتبار یـک محقـق را انـدازه گیری 
کننـد، دفعـات رجـوع بـه نوشـته هـا و تحقیقـات آن نویسـنده بـه عنـوان 
یـک معیـار جـدی در نظر گرفته می شـود. حتـی زمانی که یک نویسـنده 

در پـی سـنجیدن بازتاب مرقومه خود اسـت، 
کـه از نـرم افزارهـای ردیابـی اسـتفاده مـی 
کنـد کـه  نشـان مـی دهنـد چنـد وب سـایت 
وب  آن  در  و  کـرده  منعکـس  را  وی  مطلـب 
کلیـک  مطلـب  ایـن  روی  نفـر  چنـد  سـایت 
کـرده اند. حتـی اینکـه مراجعه کننـدگان به 
وب سـایت از کـدام مناطـق جغرافیایی بوده 
انـد، نیـز قابـل رهگیـری اسـت.  هـم اکنـون 
تولیـد ناخالـص داخلـی چین چیـزی حدود 
چهـارده هـزار میلیارد دلار در سـال اسـت، و 
ایـن بدیـن معناسـت کـه تا سـه سـال آینده، 
تولیـد ناخالـص داخلی چین، بیـش از تولید 
ناخالـص داخلـی آمریـکا خواهـد بـود. ایـن 
ایـن  ارقـام معنـای دیگـری نیـز دارنـد و آن 

اسـت کـه تولیـد ناخالص داخلی روسـیه، کمتر از  تولیـد ناخالص داخلی 
برزیـل اسـت. و ایـن خـود بدیـن معناسـت کـه چیـن در صحنـه جهانی با 
اعـداد و ارقـام کار می کند و روسـیه بـا جنگنده و تانک. این دو کشـور دو 
روش متفـاوت بـرای مطـرح شـدن در جهـان بـه کار گرفتـه انـد. . منطقـه 
ای در کالیفرنیـای آمریـکا وجـود دارد بـه نام »سـیلیکون ولـی« که حدود 
ده هـزار شـرکت در آن وجـود دارنـد و ارزش بازار این شـرکت هـا در حدود 
سـه تریلیـون دلار اسـت.  بایسـتی در زمینـه آمـار و ارقام حسـاس باشـیم 
تـا معنـی ایـن رقـم و آن تعـداد شـرکت را دریابیم. مـن در برخی مـوارد به 
دوسـتانی کـه تولیـد کننده و تهیه کننـده برنامه های تلویزیونی هسـتند، 
توصیـه مـی کنـم کـه راه حقیقی آمـوزش جامعه، اسـتفاده از آمـار و ارقام 
در تبیین مسـائل اسـت البته همانگونه که پیشـتر گفتم، تعریف و تفسـیر 
ارقـام خـود یـک هنر و قابلیت اسـت. افـراد چنانچـه معنای ارقـام را درک 
نکننـد، آنهـا ارزش خـود را از دسـت خواهنـد داد. بـه عنـوان مثـال تنهـا 
فـردی کـه در زمینـه هوانـوردی متخصـص اسـت و سـابقه اجرائـی دارد، 
مـی دانـد کـه چنانچـه در یـک فـرودگاه در بیسـت و چهار سـاعت، حدود 

دو هـزار پـرواز مدیریـت شـود، چـه کاری در حـال انجام اسـت 
نـگاه  و  ارقـام  براسـاس  ایـران هنـوز  در  مـا  کـه  اینجاسـت  امـا مسـاله 
کمّـی بـه سـراغ مدیریـت و حکـم رانـی نرفتـه ایـم. حکـم رانـی و مدیریت 
مباحثـی بـه شـدت تخصصـی مـی باشـند و اشـتغال در ایـن حـوزه هـا، 
هـم تحصیـلات مرتبـط و هم تجربـه لازم را مـی طلبد. تمامـی این مقدمه 
چینـی هـا، صرفـاً بـرای تبییـن اهمیت آمـار و رویکـرد کمی اسـت. حتی 
در سـطح فـردی نیـز، انسـان مـی توانـد بـرای ارزیابـی عملکـرد خـود، بـا 
اسـتفاده از آمـار و ارقـام، تخمینـی از اینکه در روز چقدر مشـغول صحبت 

کـردن اسـت، چقـدر سـکوت مـی کنـد، چقـدر واکنش نشـان مـی دهد، 
چقـدر فکـر مـی کنـد و بـه چـه میـزان  بـرای بهداشـت و روح و روان و 
معنویـت خـود وقـت صـرف مـی کنـد و اینکـه بـه چـه انـدازه بـرای بـرای 
جامعـه وقـت صـرف می کنـد، به دسـت آورد.  تنها در این صورت  انسـان 
مـی توانـد بـه طـرز منصفانـه ای خـود را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. من به 
واسـطه فرصتـی کـه داشـتم، در محافـل زیـادی در دنیا شـرکت کـرده ام. 
براسـاس تجـارب و تعاملاتـی که بواسـطه حضـور در این محافل به دسـت 
آورده ام، بـه نظـر من می رسـد که نظام آموزشـی، نظـام اجتماعی و نظام 
رسـانه ای مـا انسـان هـای دقیـق تربیـت نمـی کنـد. دقیـق بـودن »ذات 
توسـعه« اسـت. دوسـتانی کـه مهندسـی خوانـده انـد بیشـتر مـن را درک 
مـی کننـد چـون در رشـته های مهندسـی همه چیز براسـاس سـنجه ها و 

معیارهـای دقیق اسـت. 
درآمـد نفـت مـا در 109 سـال گذشـته، از مظفرالدیـن شـاه تـا بـه حـال 
و  پنـج هـزار  ژاپـن در سـال،  اسـت.  بـوده  میلیـارد دلار  و سـیصد  هـزار 
هشـتصد میلیـارد دلار تولیـد مـی کند. بـرای تولید این رقم در سـال عده 
ای بـه سـختی کار مـی کننـد، زحمـت مـی کشـند و متحمـل بـی خوابی 

شـوند.  می 
کامـلًا  بحثـی  یافتگـی  توسـعه  بنابرایـن 
روشـن اسـت و مـن بعضـی وقـت هـا تعجـب 
همایـش  مـا  کشـور  در  چـرا  کـه  کنـم  مـی 
برگـزار مـی کننـد. چـرا کـه بـه زعم مـن، هم 
اکنـون اصـول توسـعه بسـیار شـفاف شـده و 
حتـی قابلیـت گوگل شـدن دارد. بـه هرحال 
ایـن را بـه عنـوان مقدمـه متدولوژیـک مـی 
خواسـتم مطـرح بکنـم بعـد وارد فـاز بعـدی 

بحـث بشـویم.
بـه  را  انسـان  مغـز  روانشناسـی  رشـته  در 
درصـد  پنـج  کننـد  مـی  تقسـیم  بخـش  دو 
قسـمت آگاه و نـود و پنـج درصـد قسـمت نـا 
بعضـی  کـه  آگاه. شـاید دوسـتان خواندنـد 
وقـت هـا یـک فـرد از زمانـی کـه در ذهنـش 
تصمیـم میگیـرد بـه قتـل  تـا زمانـی کـه اجـرا مـی کنـد یـک دقیقـه طول 
مـی کشـد و آن قسـمت نـا آگاه فعـال مـی شـود کـه ایـن اتفـاق مـی افتد 
و ارزش یـک جامعـه ایـن جاسـت کـه در قسـمت نـا آگاه مغـز انسـان هـا 
چـه میگـذرد و ایـن نا آگاه یک مخزنی اسـت، بسـتگی دارد کـه در دوران 
کودکـی در مدرسـه در جامعـه در نظـام آموزشـی در رسـانه ها چـه چیزی 
در ایـن مخـزن میریزنـد و انسـان بـا این قسـمت نـا آگاه و نـا خودآگاهش 
دارد زندگـی مـی کنـد آدم هـای جالـب آدم هـای آگاه و آدم هایـی کـه بر 
خودشـان مسـلط هسـتند بر قسـمت ناخودآگاهشـان مسـلط هسـتند و 
آن قسـمت ناخـودآگاه مـی دانـد دارد چیکار مـی کند و اینجاسـت که ما 
بایـد متمرکـز بشـویم. فـرض کنیـم سـاعت سـه نیمـه شـب اسـت و من به 
چـراغ قرمـز میرسـم و راسـت رو نگاه می کنـم و چپ را نگاه مـی کنم و رد 
مـی کنـم و مـی روم و در حالـت دیگر فـرض کنید کپنهاگ اسـت پایتخت 
دانمـارک و سـاعت سـه نصـف شـب اسـت و یـک دانمارکـی به یـک چراغ 
قرمـز مـی رسـد و چشـمش بـه چـراغ قرمز اسـت و منتظر اسـت که سـبز 
بشـود و هیـچ کـس در خیابـان نیسـت و هیـچ دوربینـی هـم وجـود ندارد 
نـه راسـت را نـگاه مـی کنـد و نـه چـپ را حواسـش فقـط بـه این اسـت که 
چـراغ سـبز شـود. چـه مـن ایرانـی کـه در تهـران آن چـراغ قرمـز را رد می 
کنـم و چـه آن دانمارکـی که پشـت چراغ اسـت هـر دو فکر نمـی کنیم. ما 
بـه یـک کاری عـادت کرده ایـم. نه منی که چـراغ قرمز را رد مـی کنم فکر 
مـی کنـم و نـه دانمارکـی کـه منتظـر چـراغ سـبز اسـت فکـر مـی کنـد که 
دارد چیـکار مـی کنـد. هـر دو در بخـش ناخـودآگاه و نـا آگاه داریم عمل 
مـی کنیـم مـن عـادت کـردم کـه وقتـی پشـت چـراغ قرمـز کسـی نیسـت 
چـراغ را رد کنـم امـا دانمارکـی مـی گویـد مـن بـا تمامـی اعضـای جامعه 

ما در ایران هنوز براساس ارقام و نگاه 
کمّی به سراغ مدیریت و حکم رانی نرفته 

ایم. حکم رانی و مدیریت، مباحثی به 
شدت تخصصی می باشند و اشتغال در 
این حوزه ها، هم تحصیلات مرتبط و هم 

تجربه لازم را می طلبد.
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»قـرارداد« دارم کـه قانـون را رعایـت کنـم چـه سـه نصـف شـب باشـد چه 
سـه بعـد از ظهـر، مـا باهـم یـک توافـق داریـم توافـق چیـزی نیسـت کـه 
اگـر کسـی نبـود مـن بـر خلافش عمـل کنم، اگـر کسـی ندید مـن تخلف 
بکنـم، اگـر توانسـتم در اداره مالیاتـی کسـی را پیـدا کنم تخلـف بکنم نه، 
مـن قـرارداد دارم و هرچـه در برگـه مالیـات من نوشـته شـده باشـد را باید 

کنم. پرداخـت 
مـردم سـوئد بـا حکمرانـان سـوئد بـا اداره مالیـات سـوئد قـرارداد ابدی 
دارنـد و قانـون را  رعایـت مـی کننـد و ایـن بسـیار مهم اسـت. گفتگوهای 
سـاری و جـاری در اجتمـاع بـار معنایـی خاصـی دارد و بایسـتی آنهـا را 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد. بـه عنـوان مثـال  محتـوای صحبـت ها و 
گفتگوهایـی کـه در هنـگام  تصادفـات یـا بگو مگـوی های ناشـی از جای 
پـارک مابیـن راننـدگان رد و بـدل مـی شـود، مـی توانـد مبیـن بسـیاری از 
واقعیـت هـا و مسـائل ما باشـد. و نشـان دهنده میـزان تقیـد و تعهدات ما 

در قبـال » قراردادهـای اجتماعـی« اسـت.
بـا  رابطـه  در  را  خـود  نظـری  بحـث  سـال1776   در  روسـو  ژاک  ژان 
قـرارداد اجتماعـی بـه رشـته تحریـر در آورده اسـت  و در آن مطـرح مـی 
کنـد کـه آحـاد یـک ملـت بـه چـه طرقـی بـه همدیگـر قفـل مـی شـوند  و 
چنانچـه ایـن قفـل شـدگی محقـق گـردد، آنـگاه مـی تـوان جامعـه ایجاد 

کـرد. بـه نظـرم  تنهـا در صورتـی ایـن 
قفـل شـدگی نمـود و عینیـت پیـدا می 
کنـد کـه  شـهروندان در ارتباطـات فـی 
مابیـن خـود  احسـاس کننـد کـه یـک 
قـرارداد اجتماعـی وجـود دارد که فراتر 
و  قومـی  هـای خویشـاوندی،  علقـه  از 
خونـی اسـت.  ایـن چیـزی اسـت کـه 
بایـد  مـا   . نـام دارد  حـس شـهروندی  
از کودکـی بیاموزیـم کـه تفاوتـی میـان 
پسـر عمـو یـا دختـر خالـه مـن بـا یـک 
شـهروند دیگـر وجـود نـدارد و همـه مـا 
هموطنیـم و همه متعلـق به یک جامعه 

هسـتیم. سیسـتم واکنـش بایسـتی مشـترک باشـد امـا مسـاله این اسـت 
کـه مـن در ایـن ارتبـاط هیچ آموزشـی ندیـده ام. بـه نظر من برای توسـعه 
یافتگـی لـزوم آمـوزش  همـکاری،  اجتماعی فکر و عمل کـردن، و  رعایت 

قاعـده و قانـون بسـیار ضـرروی اسـت. 
اخیـراً موضـوع »کابینـه جدیـد کانـادا« در دنیا و در شـبکه هـای خبری 
و مجـازی بازتـاب فراوانـی داشـته اسـت. در ایـن کابینه، یک خانـم افغان 
وزیـر نهـاد هـای مدنـی، و یـک سـیک هنـدی، بـه سـمت وزارت دفـاع 

انتخاب شـده اسـت.
چـرا ایـن اتفـاق مـی افتـد؟ زمانـی کـه در کشـوری فـردی بـه سـمت 
مدیریـت برگزیـده مـی شـود، اغلـب دوسـتان و آشـنایان خـود را بـر راس 
مجمـوع مربوطـه قـرار مـی دهـد . ایـن باعـث مـی شـود کـه  احسـاس 
اعتمـاد بـه هـر کسـی کـه خـارج از مجموعـه ایـن افـراد باشـد، شـکل 
نگیـرد. بدیـن ترتیـب مـن حـس اجتماعـی نخواهـم داشـت و زمانـی کـه 
بـه سـمت مدیریـت برگزیده شـوم به جای انتخـاب بهترین هـای آن حوزه 
کـه هـم توانمنـد هسـتند و هـم درک درسـتی از مقتضیـات آن مسـئولیت 
دارنـد، تمامـی دوسـتان و نزدیـکان خـود را فـارغ از تخصـص و توانایـی 

شـان بـه کار خواهـم گرفـت. 
 ناخـودآگاه ایرانـی، صرفـاً حـس تعریـف و تمجید از خود را می پسـندد 
و بـه همیـن دلیـل نیـز زمانـی کـه از کسـی انتقاد 
کنیـد، دوسـتی بـا وی را از دسـت مـی دهیـد، و یا 
در بهتریـن حالـت،  مـی تـوان نقد را بـا ملاحظات 
عجیـب و غریـب و در لفافـه هـای پیچیـده  انجـام 
داد. بـه نظـر مـن، وجـود چنیـن چیـزی بـه لحاظ 
ماهیـت، ضد توسـعه اسـت چرا که  یکـی از کانون 
هـای توسـعه »نقـد« اسـت. آنچـه بـه یـک سـیک 
هنـدو امـکان بـه دسـت آوردن مقـام وزارت دفـاع 
سفیدپوسـت  آنگلوساکسـون  سیسـتم  یـک  در  را 
و مسـیحی مـی دهـد، »اجتماعـی« فکـر کـردن 

مردمـان آن جامعـه اسـت. 
در  کـه  ذهـن«  »ناخـودآگاه  خلاصـه،  طـور  بـه 

ناخودآگاه ایرانی، صرفاً حس تعریف و تمجید 
از خود را می پسندد و به همین دلیل نیز 

زمانی که از کسی انتقاد کنید، دوستی با وی 
را از دست می دهید، و یا در بهترین حالت، 
می توان نقد را با ملاحظات عجیب و غریب 

و در لفافه های پیچیده انجام داد. به نظر 
من، وجود چنین چیزی به لحاظ ماهیت، 

ضد توسعه است چرا که  یکی از کانون های 
توسعه »نقد« است
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نمـود  اجتماعـی  رفتارهـای 
باطـن  در  دارد،  بـارزی 
مبنـای  و  هاسـت،  انسـان 
عـادات اجتماعـی را شـکل 
می دهـد. متاسـفانه مبنای 
فرهنگـی مـا تفـرد اسـت اما 
جامعـه  مقتضیـات  از  یکـی 
رفتارهـای اجتماعی و عمل 

اسـت.  جمعـی 
معـدود  از  یکـی  ایـران 
در  کـه  اسـت  کشـورهایی 
خـلال  در  مسـئولین  آن 
یکدیگـر  بـا  هـا  سـخنرانی 
ایـن   . کننـد  مـی  گفتگـو 
سـطح  یـک  در  موضـوع 

عمیـق تـر، بـه معنای عدم وجود مکانیـزم هایی برای حل و فصل مسـائل 
فـی مابیـن اسـت. از طرفـی، دلیل عمیق تر و فلسـفی تر ایـن قضیه عدم 
حـل و فصـل مسـائل عمیـق و فلسـفی ماسـت. بایسـتی قبـل از هـر چیز 
ابتـدا در خصـوص مسـائلی ماننـد ماهیـت و چیسـتی حکمرانـی، قانون، 
روابـط خارجـی، اولویـت یـا عـدم اولویـت توسـعه اقتصـادی بـر سیاسـت 

خارجـی و مسـائلی از ایـن دسـت  بـه توافـق 
عرصـه  در  کـه  اختلافاتـی  واقـع  در  برسـند 
مسـائل اجرایـی نمـود مـی یابـد، نمودهایی 

اسـت.  تـر  عمیـق  فکـری  اختلافـات  از 
اختلافـات  ایـن  نمـود  از  دیگـر  از  یکـی 
فلسـفی و فکـری، تعـدد جلسـات در کشـور 
و  جلسـات  تعـداد  میـان  نسـبت  ماسـت. 
درآمد سـرانه ما، بسـیار متفاوت تر از نسـبت 
کشـورهای  در  کـه  جلسـاتی  تعـداد  میـان 
درآمـد  بـا  شـود  مـی  برگـزار  یافتـه  توسـعه 
چنانچـه  اصـلًا،  کشورهاسـت.  آن  سـرانه 
مفاهمـه عمیقـی در میـان دسـت انـدرکاران 
ایـن  بـه  نیـازی  باشـد،  داشـته  وجـود  امـور 
تعـداد جلسـه وجـود نـدارد. از طرفـی وجود 

یـک قـرارداد اجتماعـی نـا نوشـته میـان اعضـا جامعـه، باعـث کـم شـدن 
اصطـکاک هـا و قفـل شـدن اعضا جامعـه به یکدیگـر می گـردد. »قرارداد 
اجتماعـی« در خـلال سـالیان آنقـدر در جـام مـردم نهادینـه و جـدی می 

شـود کـه بـه » وجـدان جمعـی« بـدل مـی گـردد.
دانمـارک  مـردم  از  دانمـارک  وزیـر  نخسـت  پیـش  سـال  سـی  حـدود 
اتوموبیـل  جـای  بـه  دوچرخـه  کـردن  جایگزیـن  بـا  تـا  کـرد  درخواسـت 
هـای شـخصی، در آلـوده نکـردن هـوای کشورشـان سـهیم شـوند، هـم 
اکنـون  پـس از سـی سـال،  کوچه و خیابان های کشـور دانمـارک مملو از 
دوچرخـه اسـت. ایـن نشـان می دهـد که اهالـی این کشـور به یـک باهم  
بـه یـک »توافـق« دسـت یافته انـد به گونـه اکثر انـرژی هـای مصرفی این 
کشـور، انـرژی های خورشـیدی و بادی اسـت. دانمارک جزو کشـورهایی 
اسـت کـه حداقـل مصـرف نفـت و گاز در آن صورت مـی پذیـرد؛ و این باز 
بـه معنـای وجـود یک »قـرارداد اجتماعـی« میان شـهروندان آن کشـور با 

اسـت.  یکدیگر 
کشـور مـا فرهنـگ و تاریخـی غنـی دارد و ما بسـیار با یکدیگر بـه گفتگو 
نشسـته ایـم پـس چـه شـده اسـت کـه مـا بـا یـک دیگـر بـه توافـق نمـی 
رسـیم. بـه نظـر مـن شـاید پاسـخ در ایـن باشـد کـه » قـرارداد اجتماعی« 
بایسـتی از بـالا بـه پاییـن سـاری و جـاری شـود و در جامعـه همـه آن را 

رعایـت نماینـد.
متاسـفانه بـه دلایـل تاریخـی، ایرانـی هـا، رویکـرد کوتـاه مدتی نسـبت 

بـه  اگـر  دارنـد.  مسـائل  بـه 
جامعـه در بـازه زمانـی بلنـد 
کنیـم،  نـگاه  تـری  مـدت 
بسـیاری از رفتـار هـا عـوض 
از  عبـارت  ایـن  شـود.  مـی 
و  سیاسـتمداران  طـرف 
سیاسـتگذاران کـه »مـا باید 
کاری کنیـم کـه نسـل هـای 
آینـده از مـا تقدیـر کننـد«، 
بسـیار به گـوش مـی خورد. 
در  رفتـار  و  عمـل  نحـوه 
صورتـی که پارامتـر » زمان« 
پارامتـر  یـک  عنـوان  بـه 
گرفتـه  نظـر  در  تاثیرگـذار 
شـود، متفاوت خواهـد بود. 
مـورد دیگـری که در بحـث »قـرارداد اجتماعـی« اهمیت فراوانـی دارد، 
موضـوع آزادی مدنـی اسـت. چـون وجـود آزادی هـای مدنـی مـی توانـد 
متضمـن تعامـل میـان افـراد در جامعـه باشـد. بدیـن ترتیـب رفـع موانـع 
بـر سـر راه آزادی نیـز مـی توانـد تاثیر بسـزایی در ایجـاد تعامـل و فرهنگ 
رابطـه  در  مـن  مطالعـات  همچنیـن  کنـد.  ایجـاد  گفتگـو  بـرای  سـازی 
و  »کیـش  کـه  دهـد  مـی  نشـان  توسـعه  بـا 
شـخصیت ایرانی« نیـز تاثیر بسـزایی بر روی 
مسـائل توسـعه دارد. به عنوان مثـال، تعامل 
نیـم روزه بـا یـک ژاپنی مـی تواند اکثـر جنبه 
هـای فـردی و عقیدتـی آن فـرد را بـرای مـا 
روشـن نمایـد امـا در مـورد ایرانـی ها مسـاله 
متفـاوت اسـت. بـه نظـر مـن، شـخصیت مـا 
ایرانـی هـا، بسـیار پیچیـده و لایـه لایه اسـت 
و پیـش بینـی ناپذیـری جنبـه هـای مختلف 
ایـن شـخصیت کار را دشـوار مـی کنـد. امـا 
مسـاله ایـن اسـت کـه »قـرارداد اجتماعـی« 
کـرد.  عـوض  بـار  سـه  روزی  تـوان  نمـی  را 
بـه عنـوان مثـال بـرای آلمانـی هـا، دو واژه 
»ثبـات« و«درازمـدت« بسـیار اهمیـت دارد. 
در همیـن وقایـع اخیـر یونـان نیـز آلمانی ها بسـیار تـلاش کردند تـا مانع 
از خـروج یونـان از حـوزه یورو و بـه هم خـوردن دامنه جغرافیایـی اتحادیه 

شـوند. اروپا 
 بـاز هـم بایسـتی تاکیـد کنـم کـه ثبـات فکـری و رسـیدن بـه توافـق در 
خصـوص اصـول نظـری بـرای توسـعه یافتگی بسـیار اهمیـت دارد. حتی 
بـه عنـوان نمونـه یـک کشـور هـم وجود نـدارد کـه در آن نـرخ رشـد بالای 
چهـار درصـد وجـود داشـته باشـد امـا ارتباطـات بیـن المللـی این کشـور 
دسـتخوش مشـکلات و مسـائل جدی باشـد. اگـر متون ایرانـی را خوانده 
باشـید هـم اکنـون حـدود صـد وپنجاه سـال اسـت کـه نتوانسـته ایـم، به 
هفت یا هشـت سـوال اساسـی پاسـخ دهیم. هنـوز تکلیف غـرب در ایران 
مشـخص نشـده اسـت، اینکـه مـا بایسـتی بـا غـرب چگونـه تعامـل کنیـم 
و دامنـه رابطـه مـا بـا غـرب تـا کجا امـکان گسـترده شـدن دارد؟ مـا هنوز 
در ایـن مـوارد اجمـاع نرسـیده ایـم. اینجاسـت که ارتبـاط ثبـات فکری با 
آزادی هـای مدنـی خـود را نشـان می دهـد. در صورت وجـود آزادی های 
مدنـی، افـراد مـی توانند بـا یکدیگـر ارتبـاط برقرار کننـد، منازعـه کنند و 

جامعـه زنـده و پویـا باقـی بماند.  
صرفـاً رسـیدن بـه ایـن نکته کـه توسـعه یافتگی یک امر سـهل نیسـت و 
برای رسـیدن به آن بایسـتی بسـیار زحمت کشـید، بسـیار ارزشمند است 
و در این راه آزادی فکر و اندیشـه بی نهایت اهمیت دارد. در اروپا از سـال 
1750 بـه بعـد آزادی فکـری بـه وجود آمده اسـت به گونه ای که  در سـال 

وجود یک قرارداد اجتماعی نانوشته میان 
اعضا جامعه، باعث کم شدن اصطکاک ها و 
قفل شدن اعضا جامعه به یکدیگر می گردد. 
»قرارداد اجتماعی« در خلال سالیان آنقدر 
در جام مردم نهادینه و جدی می شود که به 

»وجدان جمعی« بدل می گردد.
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1800 میـلادی، ویـن بـه یـک مرکـز 
اسـت  تبدیـل شـده  اروپـا  در  فکـری 
در حالیکـه  اولیـن علائم دموکراسـی 
در سـال 1924 ظاهـر شـده اسـت. 
پیمـودن ایـن راه همانگونـه کـه بارها 
تاکیـد کـرده اجماع فکـری طلب می 
کنـد. ما هنوز که هنوز اسـت نشسـت 
هـای متعـددی برگـزار مـی کنیـم آیـا 
یـا  باشـد  دولتـی  بایسـتی  اقتصـاد 
خصوصـی؟ امـا در سـطح دنیـا ایـن 
مسـاله، صـد سـال اسـت کـه حـل و 
دنیااقتصـاد  در  اسـت،  شـده  فصـل 
اینکـه  خصوصـی«.  »بخـش  یعنـی 
هنـوز بـر سـر چنیـن موضوعاتـی در 

جامعـه بحـث هایـی جریـان داشـته باشـد، باعـث بـه هـدر رفتـن منابـع و 
ذخایـر مـا می گـردد.

در واقـع اهمیـت اجمـاع نظـری بـه آن انـدازه اسـت کـه یکـی از جلـوه 
هـای وجـود قـرارداد اجتماعـی میـان مـردم و حاکمیـت مطالعـه »متـون 
مشـترک« توسـط افـراد یـک جامعه اسـت. عامه مـردم و اکثر مدیـران یک 
کشـور بایسـتی فضاهـای فکـری مشـترکی داشـته باشـند و ایـن فضـای 

فکـری مشـترک بـا گذشـت زمـان بـه دسـت 
مدنیـت  یافتگـی،  توسـعه  بـرای  آیـد.  مـی 
لازم  متفـاوت  تفکـر  یـک  بـا  خـوب  برخـورد 
اسـت.اگر در دنیـا پنـج کشـور وجود داشـته 
و  فکـر  تاریـخ  ادبیـات،  متـون،  کـه  باشـد 
فیلسـوف داشـته باشـند، بـدون شـک یکـی 
ایـن جامعـه  زیبنـده  بنابرایـن   ایـران اسـت 
نیسـت کـه بـا »فکر« تـا بدیـن پایه محـدود و 

بکنیـم. برخـورد  محصـور 
نبایسـتی از یاد برد که آزادی فکری بسـیار 
بـا اهمیـت تـر از آزادی سیاسـی اسـت. بـه 
عنـوان مثـال، مسـاحت کشـور سـنگاپور بـه 
اندازه مسـاحت شـهر تهـران و حتی کوچک 
تـر و جمعیـت آن معـادل پنـج میلیـون نفـر 

اسـت امـا تولیـد ناخالـص داخلـی آن، یـک و نیـم برابـر تولیـد ناخالـص 
داخلـی ایـران اسـت. نکته اینجاسـت که در آن کشـور، آزادی سیاسـی در 
معنـای غربـی آن وجـود ندارد امـا در عوض آزادی هـای  فکری و خلاقیت 

وجـود دارد. 
خوانـدن متـون و اشـتراک در متون آدابی دارد. بـرای دوره های طولانی 
در کشـور مـا تنهـا بـه کسـانی روشـنفکر اطـلاق می شـد که گرایـش های 
چـپ داشـته باشـد. اساسـاً، بخـش مهمـی از روشـنفکری ایرانـی، قریـن 
اندیشـه هـای چـپ بـوده، بخـش دیگـری از آن در حـوزه ناسیونالیسـم و 
مابقـی نیـز در حیطـه  متـون دینـی قـرار داشـته اسـت. مسـاله این اسـت 
کـه مـا هیـچ گاه، جریـان مسـلط فکـری در کشـور نداشـته ایـم در عـوض 
جزایـر فکـری بـدون ارتبـاط بـا یکدیگـر وجـود دارنـد. بـرای توسـعه لازم 
اسـت افـکار و اذهـان بـه یکدیگر نزدیک شـود و لازمـه این نزدیکـی وجود 
متـون مشـترک اسـت. مـن معتقـدم متـون مشـترک، متـون جهانی اسـت 
و جغرافیـا نمـی شناسـد. خلاصـه سـخن مـن ایـن اسـت کـه مجموعـه 
کارهایـی کـه در یـک کشـور انجـام مـی گیـرد، بایسـتی معطـوف بـه یـک 
سیسـتم باشـد. لازم اسـت کـه سیسـتم، یـک فکـر کانونـی داشـته باشـد 
و بالطبـع نمـی تـوان پنـج طـرز تفکـر متناقـض در درون سیسـتم وجـود 

باشد. داشـته 
در کشـور مـا جریانـی وجـود دارد کـه موافـق تعامـل بـا دنیـا در قالـب 
همـکاری هـای مشـترک، رقابـت و خریـد و فـروش اسـت. در مقابـل ایـن 

فکـری  جریـان  فکـری،  جریـان 
دیگـری وجـود دارد کـه از تعامـلات 
بیـن المللـی گریـزان اسـت و آن را 
خطـری بـرای هویـت دینـی و آینده 

جامعـه مـا مـی انـگارد.
ایـن دو طـرز تفکـر کامـلًا متفاوت 
اسـت  و بایسـتی در نهایت بایسـتی 
مسـاله  ایـن  بـا  را  خـود  تکلیـف 
ایرانـی  مـا  نظـرم  بـه  روشـن کنیـم. 
از  هـا، شـیفته »تناقـض« هسـتیم، 
آن لـذت مـی بریـم و در آن زندگـی 
بـه  یافتـن  دسـت  امـا  کنیـم.  مـی 
توسـعه یافتگـی هـم ثبـات فکـری و 
هـم ثبـات رفتـاری می طلبـد. طرفه 

اسـت. یافتگـی«  توسـعه  »کانـون  سیسـتم،  داشـتن  آنکـه، 
اشـاره کـردم کـه مـا هنـوز بـه یـک  »تئـوری حکمرانـی« دسـت نیافتـه 
ایـم. بـرای تبییـن ایـن موضـوع مـی خواهـم توجـه شـما را بـه مثلـث » 
مازلـو« جلـب کنـم. ایـن مثلـث بسـیار سـاده اسـت مـا مـن فکـر مـی کنم 
تمـدن امـروز بشـری براسـاس همیـن مثلـث سـاده بنـا شـده اسـت. آنچه 
ایـن مثلـث بـه دسـت مـی دهـد، این اسـت کـه بـرای برپایـی یـک جامعه 
بایسـتی در آن ثبات و سیسـتم وجود داشـته 
باشـد.اول بایسـتی مسـائل بنیـادی انسـان 
همچـون  مسـائلی  شـود  فصـل  و  حـل  هـا 
مسـکن، هوا، غذا و سـپس بایسـتی به سـایر 
مسـائل پرداختـه شـود. هفتـاد و دو درصد از 
مـردم انگلسـتان اجاره نشـین هسـتند، این 
بدیـن معنـی اسـت کـه ایـن افـراد بـه دلیـل 
و  ندارنـد  ثبـات سیسـتم، دغدغـه خاطـری 
برایشـان تملـک معنایـی نـدارد. در عـوض، 
ملـک  صاحـب  هـا  ایرانـی  درصـد  هفتـاد 
هسـتند، ایـن نشـان دهنـده عـدم اطمینان 

آینده اسـت.  بـه 
خصـوص  در  خواهـم  مـی  مـن  اینجـا  در 
سـخن  اجتماعـی«  »قـرارداد  دیگـر  سـویه 
بگویـم کـه عبارتسـت از  »حس شـهروندی«. دوسـت روانشناسـی دارم که 
تعریـف مـی کـرد اخیراً مراجعـات متعددی بـه مطب من صـورت می گیرد 
کـه طـی آن جوانـان نـوزده، بیسـت سـاله از مـن مـی خواهنـد تـا در ازاء 
دریافـت یـک مبلـغ معین، بـرای آنها گواهـی مهجوریت و عـدم صلاحیت 
روانـی صـادر کنـم تـا بدیـن ترتیـب آنهـا از انجـام خدمـت سـربازی معاف 
گردنـد. زمانـی کـه دلیـل ایـن کار را مـی پرسـم، جـواب می دهنـد، که در 
پـی دریافـت معافیـت هسـتند و چـون هیـچ حس وابسـتگی و دلبسـتگی 
نسـبت بـه جامعـه ندارنـد، مـی خواهنـد بـه هـر طریـق ممکـن از انجـام 

خدمـت سـربازی سـرباز زننـد.
جامعـه  در  اجتماعـی«   »قـرارداد  اسـت.  معنـا  واجـد  چیـزی  چنیـن 
ای شـکل مـی گیـرد کـه در آن، شـهروندان  نسـبت بـه جامعـه احسـاس 
دلبسـتگی و وابسـتگی کننـد. اگـر ما یک جامعـه را به بد و خـوب، خودی 
و غیـر خـودی و قـس علی هذا تقسـیم کنیـم، در نهایت بخشـی از جامعه 
احسـاس خواهـد کـرد کـه بـه این جامعـه تعلـق ندارد. در سـال 52، شـاه 
بـه مـردم ایـران گفـت کـه هـر کـس کـه علاقـه ای بـه عضویـت در حـزب 
رسـتاخیز ندارد، بهتر اسـت پاسـپورت دریافـت کند و ایران را تـرک نماید. 
ایـن اظهارنظـر ضـد روح »قـرارداد اجتماعی« اسـت. برای اینکـه مردمان 
بـا یکدیگـر قـرارداد اجتماعـی ببندند بایسـتی تمـام مکانیزم هـای جذب 
در جامعـه فعـال باشـد. مـی دانیـم کـه در ایـن موارد بسـیار ضعیـف عمل 
کـرده ایـم، مـنِ ایرانـی دوسـت دارد تنهـا رفقـا و نزدیـکان خـود ارتبـاط 

یکی از جلوه های وجود قرارداد اجتماعی 
میان مردم و حاکمیت مطالعه »متون 

مشترک« توسط افراد یک جامعه است. 
عامه مردم و اکثر مدیران یک کشور بایستی 

فضاهای فکری مشترکی داشته باشند و 
این فضای فکری مشترک با گذشت زمان به 
دست می آید. برای توسعه یافتگی، مدنیت 
برخورد خوب با یک تفکر متفاوت لازم است
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داشـته باشـد چـرا که  »من«، حس شـهروندی نسـبت بـه دیگـران ندارم، 
حسـی نسـبت بـه اینکـه  همه مـا جزئی از یـک خاک هسـتیم و این خاک 
یـک سرنوشـت واحـد دارد کـه مـا بایـد بـرای تعالـی آن بکوشـیم؛ اینکـه 

اشـتراکات جـدی بـا یکدیگـر داریم. 
بـا قـرارداد اجتماعـی بیـان  نکتـه ی دیگـری کـه بایسـتی در ارتبـاط 
کنـم، مسـاله »منبـع وفـادارای« در یـک جامعه اسـت. اینکه آیـا وفاداری 
هـا در یـک جامعـه نسـبت بـه سیسـتم اسـت و یـا نسـبت بـه محیـط دور 
و اطـراف. مـا ایرانـی هـا سـابقه امپراطـوری داریـم و بـه لحـاظ سـاخت 
سیاسـی، ذهـن مـا همچنـان متاثـر از مولفـه هـای امپراطوری اسـت. در 
دنیا امروز سیسـتم های سیاسـی بیشـتر براسـاس دولت- ملت اداره می 

شـوند یعنی یـک حاکمیـت بـرای تعالی یک 
جغرافیـا تـلاش مـی کنـد، فکـر مـی کنـد و 
زحمـت مـی کشـد. اینکـه حالـت ذهنـی مـا 
بویـژه در بعضـی از حـوزه هـا، از امپراطـوری 
ملـت درنیامـده، مسـاله  بـه حالـت دولـت- 
ای اساسـی و عمـده اسـت. اینجاسـت کـه 
وفـاداری بـه یک سیسـتم و به یک کشـور که 
هـدف »تولید ثـروت« را در سـر مـی پروراند، 
»قـرارداد  اصلـی  مشـتق  یـک  عنـوان  بـه 
اجتماعـی« نمـود مـی یابد. اگر وفـاداری در 
جامعـه نسـبت به »افراد« باشـد نه سیسـتم، 
»قـرارداد اجتماعـی« بـا معضـل و مشـکلی 
ایـن  اوج  مـا  گـردد.  مـی  مواجـه  جـدی 

وفـاداری را در آلمـان و ژاپـن مـی بینیم، انسـان هایی که در این سیسـتم 
هـا مشـغول بـه کارنـد، به شـدت به سیسـتم متبـوع خـود وفادارنـد. نکته 
ایـن جاسـت کـه کلیـه مشـتقات توسـعه یافتگـی، باهـم دیگـر ارتباطـات 
سـیتماتیک و تنگاتنگـی دارنـد و وظیفه یـک حاکمیت این اسـت که بین 

ایـن هـا یـک چارچـوب و قالـب بـه وجـود بیـاورد.

یکـی از دیگـر دغدغـه هـای مـن در مبحـث توسـعه یافتگی، این اسـت 
کـه مـن همـواره از خـودم مـی پرسـم کـه اتـاق فکر در کشـور ما کجاسـت 
و در کجـا در خصـوص  مسـائل کل کشـور فکـر مـی شـود؟آیا مـا چنیـن 
نهـادی را داریـم کـه بـه فکـر بیسـت سـاله هـای ایـران باشـد؟ طبـق آمـار 
رسـمی در کشـور شـصت و یک درصد زنان تحصیل کرده بیکار هسـتند. 
ایـن بـه چـه معناسـت؟ چه کسـی بـه فکر ایـن موضوع اسـت؟  بـه عنوان 
مثـال مـا مسـئولیت داریـم تعـداد کشـورهایی کـه بـدون ویـزا، ایرانـی ها 
را پذیـرش کننـد را روز بـه روز بیشـتر کنیـم و حرمـت ایرانـی هـا را در دنیا 
ارتقـاء دهیـم امـا چـه کسـی بـه فکـر ایـن مـوارد اسـت؟ تمامـی چنیـن 

مـواردی نیازمنـد یـک اتـاق فکر و سیسـتم اسـت.
در نهایـت نبایسـتی فرامـوش کنیـم کـه ما 
کار سـهلی در پیـش نداریـم چـون هـم افکار 
و جهـان بینـی هـای مـا بـا یکدیگـر متفـاوت 
اسـت و هـم اکثریـت افـرادی کـه در حـوزه 
ایـن جغرافیـا بـا یکدیگـر زندگـی مـی کنند، 
آشـنایی کافـی بـا جهـان ندارند. هـم اکنون 
بسـیاری از برنامـه هـای تلویزیونـی مـا ایـن 
فکـر را القـاء مـی کننـد کـه جهـان درحـال 
فروپاشـی اسـت در حالـی کـه واقعیـت چیـز 
دیگـری اسـت. تفکـرات مـا بسـیار متفـاوت 
از یکدیگـر اسـت همچنیـن جایـی نیـز برای 
و  نقـد  و  تفـاوت  ایـن  خصـوص  در  گفتگـو 

بررسـی نداریـم.
بـر حسـب تجربـه و تئـوری مـی گویـم کـه راه مـا راه بسـیار طولانـی 
اسـت. بایـد آرام آرام ولـی بـا اصـول و تئـوری حرکـت کنیـم اول بایسـتی 
پایـه را سـاخت و پایـه بـه زعـم من همـان نزدیـک کردن افـکار بـه یکدیگر 
اسـت، تنهـا در اینصـورت مـی تـوان امیـدوار بـود کـه در مقطعی قـرارداد 

اجتماعـی شـکل بگیـرد.

 مساله این است که ما هیچ گاه، جریان 
مسلط فکری در کشور نداشته ایم در عوض 
جزایر فکری بدون ارتباط با یکدیگر وجود 

دارند. برای توسعه لازم است افکار و اذهان 
به یکدیگر نزدیک شود و لازمه این نزدیکی 

وجود متون مشترک است. من معتقدم 
متون مشترک، متون جهانی است و جغرافیا 

نمی شناسد.
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دانشگاه تبریز و 16 آذر
تبریز در تاریخ معاصر ایران به عنوان دومین شهر سیاسی کشور، جایگاه قابل توجهی داشته 
است؛ در جریان مشروطیت، در قیام شیخ محمد خیابانی در دوره رضا شاه و پس از شهریور 1320 
و همچنین در جریان تاسیس فرقه دموکرات در 21 آذر1324، پیش از آن هم دیوارهای زخم خورده 
ارک تبریز رویدادهای مختلفی را به چشم دیده بود: اعلام مذهب تشیع؛ اشغال توسط نیروهای 

عثمانی، اشغال توسط ارتش روسیه و عاشورای سال 1330 قمری.
در آذر ماه سال 1324، فرقه دموکرات پس از تسلط بر آذربایجان به سرعت دست به اقدامات 
اصلاحی در زمینه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زد. با بسیج همه امکانات، پیشرفت هایی 
در طول این یک سال صورت گرفت که بیش از همه اقداماتی بود که در عرض بیست سال حکومت 
رضا شاه انجام شده بود. بعد از شکست فرقه، حکومت مرکزی با اکراه بسیار، دانشگاه تبریز را که در 
طول یک سال حکومت فرقه دموکرات تاسیس شده بود، مجدداً با همان تابلوی رنگ خورده فرقه 
دموکرات بازگشایی کرد و به این ترتیب دانشگاه تبریز به عنوان قدیمی ترین دانشگاه ایران پس از 
دانشگاه تهران فعالیت خود را شروع کرد. دانشگاه تبریز نمی توانست از نقش سیاسی و تاریخی 
شهر تبریز تاثیر نگیرد و خواه ناخواه در بستری قرار گرفت که سابقه ممتدی در مبارزات سیاسی و 
مذهبی داشت. دانشگاه تبریز در طول حیات سیاسی خود تا پیروزی انقلاب اسلامی یکی از فعال 

ترین دانشگاه های ایران بود و به علاوه از نظر علمی نیز در سطح خوبی قرار داشت.
پرونده پیش رو، به بهانه 16ام آذرماه ، به بررسی جنبش دانشجویی در تبریز پرداخته و با سه تن 

از فعالین دانشجویی آن دوره به گفتگو نشسته است.
 در تدوین متن فوق دو کتاب  »ناسیونالیسم در ایران« نوشته  ریچارد کاتم و »ایران و جنگ سرد، 

بحران آذربایجان«، نوشته لوئیس فاوست بهره گرفته شده است. 

گفتگوها: الناز علیزاده اشرفی
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کارایی:  به نظر شما، آیا اصولًا می توان، تعریفی از جنبش دانشجویی در ایران 
به دست داد؛ به گونه ای که هم بتواند فعالیت های دانشجویان را قبل از انقلاب 

و هم بعد از آن شامل گردد؟
خرم: دانشگاه قطب نمای تحولات اجتماعی بوده و هست. قطب نما وسیله ای 
بسیار حساس برای جهت یابی است. قبل از سال 50 حتی تا سال 52، جنبش 
دانشجویی، استراتژی مبارزات و مبارزان، نبرد مسلحانه بود. با نبرد مسلحانه، نخبگان 
جامعه و مبارزان که اکثر قریب به اتفاق، از فارغ التحصیلان دانشگاهی و یا دانشجو 
بودند، جذب گروه هایی با استراتژی نبرد مسلحانه می شدند. یعنی اگر کسی، با 
سازمانهای نبرد مسلحانه، مثل سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی 
خلق مرتبط نمی شد، اصلًا مبارز حساب نمی شد. اساساً جمع دانشجویان مبارز، که 
شامل کمونیست ها، مارکسیست-لنینیست ها ومسلمان ها بود، تا سال 54، برنامه 
هایشان را باهم پیش می بردند. در حقیقت تا سال 54، پیشتاز مبارزات دانشجویی، 
طیفهای چپ و طرفداران حزب توده بودند. من به یاد می آورم که در سال 51، که در 
اعتصابات دانشگاه ها فعال بودیم، 300 نفر از دانشکده فنی بودیم و همیشه تظاهرات 
ها، از دانشکده فنی شروع می شد. از بین این 300 نفر، فقط گروه شش نفره ما بود 
که متشکل از بچه های مذهبی بود. در این تظاهرات گروه ما را در آخر صف قرار داده 
بودند ؛ یعنی اصلًا اجازه نمی دادند که کسی از بچه های مذهبی وسط و یا اول صف 
باشد. در سال 51، که تعداد قابل ملاحظه ای از کسانی که به نبرد مسلحانه معتقد 
بودند، مثل سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق، بر اثر درگیری 
و کشته شدن تعدادی و دستگیری و زندانی شدن تعدادی دیگر، یک چرخشی در 
استراتژی های مبارزه صورت پذیرفت. یک شاخه از سازمان مجاهدین خلق و سازمان 
چریک های فدایی خلق به نام »پیکار« جدا شد که مشی مسلحانه داشت. این گروه 
از گروه های چپ بودند و اعتقادات مذهبی نداشتند. همچنین، سازمان مجاهدین 
خلق و عده ای که در زندان بودند، به این جمع بندی رسیده بودند که نبرد مسلحانه، 
استراتژی شکست خورده است که هیچ جا جواب نداده و زمان آن هم سپری شده 
است. اگر هم جایی جواب داده، حالا دیگر، زمان آن گذشته است. تعداد قابل توجهی 
از زندانیان سیاسی، به استراتژی بسیج عمومی مردم رسیدند. این بسیج عمومی 
مردم، زحمات زیادی داشت و مبنایی آن هم آگاهی بخشی به مردم بود؛ تا جامعه به 
رشد برسد و حرکت های غیر مسلحانه در آن به وجود بیایید؛ همچون مبارزه منفی با 
رژیم شاه، تبلیغات علیه رژیم شاه و روکردن دست رژیم در بی توجهی به بیت المال، 
در خط غرب حرکت کردن، روشنگری و افشای این مسائل، مردم را برای یک نهضت 
دانشجویی آماده کرد. می خواهم بگویم، نهضت دانشجویی، یک نهضت سازمان یافته 
نبود؛ بچه های مذهبی، همدیگر را پیدا می کردند و باهم کار می کردند. آنان جلسات 
و محافلی در خوابگاه ها و دانشکده ها و منازل همدیگر برای تهیه جزوات و اعلامیه ها 
به منظور تنویر افکار عمومی داشتند. خانواده ها و عموم مردم از این طریق توانستند با 

نهضت اسلامی آشنا بشوند. اینگونه شد که بچه های مذهبی دانشگاه ها، در حقیقت، 
ورق پیشتازی کسانی را که به نبرد مسلحانه معتقد بودند، برگردانند. از پانزده خرداد 
54 به این سو، برای اولین بار در کل دانشگاه های ایران، فریاد الله اکبر سر داده شد و 
تعداد شرکت کنندگان در دانشگاه، از تعداد افرادی که دارای دیدگاه چپ بودند، پیشی 
گرفت. بعدها که انتخابات تعاونی صنفی در دانشگاه ها برگزار شد، برای اولین بار، 
هیات مدیره این تعاونی های صنفی، به دست بچه های مذهبی افتاد و کانونی برای 

تجمیع و محلی برای بحث های مبارزاتی تبدیل شد. 

کارایی: آیا دانشگاه تبریز هم در این وقایع و سیر تاریخی که بدان اشاره می 
فرمایید، درگیر بود ؟

خرم: این مساله، در دانشگاه تبریز، نمود بیشتری داشت.البته در دانشگاه های 
دیگر هم شکل گرفت. تبریز یک ویژگی بارز داشت و آن ویژگی خاص مردم تبریز است 
که در جای دیگر، سراغ نداریم. همین ویژگی، در بهمن ماه 56، خود را به خوبی نشان 
داد. نکته ای که باید بگویم، این است که دانشجویان دانشگاه تبریز، در اعتصابات 
و در زمینه های دانشجویی، پیشتاز بودند؛ به طوری که از سال 50 به بعد، والدین 
دانشجویان درشهرهای دیگر، مثلًا پدر ومادر من دراصفهان، می گفتند در انتخاب 
رشته، تبریز را انتخاب نکن! می گفتم چرا؟! می گفتند:«آنجا همیشه شلوغ است...
بگیر و ببنداست...از همه دانشگاه ها شلوغ تراست«.آنهااسمش را »شلوغ بودن«می 
گذاشتند، ولی ما می گفتیم تبریز از همه شهرها، انقلابی تراست. نقش دانشگاه تبریز، 
در بین دانشگاهها، بسیار بارز و روشن بود و به همین دلیل هم، تعداد بسیار زیادی از 
فارغ التحصیلان دانشگاه تبریز، بعد از انقلاب، در مسند مدیریت کشور نشستند. می 
خواهم نکته ای را در مورد مردم تبریز بگویم که درباره مردم بقیه شهر های ایران نمی 
توان گفت و آن نکته، همکاری مردم با دانشجویان در اعتصابات بود. ما سال 51، یک 
اعتصاب داشتیم که منجربه تعطیلی شش ماه دانشگاه شد. گارد ویژه، دانشجویان 
را به دانشگاه راه نداد و دانشجویان،پشت نرده های دانشگاه تجمع کردند و بلافاصله 
شروع کردند به شعار دادن. پلیس و ساواک به دنبال دانشجویان افتادند تا آن هارا 
دستگیر کنند و دانشجویان پا به فرار به خیابان امام خمینی فعلی گذاشتند و اما سر هر 
کوچه¬ای، تقریبا، پنج-شش نفر خانم با چادر های بسته به کمر ایستاده بودند و کمک 
می کردند بچه ها از پشت بام خانه های آن ها فرار کنند.این قبیل صحنه ها را، در سال 
51، در هیچ شهری نمی دیدید. حتی در سایر شهرها ممکن بود مردم با دید چنین 
صحنه هایی خودشان، دانشجوها را به پلیس و ساواک تحویل دهند. من چند شهر را 
سراغ داشتم که این چنین بود و بچه های انقلابی، روی این شهرها کار نکردند. منتها، 
ویژگی بارز مردم تبریز، این بود که در نهاد جامعه و بیشتر میان زنان، روحیه انقلابی و 
تحوّل خواهی وجود داشت ودر 29 بهمن 56، این مساله به اوج خود رسید و شهر تبریز 
را دستخوش آشوب کرد ماجرا از این قرار بود که یک طلبه کشته شد و پس از آن مردم 

دکتر علی شریعتی، مهندس بازرگان و آیت الله مطهری 
بیشترین تاثیر را بر روی جنبش دانشجویی دهه 50 گذاشته اند

وقتی صحبت از فعالیت های دانشجویان دانشگاه تبریز در دهه پنجاه می شود همه بدون استثناء از »احمد 
خرم« یکی از اصلی ترین فعالان دانشجویی تبریز نام می برند. خرم، فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریز 

و وزیر راه و ترابری در دولت دوم محمد خاتمی بوده است.  به بهانه این پرونده با ایشان به گفت و گو نشسته ایم.

ه
د

ون
ر

پ گفت و گوی اختصاصی کارایی با مهندس احمد خرم
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از بازار حرکت کردند و تجهیزات دولتی و بانک ها را آتش زدند. بعداز کشته شدن آن 
جوان، مردم انقلابی آماده شدند که با نیروهای پلیس و ساواک مقابله کنند. من شاهد 
بودم در این درگیری ها، پیت های نفت را می بردند و برای آتش زدن بانک استفاده 
می کردند. تا عصر، هیچ اداره و بانکی نمانده بود که از آسیب مصون بماند. شهر تبریز 

یکپارچه قیام کرد و بحق نیز، اسم آن واقعه شد:»قیام 29 بهمن تبریز«.

کارایی: آیا دانشگاه تبریز در قیام 29 بهمن نقش بارزی داشت ؟
خرم: به نظر من، دانشگاه نقش اول را داشت. اصلًا مجوعه دانشگاهی بود که 
آمد جلوی بازار و محور حرکت هم دانشجوها بودند. بهتر است در اینجا نکته ای 
را عرض کنم. از سال 42 به بعد، سه نویسنده و اسلام شناس که در دانشگاه های 
ما و در میان فارغ التحصیلان، پیشتازان و نخبگان جامعه، نفوذ جدی داشتند و در 
عمق دادن به روحیات انقلابی و اسلامی در این مقطع، بسیار منشا اثر بودند. اولین 
فرد که نقش بسیار موثری داشت، سلسله درس هایی در حسینیه ارشاد شروع کرد 
روحیه دانشجویان و فارغ التحصیلان را متحول کرد دکتر علی شریعتی بود که پایه 
و ادبیات جدیدی طراحی کرد و روح تازه ای به جامعه دمید. دومی مهندس مهدی 
بازرگان بود که در دانشگاه های ما، جایگاه خوبی داشت و فرد صادقی بود. البته این 
سه فرد، همگی صداقت به عنوان اولین اصل شخصیتی نمود و بروز داشت. سومین 
فرد هم آقای مطهری بود که از سال 52 به بعد، بیشتر در سطح جامعه، جا افتاد؛ اما 
دامنه تاثیر آقای دکتر شریعتی و مهندس بازرگان، بیشتر مربوط به قبل از سال 52، می 
شود. با وجود این سه فرد، دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بایستی تجدید نظری 
در اعتقادات خود و مشی مبارزاتی شان داشته باشند. شهید مطهری، با نگارش آثار 
فلسفی-اجتماعی و سیاسی، در مقطع 52 تا 57،نقش بسیار تاثیرگذاری ایفا کرد. در 
سال 54، نخبگان جامعه دیدند که یک فرد به صورت موثری،خواسته های خود را در 
فضای جامعه مطرح می کند، و بدین سان، و از این طریق از سال 54، شناخت عمیقی 
نسبت به امام پیدا کردند. شهیدمطهری، با اطلاعیه های موثر و روشنگرانه در شکل 
دهی به نهضت دانشجویی، نقش زیادی داشتند. آن زمان، رادیویی به نام«رادیو میهن 
پرستان«فعالیت داشت و هر روز در دو نوبت، اخبار سیاسی وامنیتی ایران را پخش می 

کرد و تقریباً یکی از کارهای واجب ما ، گوش دادن روزانه به این رادیو بود.

کارایی: به نظر می رسد قیام 29 بهمن سال 56، یک نقطه عطفی در تاریخ 
جنبش دانشجویی تبریز بود به گونه ای که سهم  بسزایی درتحولات قبل از 
انقلاب داشته است.آیا شما واقعه دیگری به یاد دارید که تا بدین پایه تعیین 

کننده باشد؟
خرم: نقش جنبش دانشجویی تبریز در شانزده آذر، که اعتصابات دانشجویی در 
سراسر کشور برگزار می شد، بسیار عمیق بود. در سال 51، برای اولین بار در کشور، 
دانشجویان دانشگاه تبریز، پلیس را از دانشگاه بیرون کردند و با پرتاب سنگ توانستند 
پلیس را دو کیلومتر عقب برانند. پلیس آنچنان وحشت کرده بود که عقب نشینی کرد. 
بعد، کیوسک های پلیسِ گارد دانشگاه را، آتش زدند .کاری کردند که فردای آن روز، 
دانشجویان را به دانشگاه، راه ندادند. همان روز یکی از روزهایی بود که ساواک و پلیس، 

می خواست دانشجویان را دستگیر کند و مردم از آن ها حمایت کردند.

کارایی: پس این همان  اعتصاب شش ماهه ای بود که فرمودید. به مراسم 
شانزده آذر سال 51 مربوط می شود؟

خرم: این اعتصاب از 16 آدر سال 51 شروع شد و تا اواخر اسفند همان سال ادامه 
داشت

کارایی: آقای مهندس خرم می خواهم سوالی از شما بپرسم و دوست دارم 
صادقانه پاسخ دهید. هنوز در لحن صحبتهای شما، هیجان آن روزها وجود 
دارد. اکنون و بعد از گذشتن حدود چهل سال از آن واقعه، فکر می کنید که 
عنصر آگاهی تا چه میزان در طرح مطالبات این جنبش موثر بوده است من الان 
که مقایسه می کنم، می بینم که دانشجویان بواقع، تجربه عمیقی از زیست 
سیاسی و اجتماعی ندارد و در معرض تجربه های متفاوت قرار نگرفته اند. 
منظورم این است که الان و با تجربه امروزتان زمانی که به چهل سال پیش نگاه 

می کنید،آیا عنصر آگاهی در این تحرکات وجود داشته است؟
خرم: به نظر من، آگاهی آن زمان به نسبت خود، عمیق تر از آگاهی این زمان به 
نسبت خود است. وسایلی که ما برای تبلیغات داشتیم و چیزهایی که می نوشتیم شیوه 

تهیه و اعلامیه ها با وسایلی که هم اکنون در دسترس است قابل مقایسه نیست ما 
مجبور بودیم که روی کاربن ها رونویسی کنیم. این را مقایسه کنید با الان که سایت ها 
و تجهیرات ماهواره ای وجود دارد و هرکسی خود یک گوشی هوشمند دارد اطلاعات 
فراوانی در اختیار افراد قرار می دهند زمان ما بسیار متفاوت بود.اصلًا خاستگاه نسل 
ما، مادی و دنیایی نبود. امروز هرجوانی را می بینید، یکی از وجوهی که وی از آن منظر 
مورد ارزیابی قرار می گیرد ،زندگی مادی و پول است. در خانواده های مذهبی هم، 
اینگونه شده است. زمانی که فرزندان این خانواده ها فارغ التحصیل می شوند، در 
پی کسب درآمد های میلیاردی هستند. همه اقتصاد زده شده اند. من نمی گویم به 
امکانات رفاهی توجه نکنند، می گویم سمت و سوی همه توجه ها، نباید مادیات باشد.

کارایی: به نوعی می گویید ارزش های معنوی دارد از دست می رود؛ و یا رفته 
است؟

خرم: به نظر من،اخلاق در طول این 36 سال، افول کرده است. شما در سطح 
جامعه می بینید که چه بداخلاقی ها،دروغ ها و تهمت هایی،  به افرادی که عاری از آن 

ها هستند، زده می شود.

کارایی: پس شما جنبش دانشجویی در دوره پیش از انقلاب را به نسبت آن 
زمان، واجد عناصری از آگاهی و معطوف به هدف و اراده توام با آگاهی و دانایی 

می دانید؟
خرم: بله ما تمام تلاش مان این بود که »یک کلمه حرف حق« را به مردم برسانیم و 
رژیم هم متوجّه شده بود که این اعلامیه ها و یا آن محافلی که برگزار می شود، در شکل 

دهی به این خواستها و مطالبات، چقدر موثّراست.

کارایی: گفتید که تا سال 52، نیروهای چپی در دانشگاه ها، دست بالا را 
داشتند و بعد از آن جنبش دانشجویی، دستخوش تحولات دیگری شد .لطفاً 
بفرمایید مشخصاً در دانشگاه تبریز، به لحاظ تقسیم بندی های ایدئولوژیک، 

کدام سمت و سو پررنگ تر بود؟ 
خرم: شانزده آذر سال 53، نظر عمده تعدادی از زندانی ها و کسانی که در بیرون 
بودند، این بودکه نبرد مسلحانه و ادامه آن به صلاح نیست و به اصطلاح جواب نمی 
دهد. آنها معتقد بودند، این نبرد به بسیج توده ها منجر نمی شود و مردم و توده های 
مردم، خیلی کم به دنبال مبارزات خشن می آیند.بنابرین پس از سال 53 مشی آگاهی 
بخشی به توده ها و مبارزات منفی با رژیم شاه در اولویت قرار گرفت.این مساله، در 
سال 53، جهت مبارزات دانشجویی را برگرداند. پانزده خرداد 54، اوّلین اعتصاب، 
با رنگ و بوی مذهبی و با شعار »الله اکبر« شروع شد و نیروهای چپ و مارکسیست-

لنینیستها، فهمیدند که قافیه را باخته اند و نتوانسته اند در برابر حرکت خرداد54، 
حرکت چشمگیری داشته باشند. از آن زمان، بچه های سال اوّل که می آمدند و ثبت 
نام می کردند، بیشتر تحت تاثیر بچه های مذهبی قرار می گرفتند؛ چون مذهبیون 
بیشترین تعداد زندانی را داشتند و بخش اعظم مبارزه بر عهده آنان بود.آن موقع، تعداد 
زندانی ها یک ملاک بود و این مساله نهضت دانشجویی در تبریز، به سرعت بالا به 
مدارس و دبیرستانها سرایت کرد. از سال 54 به بعد، ما همیشه  تعدادی از دانش آموزان 
را که عمدتاً از بچه های انقلابی بودند، در سلف سرویس دانشگاه مهمان می کردیم و 
آنها را از درب دانشگاه و از جلوی گارد رد می کردیم و در دانشگاه آنان را در رابطه با بحث 

های روز آگاه می کردیم.

کارایی: و در نهایت، بعد از گذشت این همه سال، آیا معتقد هستید که 
دانشگاه، لازم است تا بدان پایه ای که قبل از انقلاب، به مسائل سیاسی ورود 
کرده بود، وارد جریانات سیاسی بشود یا نه؟ یعنی در واقع مرز بین فعالیت های 

سیاسی و احزاب چیست؟
خرم: در زمینه های فرهنگی-اجتماعی وسیاسی، دانشگاه و دانشجو، باید فعّال 
باشند. اگر اعتراضات و انتقادات دانشگاه را تحمّل نکنیم و آستانه تحمّل مان بالا 
نباشد، قطعاً ضربه خواهیم خورد. دانشگاه مرکز نقد و اعتراضات مسالمت جویانه و 
مشوّقانه است و باید نهاد های مدنی در دانشگاه ها شکل بگیرد. الان هم چنین تشکل 
هایی وجود دارد اما ضعیف عمل می کند. باید انجمن ها و ان جی او های تخصّصیِ 
صنفی و سیاسی در دانشگاهها ایجاد و حمایت شود؛ در غیر این صورت، یک فارغ 
التحصیل بی هدف و بی انگیزه وارد جامعه خواهد شد. باید در دانشگاه، راستی و 

درستی را، درعمل به دانشجویی که گیرندگی بالایی دارد، نشان داد.
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تحولات انقلاب متاثر از وقایع تبریز بود
مهندس داوود کهنموئی از فعالین دانشجویی دهه 50 دانشگاه تبریز و از فعالین سیاسی اصلاح طلب حال حاضر 

استان آذربایجان شرقی است. به بهانه روز دانشجو، به سراغ ایشان رفتیم  تا از حال و هوای آن سال ها بپرسیم.

کارایـی: لطفـا ابتدا بفرمایید شـما ورودی چه سـالی و دانشـجوی چه 
رشـته ای بودید؟

کهنمویی: من ورودی سـال 50 و دانشـجوی رشـته عمران دانشـکده فنی 
تبریـز بـودم. سـال 55 فـارغ التحصیـل شـدم. زمانـی که مـن وارد دانشـگاه 
شـدم، رئیس دانشـگاه،دکتر تسـلیمی بـود. زمانی هم کـه از دانشـگاه فارغ 

التحصیـل شـدم، دکتر مسـعودی، ریاسـت دانشـگاه را بر عهده داشـت.

کارایـی: در صـورت امـکان، کمـی از شـرایط حاکـم بـر دانشـگاه تبریـز 
بـه صـورت کلـی و بـه ویـژه در خصـوص وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی 

دانشـگاه در آن دوران صحبـت بفرماییـد.
کهنمویی:  سـال 1350 که من وارد دانشـگاه شـدم، فضای کلی دانشگاه 
در التهـاب بـود. اوج گیـری مبـارزات مسـلحانه و چریکـی، تاثیـر زیـادی در 
دانشـگاه گذاشـته بود و صحن دانشـگاه، آبسـتن حـوادث بود. بـه فاصله دو 
مـاه پـس از ورود  مـن بـه دانشـگاه و شـروع سـال تحصیلـی، دانشـکده فنی 
شـلوغ شـد. یکـی از انگیـزه هـای شـلوغی، ایـن بـود کـه سیسـتم پذیـرش 
دانشـجو بـه صورت شـبانه راه اندازی شـده بـود و ما به آن اعتراض داشـتیم؛ 
و یـا مـادر فـرح بـه تبریـز آمده بـود و همیـن مسـاله، اعتـراض دانشـجویان را 
برانگیختـه بـود. بـه دلیـل بسـتن دانشـکده فنـی در پـی ایـن اعتـراض هـا، 
یـک تـرم از ادامـه تحصیـل محـروم شـدیم. بـه یـاد دارم کـه روز شـانزده آذر، 
 ،1350 سـال  در  داشـت.  تازگـی  مـن  بـرای  دانشـگاه،  داخـل  تظاهـرات 
جریانـات دانشـجویی، بیشـتر در دسـت گـروه هـای چـپ بـود و مذهبـی ها 
بیشـتر در حاشـیه بودنـد. این بیشـتر دانشـجویان چپی بودند کـه تظاهرات 
را مدیریـت می کردند. در جریان فعالیت های دانشـجویی از همه دانشـکده 
ها از جمله دانشـکده پزشـکی، ادبیات و علوم تربیتی حضور داشـتند. همه 
سـهیم بودنـد؛ البتـه دانشـجویان   دانشـکده فنی اعـمّ ازعمـران، مکانیک و 
برق، به واسـطه آگاهی بیشـتراز زیربناهـای اقتصادی جامعه، دیـد مبارزاتی 

بسـیار گسـترده ای داشتند.
بزرگداشـت شـانزده آذر و سـالگرد سـه شـهید دانشـجوی سـال 1332، 
اگرچـه در تقویـم ذکـر نشـده بود، ولـی خیلی حـال و هوای خاصی داشـت.

بـه یـاد مـی آورم همـه سـاله در شـانزدهم آذر، دانشـگاه هـا کامـلًا تعطیـل 
مـی شـد و دانشـجویان در تظاهـرات شـرکت مـی کردنـد. ذکـر ایـن نکتـه 
جالـب اسـت کـه گارد ویـژه، هیـچ گاه وارد دانشـگاه نمی شـد؛ چـه در زمان 
تظاهـرات و چـه در زمانـی که اوضـاع عادی بـود،گارد، حق ورود به دانشـگاه 
را نداشـت. البتـه دراواخـر عمـر رژیـم و بـه اصطلاح سـالهای میانـی دهه 50 
کـه درگیـری هـا شـدت پیـدا کـرد، پلیـس وارد دانشـگاه شـد.به یاد مـی آورم 
کـه یکـی از شـعارهای مـا، در آن دوران ایـن بـود که:»این خانه دانشجوسـت 
یـا لانـه مزدوران«؛دانشـجویان در حالـی کـه سـعی داشـتند مامـوران رژیم را 
از دانشـگاه خـارج کننـد، ایـن شـعار را سـر مـی دادنـد. در سـالگردهای روز 

شـانزدهم آذر، تقریبـاً همـه سـاله، دانشـکده هـا همزمـان با هـم تعطیل می 
شـدند و دانشـجویان در درون دانشـگاه راهپیمایـی مـی کردنـد. بعدهـا کـه 
نیروهـای مذهبـی، رهبری جنبـش را برعهده گرفتند و بـه اصطلاح مذهبی 
هـا هویـت پیدا کردند و نمازخانه هاتشـکیل شـد، این جریان بـه روز پانزدهم 

خـرداد هـم تسـرّی پیـدا کرد. 

کارایـی: همـان طـور کـه اشـاره کردید،بخـش اعظمـی از جنبـش های 
دانشـجویی را، گـروه هـای چـپ در درسـت داشـتند و مذهبـی هـا در 
اقلیـت و حاشـیه بودنـد لطفاً در خصوص مناسـبات این گروه هـا در آن 

زمـان توضیـح بفرمایید.
کهنمویی: سـال1350، سال شروع رشد و تشـدید مبارزات مسلحانه بود. 
اگرچه در دانشگاه ها، حرکت مسلحانه¬ای انجام نشد، ولی در دانشگاهها، 
گـروه هایـی از ایـن شـیوه طرفـداری مـی کردنـد و سـمپات هـا در دانشـگاه 
بودنـد؛ در دانشـگاه هـا عضوگیـری هم داشـتند، منتهـا بعد ها در دانشـگاه 
هـا، گـروه هایی به اسـم »گروه های ضربت« تشـکیل یافت که ملهـم از گروه 
هـای مبارزی بودندکه با نمادهای فسـاد حکومت پهلـوی، مانند بی حجابی 
در دانشـگاهها مبـارزه مـی کردنـد. البته اینها سیاسـی نبودند و صرفـاً با این 
فسـادها و برهنگی ها مشـکل داشـتند؛ حتی با افرادی که پوشـش معمولی 
داشـتند و حجـاب اسـلامی را رعایـت نمی کردند، هیچ مشـکلی نداشـتند؛ 
ولی با کسـانی که در جهت منافع و سیاسـت های فرهنگی رژیم، از پوشـش 
های خیلی نامناسـب در دانشـگاه اسـتفاده می کردند، برخورد می نمودند. 
خلاصه، در دانشـگاه، همیشـه تظاهرات و شـعار حضور داشـت و به واسـطه 
هـر اتفاقـی، مثـل دیـدن یک فیلم سـینمایی، این تظاهرات شـروع می شـد 
و اشـاعه پیـدا مـی کـرد و بـه یـک سـری تظاهـرات سیاسـی مـی انجامیـد و 

موقعیتـی برای عـرض اندام دانشـجویان ایجـاد می کرد.

کارایی: و نقش کاخ جوانان؟
کهنمویـی: کاخ جوانـان محلـی بـود کـه جوانان را سـرگرم کنند و با فسـاد 
مشـغول نماینـد. تنهـا کار رژیـم این بود کـه دانشـجو را، یا با پول و یا با فسـاد 
و عیـش و عشـرت، مشـغول کند تا دانشـجو مبارزه نکنـد. کاخ جوانـان برای 
همین اهداف ترتیب داده شـده بود. رژیم می خواسـت دانشـجو را به سـمت 

دوری از درد اجتمـاع و دوری از مـردم ترغیـب و دانشـگاه را آلوده کند. 
کارایی-محتوای بیشتر شعارهایی که در تظاهرات داده می شد  چه بود؟

بیشـتری  فعالیـت  چـپ،  هـای  گـروه  وقتـی  جنبـش،  کهنمویی:اوایـل 
داشـتند، شـعارها بـر مبنـای حقـوق طبقاتـی مـردم و طرفـداری از کارگـر، 
دهقـان و دانشـجو بـود. بعدهـا، شـعارها جنبه مذهبی پیـدا کـرد. در جریان 
تقویـت گـروه هـای مذهبـی، چنـد مـورد کمـک کننـده بـود. یکـی شـروع 
سـخنرانی هـای دکتـر شـریعتی در حسـینیه ارشـاد بـود کـه خیلـی نقـش 
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موثـری داشـت. دکتر شـریعتی نوآمـوزه های مترقـی از مذهب تشـیع را ارائه 
مـی داد؛ بـه طـوری که تصـور کنید وقتی دکتر شـریعتی درباره »مسـئولیت 
شـیعه بـودن« سـخنرانی مـی کـرد، همـان شـب پلی کپی مـی شـد و فردای 
آن روز در دانشـگاه هـا پخـش می شـد. این هـا آنقدر جذاب و شـیرین بودند 
کـه همـه، متن را بطور کامل مـی خواندند. حتی یکـی از علمایی که مرحوم 
شـده اسـت، اشـاره می کرد که کتاب »فاطمه فاطمه اسـت«، بهترین کتابی 
اسـت که در مورد حضرت فاطمه زهرا)سـلام الله علیها(نوشـته شـده اسـت. 
حرکتـی که دکتر شـریعتی شـروع کـرد، هم به مذهـب غنا داد و هـم مبارزات 
مذهبیون رواج داد و در پی آن، در دانشگاه ها حرکاتی آغاز شد. همه این ها 
تعالیم حسـینیه ارشـاد بود. در دانشـگاه ها روحیه مذهبی در مبـارزه اعمال 
شـد و دانشـجو هـا بـه حرکـت درآمدنـد. نمازخانـه ها ایجـاد شـدند و رهبری 
جریـان بـه دسـت گـروه هـای مذهبـی افتـاد. اوایـل ورود مـن بـه دانشـگاه 
نمازخانـه هـا خیلـی کم بـود و نمازگـزار ها هـم در حالت غربـت بودند.بعدها 
نمازخانه ها گسـترش پیدا کردند و در کنار آنها کتابخانه ها ایجادشـدند. در 
واقـع مرکـزی به وجودآمد تا دانشـجویان مذهبـی ومبارز، فعالیـت های فوق 
برنامه خود، مانند انتشـار نشـریات، ایجاد تعاونی ها، برنامه کوهنـوردی و...

را سـاماندهی و منسـجم کنند.نشـریات و کتابهای موجود هم، نشـریه های 
حسـینیه ارشـاد، کتـاب های مرحـوم مهندس بـازرگان و دکتر سـحابی بود و 
یک سـری نشـریه های مجاهدیـن که به دانشـگاه می آمد و تقریبـاً همه این 

هـا از جیـب خـود دانشـجویان خریداری می شـد. 

کارایـی: لطفـاً درخصـوص رابطـه گروه هـای چپ و گـروه های مذهبی 
بگویید.

کهنمویـی: روابـط مـا خیلی صحیـح و سـالم بـود؛ حتـی در تظاهراتی که 
آن هـا بـه راه مـی انداختنـد، مانیـز همراه آن ها می شـدیم و شـعار هـا به هر 
حال شـعارهای مبارزاتی بود. به یاد می آورم که در شـانزده آذر سـال 1350، 
بیشـتر شـعارها طبقاتی بود؛ حتی وقتی به کسـانی مانند خسروگلسـرخی 
و شـهید امیرپرویـز پویان، درود می فرسـتاند، در یکـی از همین تظاهرات که 
مـن حضـور داشـتم نـام »روح اللـه خمینـی« هـم فریـاد زده شـد و همگی به 
شـهیدان راه آزادی درود مـی فرسـتادیم. در آن زمـان هـم برخـی کتـاب ها و 

نوارهـای آقـای خمینـی بـود، ولی خیلی کـم بـود. در عوض بازار کمونیسـم 
در بیـن جوانـان خیلی داغ بود و به نوعی یک ژسـت روشـنفکری بـود. در روز 
دانشـجو، ما هیچگاه سخنرانی نداشتیم؛ همیشـه تظاهرات بود؛ تظاهراتی 
خودجـوش. چـون گـروه هـای دیگر خیلی اهـل مبـارزه نبودند و مـا با اینکه 
خیلـی تمایـل بـه حضـور دکتر شـریعتی در دانشـگاه داشـتیم، امـا هیچگاه 

موفق نشـدیم.

کارایی: لطفاً از نفوذ ساواک در دانشگاه هم بگویید. 
کهنمویی: سـاواک، در دانشـگاه، یک نماینده به نام آقای نوینی داشـت. 
البتـه معلـوم بـود کـه جنبـه تشـریفاتی دارد. در حالت های عادی، مشـکلی 
بـه وجـود نمـی آمد، ولـی در تظاهرات هـا، افراد را زیر نظر داشـتند و اسـامی 
تظاهرکننـدگان را لیسـت مـی کردنـد و مانـع ورود ایـن افراد به دانشـگاه می 
شـدند. البتـه این مسـاله، در اواخـر دوران دانشـجویی من اتفاق مـی افتاد. 

کارایی: در رابطه با29 بهمن تبریز،چه خاطره ای دارید!؟
کهنمویـی: مـن در حادثـه 29 بهمـن تبریـز، در تهـران بـودم. هـر روز کـه 
از اداره مهندسـی در مـی آمـدم، خیابـان هـا پـر از اعلامیـه و جنـب و جـوش 
مـردم بـود. البتـه اگرچه در تهـران بودم، بـا جریانات تبریز هم ارتباط داشـتم 
و اعلامیـه مـی فرسـتادم؛ ولی به طور ویـژه از قضیه 29بهمن خبر نداشـتم؛ 
تـا اینکـه دیـدم فـردای آن روز؛ روزنامـه هـا، گـزارش جریانـات تبریـز را چـاپ 
کـرده انـد کـه تبریـز دگرگـون شـده اسـت. خبـر دگرگونـی اوضـاع تبریـز، در 
تهـران تاثیـر فراوانـی گذاشـت. البته مـن معتقـدم، کل ایـران از حرکت تبریز 

حسـاب مـی بردند.

کارایـی: ارزیابـی شـما از تاثیر جنبش دانشـجویی تبریز بر کل جنبش 
های دانشـجویی در ایران چیسـت؟

کهنمویـی: زمانـی که من در دانشـگاه تبریز بـودم، نقش تبریز بسـیار بارز 
و پررنـگ بـود. تبریـز، همیشـه فعـال و همپـای تهـران بـود و حتـی در بعضی 
مواقـع، پیشـتر از تهـران و جلوتـر بـود. مـن ایـن حقیقـت را فـارغ از هرگونـه 

تعصـب عرض کـردم. 

از راست: مهدی شفیعی، داود حسن پور کهنموئی، بهروز پورشریفی، ابراهیم رحمانی
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ظلم ستیزی
 نقطه مشترک جریانات مختلف فکری در دانشگاه 

هریـس نـژاد: مـن بـه دانشـگاه تبریـز خیلـی علاقـه داشـتم زمانی کـه در 
دبیرسـتان دهقان محصل بودم، هر زمان که می توانسـتم به دانشـگاه تبریز 
می رفتم و دانشـگاه تبریز را بسـیار دوسـت داشـتم جو دانشـگاه در آن روزها 
بسـیار عالـی بود بـا اینکه فعالیت دانشـجوها تشـکیلاتی نبـود و ولـی با این 

وجـود صدای مـردم از دانشـگاه بلند می شـد 
دانشـجویان دانشـگاه تبریز به مسـائل اجتماعی و حتی روزمره شهروندان 
بسـیار حسـاس بودنـد و نسـبت بـه تغییـرات اجتماعـی کـه آن را ناعادلانـه 
ارزیابـی مـی کردنـد، واکنـش سـریع نشـان مـی دادنـد. بـه یـاد مـی آورم کـه 
یکبـار دانشـجویان در اعتـراض بـه افزایـش قیمـت بلیـط اتوبوس بـه دو ریال 
اعتـراض کردنـد و خیابان دانشـگاه را بسـتند و در نهایت قیمت بلیـط دوباره 
بـه یک ریال بازگشـت و بسـیاری از دانشـجویان کـه در این حرکـت اعتراضی 
شـرکت کـرده بودنـد به هیچ تشـکیلات سیاسـی وابسـتگی نداشـتند و تنها 
عامـل وحـدت بخش میـان آنـان مقابله بـا رژیم دیکتاتـوری پهلـوی و عوامل 
سـاواک بـود، چـون این دانشـجویان فرزنـدان ملت بودنـد و مردم هـم از آنان 
پشـتیبانی مـی کردند. دانشـجویان در واقع اسـخنگوی مـردم بودند و جالب 
اینجاسـت کـه در اغلب حرکـت های اعتراضی تفاوتی بین گـروه های چپ و 
مذهبـی وجود نداشـت و هر دو گـروه علی رغم اختـلاف در عقیده در مقابل 
رژیـم شـاه ایسـتادگی می کردند و موضع یکسـانی اتخاذ می کردنـد مثلًا در 
جریانـات اعتراضـات روز دانشـجو در دانشـگاه تبریـز از قبل برای رسـیدن به 
دانشـگاه در ایـن روز مشـخص تـلاش و برنامـه ریزی مـی کردیـم و همه گروه 
هـا فـارغ از اختلافـات عقیـده بـا یکدیگر متحد می شـدند و بـه همین دلیل 
اسـت که یک جنبش قدرتمند تشـکیل شـده بود و همدلی و اتحاد عجیبی 

بین دانشـجویان بود.

کارایی: جالب اسـت که این درجه از اتحاد و همدلی و همبسـتگی در 
یک فضای ایدئولوژیک وجود داشـته است؟

هریـس نـژاد: بـه نظـر مـن در عالم واقعیـت، مطالبـات اصلی دانشـجویان 
یعنـی ظلم سـتیزی، عدالت خواهی و اسـتبداد سـتیزی آرمـان های اصلی 
را تشـکیل مـی داد و فـرا ایدئولوژیـک بـود بحث هـای ایدئولوژیکی بـازار گرم 
آنچنانـی میـان دانشـجویان نداشـت و سـویه حرکـت هـای دانشـجویان در 
سـطح عمومـی مبتنـی بر ظلـم سـتیزی بـود چـون در جامعه ظلمـی وجود 

داشـت کـه فـارغ از تفکـر ایدئولوژیـک افـراد اعمال می شـد.
در سـال هـای آغازیـن دهـه 50 و منتهی به انقـلاب زمانی که هنـوز دانش 

آمـوز بـودم، بـا گـروه کوهنـوردی دانشـگاه تبریز بـه کوه مـی رفتم و بـه آن ها 
ملحـق می شـدم، جالب اسـت کـه من بـرای اولین بـار جزوه دکتر شـریعتی 
را در کـوه و از زیـر یـک پـاره سـنگ پیـدا کردم و مطالعـه کردم مثـلًا می دیدم 
کـه گروهـی از دانشـگاه تبریـز بـه کـوه پیمایی رفتـه بودنـد یـک روز قبل این 
جـزوات را در زیـر پـاره سـنگ هـا جاسـازی کـرده مـی کردند کـه مـردم  به آن 
دسترسـی پیـدا کننـد و آن را مطالعـه کننـد. مـن همان چنـد جـزوه ای را که 
زمینـه آشـنایی مـن بـا دکتـر شـریعتی را در سـال 54و55 فراهـم نمـود، زیـر 
پـاره سـنگ هـای کوهسـتان پیـدا کـردم و ایـن انگیـزه ای شـد تـا بـه دنبـال  
کتـاب هـای دکتر شـریعتی بگـردم و آن هـا را پیدا کنـم اولین جـزوه ای که از 
شـریعتی در سـال 55 خواندم نیایش نام داشـت یا جزوه ای داشـت به اسـم 
ای زینـب کـه در مـورد کربـلا بود و انشـایی متاثر از آن نوشـته نوشـتم و معلم 
ادبیاتـم آقـای اردبیلـی در کلاس و به هنگام خواندن چیـزی نگفت اما بعد از 
زنـگ بـه طـور خصوصی به مـن گفت این کتاب هـارا می خوانی بخـوان ولی 
در کلاس بازگـو نکـن چون مـن را در خطر می اندازی. این نشـان می داد که 

او خـودش هـم ایـن کتـاب ها را مـی خواند

کارایـی: در خصـوص جنبـش دانشـجویی پـس از انقـلاب چـه نظـری 
دارید؟

هریـس نـژاد: بعـد از انقـلاب، دانشـجو نتوانسـت آنطـور کـه بایـد و شـاید 
نماینده مردم باشـد و این نتیجه بی تدبیری و بی سیاسـتی احزاب بود قبل 
از انقـلاب محتـوای شـعارها در ارتبـاط با ظلم سـتیزی و لـزوم برپایی عدالت 

بود و مطالبات اغلب سـویه انسـانی داشـت نه سـویه سیاسـی.
دانشـجو در جامعه یک وزن اسـت بعـد از انقلاب گروه هـا و احزاب آمدند و 
از دانشـجوهایی که سیاسـی نبودند و فقط مطالبات سـاده داشتند یارگیری 
کردند در سـال اول پس از انقلاب دانشـگاه ها پر بود از بولتن های تبلیغاتی 
کـه متعلـق به احزاب و گروه های مختلف بود و نمایی از دموکراسـی را نشـان 
مـی داد و اصـلًا در اوایـل انقـلاب، فرهنگی در دانشـگاه سـاری و جـاری بود 
که اگر فردی سـوگری سیاسـی نداشـت عوام و بی سـواد محسـوب می شـد 
و نوعـی اجبـار بـه جهت گیری سیاسـی  برای دانشـجویان وجود داشـت. به 
نظرم چنین فضا و فرهنگی باعث شـد، ما جوانان نخبه ی فراوان و اسـتعداد 
هـای خـود را اوایـل انقـلاب تلف کردیـم. در حالی که آن ها می توانسـتند در 

جنبه های دیگر بسـیار مفید باشـند و رشـد کنند.

گفت و گو با زین العابدین هریس نژاد، عضو شورای شهر هریس 
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ترورهمچنان قربانی می گیرد
تروریست ها   حمله   سالگرد  به  مانده  ماه  دو  از  کمتر 
تروریستی  اقدام  از  فرانسه  ابدو،  شارلی  نشریه  به 
بی سابقه ای در شوک و ناامنی و ترس فرورفت. رخدادی 
که بزرگترین و مهم ترین اتفاق از این دست در فرانسه  پس 

از جنگ جهانی دوم محسوب می شود.
بمب  واقعه هم دو  این  از  قبل  و چهار ساعت  بیست 
گذار انتحاری چهل شهروند عادی را در بیروت کشته 
بودند. با این حال، این واقعه پاریس بود که بازتاب بسیار 
گسترده ای در اخبار داشت تا بدان جا که باراک اوباما 
این واکنش ها و  نامید.  انسانیت  به  این حمله را حمله 
اظهار نظرها به بحث های مختلفی دامن زد، بحث هایی 
همچون اینکه آیا خون اروپائیان رنگین تر از خون اهالی 
خاورمیانه ست، یا اینکه حمله به پاریس، نتیجه طبیعی 
سیاست های کشورهای غربی در قبال منطقه خاورمیانه 
است. اگرچه تعبیرهایی کاملًا متضاد نیز در این خصوص 
صورت گرفت. به عنوان مثال، حملات پاریس را نتیجه 
صرف برداشت های افراط گرایانه از اسلام دانسته اند. در 
این میان برخی متفکران، عقیده دارند آنچه غرب را دامن 
گیر مشکلات این چنینی نموده، حلقه ای شیطانی است 
که در آن سکولاریزم ستیزه جوی غربی و سلفی گری 
افراطی، یکدیگر را تقویت می کنند و این ترکیب پیچیده 

هر از گاهی فجایع ناگواری را به بار می آورد.
اما به نظر می رسد که در این میانه، تعریف خود پدیده 
تروریسم و دامنه آن مغفول مانده است. در این پرونده، 
تعاریف مرتبط با پدیده تروریسم و ابعاد مختلف آن مورد 

بررسی و تدقیق قرار گرفته است.
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که حضرتعالی  بدانم  می خواستم   بحث  به  ورود  عنوان  به  کارایی:  
تروریسم را با چه مولفه ها و مشخصاتی مورد شناسایی قرار می دهید؟ 
همچنین به زعم شما دامنه این پدیده تا کجا گسترده است؟ آیا می توان  

دولت ها را در دایره شمول این پدیده قرار داد؟ 
ولی: به نظر من شاید کلی ترین تعریفی که می توان از تروریسم ارائه کرد، کاربرد 
خشونت سیاسی با توسل به ابزارهای فراقانونی است. یعنی خارج از چارچوب 
قانونی ای که خشونت را در ارتباط با قانون و قدرت سیاسی توجیه می کند؛ آن 
هنگام که خشونت، خارج از این چارچوب اعمال می شود نام تروریسم به خود 
می گیرد. این بدین معنی است که قانون و خشونت و ترور در چارچوب خود، خود 
را قبول دارد و این امر البته در ارتباط با قدرت حاکم یا اقتدار سیاسی است که 
خود منشاء این قانون است و در عین حال منشاء این خشونت هم هست. اینکه 
تروریسم، خارج بودن از حدود و چارچوب بودن مورد تاکید قرار می گیرد، در 
حقیقت به این معناست که حوزه خارج از حیطه قدرت سیاسی مشروع و پذیرفته 
شده یک سیستم می باشد. این امر یک دلیل واضح دارد؛ قانون به خودی خود 
یک کلیت بی معنا و ایستاست و تا زمانی که مبتنی بر یک قدرت واجد ضمانت 
اجرایی، نباشد، نمی تواند اثراتی از خود داشته باشد. قدرت اجرایی قانون همواره 
خارج از ساختار گفتمانی و ساختار عملی قانون است. حیات قانون همیشه در 
خارج از خود جریان دارد و همواره به قدرت سیاسی وابستگی دارد برای همین 
وقتی می گوییم، »ترور« منظور، تروری است که در کنترل قدرت سیاسی نیست 
تا بتواند با توجه به مسائل قانونی این امر را توجیه کند. اگر ما پیوند تنگاتنگی که 
موضوع قانون با قدرت و خشونت سیاسی دارد را کنار بگذاریم، مرز بین ترور و غیر 
ترور فرو می ریزد. هر دوی این ها، کاربرد خشونت برای به دست آوردن اهداف 
سیاسی است. من تاکید می کنم که قانون خود برای اینکه قابلیت اجرایی پیدا 
کند، وابستگی مستقیم به قدرت سیاسی دارد و بدون قدرت سیاسی چیز بی 
معنایی است. فقط تئوریسین های مرتبط با حوزه قانون فکر می کنند که قانون 
بر سیاست اولویت دارد در حالی که قانون خود زاده سیاست و همیشه مبتنی 
بر سیاست است. به همین دلیل اگر این اصل را قبول کنیم، آن چیزی که می 
گویند کشتار یا اعمال خشونت فرا قانونی، در حقیقت به معنی اعمال خشونت 

فرا قدرتی است. از نظر تئوری سیاسی، تمام مساله برمی گردد به رابطه قانون و 
قدرت سیاسی. مثلًا وقتی قدرت سیاسی در قانون اساسی وجهه و ماهیت قانونی 
به خودش می گیرد، حدود و ثغور فعالیت مشروع سیاسی مشخص می گردد. 
زمانی که حدود و ثغور این فعالیت ها مشخص می گرد، تمام هویت های خارج از 
این حدود و ثغور که در قانون اساسی مورد پذیرش  قرار نگرفته اند و حالت قانونی 
نیافته اند، خارج از این چارچوب قرار می گیرند و اگر عملی از جانب این هویت ها 
صورت پذیرد که بویژه خشونت آمیز نیز باشد، بدون تردید خارج از حیطه قانونی 
که در قانون اساسی مشخص شده، قرار می گیرد و می توان لفظ تروریستی را 
به آن اطلاق کرد. مثلًا در خود ترکیه، قانون اساسی حیطه ای را مشخص می 
کند که در آن کاربرد خشونت در چارچوب قانونی که در انحصار دولت است، 
مشروع شناخته شده می شود. فعالیت سیاسی نیز بایستی در چارچوب این 
قانون صورت پذیرد. زمانی که هویت های انکار شده، رد شده یا کنار گذاشته 
شده ای که به حاشیه رانده شده اند، دست به عمل سیاسی بزنند، چه این عمل 
سیاسی خشونت زا باشد، چه خشونت زا نباشد، در هر حال تروریسم محسوب 
می شود. برای همین است که این تفسیر لیبرالی و نو کانتی در بیشتر قوانین 
سیاسی پذیرفته شده است. در بیشتر تفسیرهایی که رابطه بین قانون و خشونت 
را توضیح می دهند، چه در حقوق طبیعی و چه در حقوق ایجابی فعلی که مبتنی 
بر اصل قانون گذاری سکولار است، همواره رابطه ابزاری بین قانون و خشونت 
مورد توجه قرار گرفته است. این رابطه ابزاری در توجیه مساله عدالت تبیین شده 
است؛ این که عدالت، در واقع مجازات و مکافات تخلف از قانون است که با اجرای 
قانون جواب داده می شود. اجرای قانون در هرحال مبتنی بر خشونت است. هم 
زمانی هم که قانون اجرا می شود و هم زمانی که شکسته می شود، خشونت که در 
پس پشت قانون پنهان شده و به یکباره ظاهر می شود. در اینجا رابطه ابزاری میان 
قانون و خشونت که ارتباط مستقیمی با تعاریف نو کانتی و نو لبیرالی از مساله 
عدالت دارد را می بینیم. اما آن چیزی که مهم است این است که  تفسیرهایی 
که از عدالت ارائه می گردد به مساله تعریف قانونی از عدالت بر می گردد و این 
تعریف قانونی، همیشه تعریفی است که در ساختار خود متضمن نوعی سرکوب 
است. آن عبارت است از سرکوب هویت هایی که نمی توانند در قالب همان قانون 

ساختار گفتمانی داعش امکان بروز 
این خشونت بی سابقه را تسهیل کرده است

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر عباس ولی، استاد دانشگاه بوغازیچی استانبول

عباس ولی، نظریه پرداز و جامعه شناس برجسته ایرانی است. تخصص وی عمدتاً در زمینه اندیشه معاصر و سیاست در خاورمیانه مدرن است. 
به بهانه حملات تروریستی به پاریس، با وی در زمینه تروریسم به گفتگو نشسته ایم. آنچه در پی می آید، ماحصل این گفتگوست.
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ظاهر بشوند بنابرین تعریف از عدالت بر اساس نوعی فلسفه است هستش که 
بین اجرای قانون و عدالت یک نوع رابطه »این همانی« تصور قائل است و این 
»این همانی« باعث می شود که صدای دیگری در قانون اساسی خفه شود و به 
کنار رانده شود تا هویت حاکم که هویت قدرت سیاسی است، مشروعیت کامل 
داشته باشد بنابرین وقتی که عدالتی در اینجا اجرا می شود و بر اساس قانون 
مکافات می شود و صدای این دیگری که خفه شده شنیده نمی شود این عدالت 
همیشه عدالتی ناقص است و مصداق عدالت ابزاری است در عدالت ابزاری مبنا 
بر این است که اگر قانون  اجرا شود می توان عدالت را به دست آورد. عدالت تا 
وقتی که خودی یعنی قدرت حاکم نتواند با صدا و با زبان دیگری که در اینجا انکار 
می شود صحبت کند و ظاهر بشود همیشه تروری در قانون وجود دارد برگردیم به 
مساله آنچه که تروریسم خوانده می شود این تروریسم که الان می بینیم از جمله 
تروریسم داعش و تروریسم سلفی با آن حالت انکاری که در ساختار قانونی نو 
کانتی لیبرالی که مبنای تمامی قوانین ایجابی فعلی را تشکیل می دهد، تفاوت 
دارد. این ترور را نمی توان بر اساس توجیه قانونی نو کانتی که در آن چون حافظ 
و مجری قانون خارج از خود قانون همواره اعمال نوعی خشونت و اعمال قدرت 
نیاز است  تا ادعاها حفظ گردد و اجرای عدالت محقق گردد.است آن چه که ما 
در گفتمان و اعمال سلفی می بینیم ریشه در تفسیر های سلفی از شریعت دارد 
در اینجا خود خشونت سیاسی، کشتار و از بین بردن و تمامی این اعمال منفی 
بخشی از ساختار این گفتمان است. این گفتمان برای اجرایی شدن به قدرت 
خارج از خود نیازی ندارد. خشونت و کاربرد خشونت در ساختار این گفتمان 
نهادینه شده است و یک منبع مشروعیت برای آن است. تروریسم داعش برخلاف 
خشونتی که در ساختار قانون ایجابی مدرن و مدرنیته قرار دارد در پی به نمایش 
گذاردن خشونت خود است این نمایش فقط برای ایجاد ترس و رعب و وحشت 
نیست این نمایش در حقیقت برای نوعی مشروعیت گرفتن است خشونتی که 
این گفتمان کلیت گرا و تمامیت خواه  به کار می برد، بسیار با خشونت قانونی 
مستتر در ساختار قانون مدنی و مدرن، تفاوت دارد. خشونت سلفی قائل به هیچ 
نوع تفاوتی میان دولت و جامعه مدنی، سرباز و غیر نظامی نیست. به نظر آن ها 
این ها تماماً از جامعه کفار و محکوم هستند. بنابرین اتفاقاتی که در شهر پاریس 
اتفاق افتاد و یا انفجار در برج های دوقلو در نیویورک اساساً هیچ اهمیتی ندارد 
و مسلح بودن و یا نبودن قربانیان اصلًا مهم نیست چون آن ها برچسب کفار 
خورده اند تفسیر سلفی از شریعت، ساختار گفتمان سلفی را تشکیل می دهد و 
خشونت را در داخل خود توجیه می کند تقسیر سلفی از شریعت نیاز به هیچ نوع 
مشروعیت یا سرچشمه و منبع مشروعیت خارج از خود نیاز ندارد بنابراین از قبل 
پذیرفته شده است که جامعه مدنی بخشی از این هدف خواهد بود و زن، مرد، 

کودک هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.
در حقیقت این نوعی از خشونت است که مبتنی بر هیج نوع خرد ابزاری 
نیست. خشونت قانون مدرن، مبتنی بر یک نوع خرد ابزاری است ولی خشونت 
داعش هیچ نوع خرد ابزاری نیاز ندارد مشروعیت آن در خود ساختار گفتمان 
سلفی متاثر است. البته مدرنیته و تکنولوژی هرچقدر بیشتر پیشرفت می کند و 
رشد و تکامل آن بیشتر می شود، تغییراتی در استراتژی جنگ و در نحوه اعمال 
خشونت و ترور دیده می شود. مثلًا می بینیم که از قرن نوزدهم هرچه سلاح های 
تخریبی و استراتژی های نظامی پیشرفته تر شده است، به خصوص تکنولوژی 
جنگ و انهدام پیشرفت بیشتری کرده است، می بینیم که تمرکز جنگ بیشتر 
روی مناطق مدنی و غیر نظامی قرار گرفته تا مناطق نظامی و تلفات غیرنظامی 
نسبت به تلفات نظامی به سرعت بیشتر شده است. یعنی در اعمال خشونت هیچ 
تفاوتی بین جنبه نظامی و غیر نظانی گذاشته نمی شود. هرچه این سلاح ها 
پیشرفته تر شده است، تلفات غیر نظامی افزایش یافته است. جنگ عراق یک 
نمونه از این مساله بود. هرچه این سلاح های وحشتناک مدرن در آنجا به کار 
گرفته شد، تعداد تلفات غیر نظامی افزایش یافت و این یکی از جنبه های خاص 
جنگ مدرن و مدرنیته است. در اینجا می توان از تفسیرهایی که پست مدرن ها 
از قدرت تخریبی عقل، خرد ابزرای و قدرت تخریبی تکنولوژی ارائه می کنند، 
برای تبیین وضعیت بهره گرفت. اینکه این خرد رابطه خود را با آزادی و پیشرفت 
به معنی انسانی از دست می دهد. ولی در خصوص داعش مساله به این شکل 
نیست و از بین رفتن رابطه بین جامعه مدنی و قدرت ناشی از تحولات ساختار 
تکنولوژیک مدرنیته و خرد ابزاری و علمی مدرنیته نیست بلکه این تفاوت را 
ایدئولوژی و تفسیر سلفی از شریعت از بین می برد. در اینجا انسان به عنوان یک 
کلیت اخلاقی قابل محاسبه،انگاشته نمی شود. درست است که انسان در جهان 

مدرن موضوع محاسبات اقتصادی و سیاسی نیست و هیچگاه سیاست گذاری 
ها بر اساس خواست ها و نیازهای انسان به عنوان واحد تصمیم گیری سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی صورت نمی گیرد و همواره مسائل ساختاری اهمیت بیشتر 
داشته است ولی در فلسفه داعش انسان به عنوان یک واحد اخلاقی و یک 
موجود زنده که حق حیات دارد، نیز وجود ندارد. این تفسیر بسیار مطلق گرایانه و 
کلی گرایانه از در داعشیسم در حد اعلاء دیده می شود. اگر گفتمان سلفی بتواند 
مبانی سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی که نیازمند آن است را به دست بیاورد، می 
توان گفت که نمونه ای از یک قدرت تمامیت خواه و مطلق گرا به وجود می آید 
که به نظر من در تاریخ بشر حتی در دوره نازیسم و فاشیسم هم دیده نشده است.

کارایی:  آقای دکتر اگر بخواهم بحث شما را تا اینجا جمع بندی کنم، در 
واقع می توان هرگونه نیرویی خارج از شمول رسمی حکومت را می توان 
در تعریف تروریسم داخل کرد و این مساله را به تروری که در بطن قانون 
رسمی نهفته شده است ارتباط می دهید در واقع وقتی بحث خود را به 
داعش کشیدید، نتیجه گیری کردید که داعش به واسطه خشونتی که در 
متن ساختار گفتمانی خود دارد، داعش شده است. سوالی که می خواهم 
از شما بپرسم، این است که آیا داعش را  یک کلیت با ساختاری همگون 
و یکدست می انگارید؟ و آیا تمامی اعضاء نسبت آگاهانه ی یکسانی با آن 
گفتمان دارند یا نه؟ و آیا پایگاه اجتماعی اعضاء به عنوان یک متغیر در 
تحلیل خشونت های مربوط به این گروه دخیل نیست؟ مدرنیته از منظر 
تکنولوژیک از منظر سلاح های وحشتناکی که هیچ تفاوتی بین نظامی و 
غیرنظامی قائل نیست، ممکن است قابل نقد باشد ولی در این سطح هم 
آن را با داعش متفاوت می دانید، هرچند داعش هم در عمل تفاوتی بین 

نظامی و غیر نظامی نمی گذارد، اما آیا نتیجه در عمل یکسان نیست؟
ولی:  نه یکسان نیست. گرایش مدرنیته، گرایش ساختاری تحول مدرنیته است 
من به این امر جنبه سوژه ای ندادم نقد من به قانون مدرن این بود که این قانون 
نمی تواند جواب گوی فرد و یا هویت دیگری باشد و همیشه در ساختار قانون 
خشونتی مستتر است. بدین روی عدالت زمانی اجرا می شود که خودی بتواند 
به زبان دیگری که انکار شده حرف بزند تا وقتی که چنین مساله ای لحاظ نگردد 
و صدای دیگری در اجرای عدالت شنیده نشود، این قانون فقط ابزار بازتولید 
گفتمان حاکم می شود. در قانون هویت دیگری در ساختار قانون حبس شده 
است اگر بخواهیم حرف ژاک دریدا را قبول کنیم، »قانون دیوارهایی دوروبر 
دیگری گذاشته تا صدایش به جایی نرسد« و زمانی که دولت نهاده میشود و قانون 
اساسی نوشته می شود در قانون اساسی »دیگری« بیرون رانده می شود و در این 
حالت دو نوع خشونت، که هر دو در ارتباط با قانون و آنچه که کاربرد خشونت 
قانونی است، خود را نشان می دهد، یکی خشونت گفتمانی که صدای دیگری 
را خفه می کند، حبس می کند و دور آن یک دیوار می کشد و دومی خشونت 
سیاسی است که تجلیات این دیگری را حتی در حوزه قانونی نهی می کند. 
بنابرین همانطور که گفته شد قانون، خود، این خشونت و انکار را در خود مستتر 
دارد و وقتی به ابزار تبیین عدالت بدل می شود،  این انکار در آن ساختار همچنان 

باقی می ماند. 

کارایی: پس اگر بخواهم یک نتیجه گیری رادیکال بکنم، آیا این نتیجه 
گیری درست خواهد بود که تا زمانی که قانون به شیوه قانونی در درون 
خود دیگری را نفی می کند این وضعیت همواره قرین پدیده ای به اسم ترور 

خواهد بود.؟
ولی:  بله، برای اینکه وقتی که این هویت دیگری، نتواند در چارچوب قانون و در 
میدان سیاست قانونی ابراز وجود بکند و خودش را  بشناساند و از منافع خود دفاع 
کند، همیشه مجبور می شود، خارج از میدان قانونی خود را نشان بدهد وقتی 
خارج از میدان قانونی سیاست خود را نشان می دهد، خارج از حیطه مشروعیت 

سیاسی قابل قبول رژیم خواهد بود. 

کارایی:  آیا همواره خارج بودن از حیطه مشروعیت نظام سیاسی به 
معنای ترور است؟ شاید صورت های نرم تری مثلًا در شکل اپوزوسیون 

وجود داشته باشند؟ 
ولی: بله می تواند وجود داشته باشد به شرطی که سیستم اجازه دهد. مثلًا 
همین الان که ما داریم صحبت می کنیم و در عرض این دو ماه مسئولیت 
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را  انجام شده  ترکیه  در کردستان  که  کشتاری 
هیچ کس، حتی دولت بر عهده نمی گیرد. این 
ها کشتارهای فراقانونی هستند از نظر تعریف 
حقوقی، این کشتارهای فرا قانونی، کشتار هویت 
هایی هستند که در چارچوب آن سیاست نمی 
گنجد آیا این کاربرد ترور نیست ؟ وقتی قانون در 
برابر این سکوت می کند برای اینکه خودش این 

انکار را در ساختار خودش دارد.

پایگاه  با  رابطه  در  دکتر  آقای  کارایی: 
اجتماعی اعضای داعش و ارتباط آن با مساله 

تروریسم چیزی نگفتید؟
مساله  اینجا  که  نیستم  معتقد  من  ولی: 

فرودستان برای داعش مطرح است. 

کارایی: آیا نمی توان مساله داعش را ذیل 
همان مساله غیریت مورد تفسیر قرار دارد؟ گروه هایی که برای دولت 

»اهل« نیستند؟
ولی:  بله من داعش را برای این مثال آوردم چون مثالی اساسی است اگر نگاه 
کنیم بیشتر افرادی که به این گروه های می پیوندند، افرادی هستند که نمی توان 
آنان را جز طبقه فرودستان قلمداد نمود این ها به ترتیبی، مخصوصاً کسانی که از 
غرب می آیند، تحصیلات دانشگاهی دارند و زیر چتر رفاه دولت های غربی زندگی 
کرده اند، بزرگ شده اند و به دانشگاه رفته اند ولی از نظر فرهنگی و اجتماعی به 

حاشیه رانده شده اند و از این بابت جذب نیروهای افراطی سلفی می شوند.

کارایی: همین گفتمان رسمی، این افراد را به خارج از حیطه خود نبرده 
است؟

ولی: چرا رانده است، البته این حرف به ترتیبی درست است و به ترتیبی نه. 
همین خاورمیانه ای هایی که شهروند دولت های پیشرفته اروپایی هستند، 
مکانیسم های قانونی موجود بر اساس قوانین شهروندی، آن ها را و شهروندیشان 
را قانوناً رد نمی کند، اما قوانین نامرئی که در جامعه وجود دارد و ناشی از تبعیض 
های فرهنگی، نژادی و اجتماعی است،این ها را به حاشیه می راند. بدین ترتیب 
وقتی سخنگوی دولت فرانسه با تاسف از اینکه که تروریست ها شهروندان فرانسه 
بوده اند، به دانشگاه های خوب فرانسوی رفته اند و در فرانسه با تکنولوژی آشنا 
شده اند، و حتی زیر چتر حمایت دولت رفاه بوده اند، سخن می راند. این امر، به 
نوعی متضمن این نتیجه گیری است که مساله، به حاشیه گذاشتن اجتماعی و 
فرهنگی بوده است و مبنی بر برداشت های نژادپرستانه، قومی، ملی و مذهبی 
است. تبعیض هایی که  به اسلام ترسی، اسلام هراسی و اسلام ستیزی منجر 

شده است. 

کارایی: و تحلیل شما از تروریسم در معنای بین المللی ؟
ولی:  جامعه بین المللی جامعه ای است متشکل از دولت های ملی مستقل 
و قوانین و مقررات این دولت های ملی و مستقل در چارچوب گسترده تری در 
جامعه بین المللی نیز منعکس می شود. مثلًا می بینید که شورای امنیت سازمان 
ملل تصمیم می گیرد که ائتلاف ضدصدام، به سرکردگی امریکا و با همکاری اروپا 
به عراق حمله کند و این حمله صورت می پذیرد و حالت مشروع نیز پیدا می کند. 
در واقع در عرصه بین المللی مساله اینجاست که مرزها تا به کجا کشیده شده 
اند. آنچه در زندان ابو غریب انجام می گیرد هم مصداق دیگری از کشیده شدن 
مرزهای قانون به سطح بین المللی است. من بیشتر به این مساله تاکید دارم که 
مساله خشونت، مساله عدالت، مساله قانون، مساله خشونت قانونی و خشونت 
فراقانونی باید از نقطه نظر سیاسی مورد توجه قرار گیرد. برگردیم به مساله ای که 
در مورد سیاست مطرح شد. من معتقدم که نه سیاست و نه خشونت و نه قدرت 
سیاسی، هیچکدام منوط و منحصر به سازمان های دولتی نیستند و این مفهومی 
از عرصه سیاسی است که دامنه بسیار گسترده ای دارد و وقتی در چارچوب دولت 
ها این هارا نگاه می کنیم، همیشه بایستی چارچوبی را که رابطه دوست و دشمن 
در قالب آن تعریف می شود را مد نظر داشت. این تعریف دوست و دشمن است 
که عرصه سیاست را مشخص می کند و این تعریف فقط در چارچوب مسائل 

دولتی نمی گنجد. مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی و مسائل قانونی همه در قالب این 
شوند.  می  گنجانده  دشمن  و  دوست  رابطه 
بنابراین وقتی که امریکا در کویت سربازهایی که 
در حال فرارند را از بین می برد، این در چارچوب 
تفسیر قانونی شده رابطه دوست و دشمن قابل 
توجیه است ولی وقتی که عراق اشغال می شود 
و امریکا و انگلیس خود را از لحاظ قانونی، قدرت 
اشغال گر می دانند، بلافاصله خود را از لحاظ 
قانونی ملزم می دانند که قانون جدید را بر اساس 
شرایط جدید به اجرا در بیاورند. بنابراین، شکنجه 
در ابو غریب، تفسیری است که به وسیله حاکم 
جدید مطرح می شود و تفسیر سیاسی جدیدی 

از قانون ایجاد می نماید.

کارایی: شما می گویید که نیروی اشغال 
گر جدید، قانون خود را می آورد ولی خب اینکه تا چه حد نفس این اشغال 

قانونی بوده است، آیا این محل سوال نیست ؟
ولی:  قانونی است چون جامعه بین المللی آن را قبول می کند. کسی نمی 
تواند بگوید که اشغال عراق غیر قانونی بوده است برای اینکه سازمان ملل آن را 

تصویب کرد.

کارایی: پس با این تفاسیر، پهباد های بدون سرنشین که خیلی اوقات به 
اشتباه شهروندان عادی را مورد هدف قرار می دهند، هم به نوعی اعتبار 

قانونی پیدا می کنند؟
ولی:  به نظر من، بستگی به این دارد که چه کسی این قانون را تعریف می کند 
از نظر منافع امریکا که در یمن، در سوریه، در عراق و در افغانستان این پهباد ها را 
به کار می گیرد، در قالب همان رابطه دوست و دشمن و حفظ منافع قابل قبول 
می شود. اما اگر تفسیر اخلاقی را در نظر بگیرید مثل تفسیر آقای چامسکی، خب 
این قابل قبول نیست. من فکر می کنم تفسیری که آقای چامسکی ارائه می کند، 
بسیار زیباست، اما ارزش سیاسی بسیار کمی دارد. ما باید این مسائل را از نظر 
سیاسی و گفتمان فلسفه سیاست و مسائلی که ماهیت قدرت را مورد توجه قرار 
می دهند، تحلیل کنیم این به نظر من بسیار سودمندتر است چون هیچ دولت و 

قدرتی به این مساله اخلاقی بهایی نمی دهد. 

کارایی: در مورد وقایع پاریس اگر فرمایشی دارید بفرمایید ؟
ولی:  تفسیری که در رابطه با قانون و خشونت سیاسی شد، اینجا به مساله 
پاریس هم بر می گردد من به هیچ وجه فکر نمی کنم تفسیر کاری که امریکا یا 
فرانسه در سوریه می کند، می تواند مساله پاریس را توجیه کند. این ها هر دو به 
ترتیبی باید محکوم بشوند. این دو نوع خشونت متفاوت و هر یک شرایط و ساختار 

گفتمانی متفاوتی دارند.

کارایی: آیا در این رویکرد شما روابط علی، معلولی محلی از اعراب دارند؟ 
مثلًا اینکه کمک غرب به نیروهای تندرو های مخالف اسد، در نهایت دامن 

اروپا را نیز به تروریسم آلوده کرد؟
ولی:  به نظر من رابطه علی-معلولی یک رابطه پذیرفته شده متعارف است. 
همانگونه که نیچه می گوید زمانی که دست شما می سوزد، آیا به این علت است 
که دستتان روی آتش بوده و شما می دانید که آتش عامل درد و سوزش است 
یا اینکه صرفاً از قبل درد را تجربه کرده اید. در واقع نیچه از ما می پرسد که آیا 
تجربه درد مقدم به مفهوم آتش است یا مفهوم آتش به تجربه درد تقدم دارد. یعنی 
تاکید در رابطه علت و معلولی می تواند از منظرهای مختلف مورد بحث قرار گیرد. 
مساله اینجاست که در نظر داریم، رابطه علی-معلولی یک گفتمان را از کجا شروع 
کنیم و به کجا برسانیم. این یک تصمیم سیاسی است. وقتی مارکس کاپیتال را 
نوشت، این یک تصمیم سیاسی بود که این کاپیتال بر اساس یک رابطه علت و 
معلولی نوشته شده که بر ساخت آن، کار، ارزش کار و قدرت کار بود و این ها همه 

تصمیمات سیاسی است.

وقتی سخنگوی دولت فرانسه با تاسف از 
اینکه که تروریست ها شهروندان فرانسه 
بوده اند، به دانشگاه های خوب فرانسوی 

رفته اند و در فرانسه با تکنولوژی آشنا شده 
اند، و حتی زیر چتر حمایت دولت رفاه 

بوده اند، سخن می راند. این امر، به نوعی 
متضمن این نتیجه گیری است که مساله، به 
حاشیه گذاشتن اجتماعی و فرهنگی بوده 
است و مبنی بر برداشت های نژادپرستانه، 
قومی، ملی و مذهبی است. تبعیض هایی 

که  به اسلام ترسی، اسلام هراسی و اسلام 
ستیزی منجر شده است
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پس از حملات 11 سپتامبر، آنچه بیش از همه دست اندرکاران سازمان 
ملی امنیت آمریکا را نگران کرد این بود که آمریکا  پس از دهه ها، آمادگی برای 
مواجهه با دشمنان و تهدیدات معمول، برای مقابله با حملات نا متعارف و بی 
سابقه القاعده اصلًا آمادگی ندارد. این شد که در طول دهه بعدی، ایالت متحده 
به بهره گیری از سازمان های اطلاعاتی، نظامی و حقوقی خود سازمانی فوق 
العاده دقیقی به منظور مبارزه های با سازمان های جهادی و مقابله با تروریسم 

و شورش ایجاد نمود.
با تمام این تهمیدات، هم اکنون یک گروه متفاوت، »داعش« که خود را 
دولت اسلامی می خواند، جایگزین القاعده که بزرگترین تهدید پیشین از سنخ 
جهادی ها بود، شده است. ایدئولوژی داعش، صراحت در تبیین خواسته ها 
و اهداف بلند مدتی که توسط این گروه تبیین می گردد، تقریباً مشابه القاعده 
است. اساساً این دو گروه زمانی به طور رسمی متحد یکدیگر بودند. بسیاری از 
ناظران عقیده دارند که چالش جدید، صرفاً به بازنگری در زیرساخت ها و ساز و 

کارهای موجود، ضد تروریسم مربوط می شود.
گرا  بنیاد  گروه  ماحصل یک  یا  نتیجه  داعش  نیست،  القاعده  داعش  اما 
نیست، همچنین خلف تندوریی برای یک گروه دیگر نیست که هم اکنون وارد 
مرحله تکامل و روند حیات شده باشد. اگرچه القاعده و گروه های وابسته به آن 
در شمال آفریقا و یمن همچنان خطرناک هستند، اما داعش جانشین القاعده 
نیست، داعش تهدید جهادیون پس از دوره القاعده را به نمایش گذارده است.

باراک اوباما، در ماه سپتامبر گذشته در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که 
آمریکا در نظر دارد داعش را تضعیف و در نهایت نابود کند. اظهارات او نشان 
می دهد که براساس موضع گیری های رسمی ایالات متحده آمریکا، میان 
القاعده و داعش یک خط مستقیم وجود دارد و از منظر آمریکا، داعش صرفاً 
یک سازمان تروریستی است. اما چنین تحلیلی اشتباه است. به سختی بتوان 
داعش را در قالب این توصیف روشن و سر راست گنجاند. در واقع اگرچه داعش 
از  تروریسم به عنوان یک تاکتیک بهره می گیرد، اما به هیچ وجه یک سازمان 
تروریستی نیست. گروه های تروریستی همانند، القاعده، حداکثر چند صد 
نفر عضو دارند، غیر نظامیان را هدف قرار می دهند، فاقد قلمرو اند و توانایی 
مواجهه مستقیم با نیروهای نظامی و ارتش را ندارند. اما داعش حدود 30000 
نفر جنگجو در اختیار دارد، هم در عراق و هم در سوریه قلمرو در اختیار دارد، 
قابلیت ها و امکانات گسترده نظامی در اختیار دارد، خطوط  ارتباطی را تحت 
کنترل دارد، بر زیر ساخت ها تسلط دارد، به منابع  مالی  مکفی دسترسی 
دارد و در عملیات پیچیده نظامی درگیر شده است. اگر بتوان تعریف ساده و 
سرراستی از داعش ارائه کرد، بی تردید می توان آن را شبهه دولت خودمختاری 
نامید که یک ارتش متعارف در اختیار دارد. به همین دلیل است که استراتژی 
های ضد تروریسم و ضد شورش که تا حدود بسیار زیادی، تهدید القاعده را از 

میان برداشتند، در مقابل داعش کاری از پیش نخواهد برد.
داعش و القاعده؛ دو گروه با خاستگاه های متفاوت      

  تفاوت های میان القاعده و داعش را می توان با مطالعه پیشینه های این دو 
توضیح داد. القاعده پس از سال 1979 و مقارن با حمله شوروی به افغانستان 

به وجود آمد. جهان بینی و استراتژی رهبران این گروه در سایه جنگ ده ساله 
علیه اشغال افغانستان توسط شوروی و زمانی که بسیاری از نیروهای نظامی 
مسلمانی از جمله اسامه بن لادن از اقصی نقاط کشور دور یکدیگر جمع 
شدند، شکل گرفت. در این مقطع زمانی نوعی شبکه جهانی با تمرکز بر انجام 
حملات بی سابقه علیه غرب و متحدان غرب تشکیل شد که هدف آن تشویق 

مسلمانان به رویارویی جهانی با نیروهای سکولار بود.
ظهور داعش اما، مرهون تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003 است. داعش 
بود که علیه  تندرو  از چند گروه  تنها متشکل  ترین شکل خود  ابتدایی  در 
نیروهای آمریکا مبارزه می کردند و با هدف به راه انداختن جنگ داخلی، 

شیعیان را مورد هدف قرار می دادند.
در آن زمان گروه مذکور« القاعده عراق« نامیده می شد و رهبر آن، ابو مصعب 
الزرقاوی با بن لادن بیعت کرده بود. زرقاوی در سال 2006 در جریان حمله 
هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اندکی بعد از آن، زمانی که قبایل سنی 
تصمیم به همکاری با نیروهای آمریکایی علیه جهادی ها گرفتند، القاعده عراق 
تقریباً از صفحه محو شد اما این شکست موقتی بود. القاعده عراق  خود را 
در درون زندان هایی که آمریکا تاسیس و مدیریت کرده بود، بازسازی کرد. در 
این زندان ها بود که شورشیان و عاملان حملات تروریستی با یکدیگر تماس 
برقرار کردند و شبکه هایی را تشکیل دادند. در همین زندان ها بود که خلیفه 
خود خوانده حال حاضر داعش، ابوبکر البغدادی خود را به عنوان رهبر به هم 
پیمانان و همفکران خود شناساند. در سال 2011، و زمانی که شورش علیه 
رژیم اسد به یک جنگ تمام عیار داخلی تبدیل شد، گروه البغدادی از هرج 
و مرج و شورش به وجود آمده بهره گرفت و منطقه ای در شمال شرق سوریه 
به عنوان پایگاه عملیاتی تحت تصرف خود درآورد و این بار با نام داعش خود 
را به جهانیان نشان داد، در عراق نیز داعش بر روی نقاط ضعف دولت مرکزی 
سرمایه گذاری کردو از درگیری های فرقه ای موجود در این کشور که پس از 
خروج نیروهای آمریکایی تشدید شده بود، بهره برداری کرد. با خروج نیروهای 
آمریکایی، نخست وزیر وقت عراق، نوری المالکی یک برنامه تندروانه جانبداری 
از شیعیان را در دستور کار خود قرار داد که منجر به حاشیه رانده شدن بیشتر 
اعراب سنی در سرتاسر کشور شد. داعش اکنون می توانست بر روی اعضای 
جدید خود، رهبران قبایل سنی، شورشیان سابق ضد آمریکایی و حتی افسران 
و  آوردن مجدد قدرت  به دست  پی  در  رژیم عراق که  نظامی سکولار سابق 

موقعیت روزهای دوره صدام حسین بودند حساب کند.
تصرف سرزمین در کشور عراق توسط داعش شوک آور بود. زمانی که داعش 
در سال 2014 فلوجه و رمادی را به تصرف خود درآورد، بسیاری از تحلیل 
گران می پنداشتند که نیروهای امنیتی عراقی که توسط ایالات متحده آمریکا 
آموزش دیده بودند، جلو پیشرفت بیشتر آنان را خواهد گرفت. اما در ژوئن 
همان سال و در میانه فرار دست جمعی نیروهای ارتش، داعش پیشروی های 
خود را به سمت بغداد، ادامه داد و موصل، تکریت، القائم و بسیاری دیگر از 
شهرهای عراق را تحت تصرف خود درآورد و در پایان ماه ژوئن، داعش نام خود 
را »دولت اسلامی« نامید و خلافت جدید را در حیطه قلمرو خود اعلام کرد. 

 
چرا استراتژی های ضد تروریسم آمریکا 

نمی تواند تهدید جهادی ها ی جدید را مرتفع نماید؟

نویسنده: آدری کورت کورونین
منبع: فارین افرز

مترجم: الناز علیزاده اشرفی

ه
د

ون
ر

پ
44



13
94

ی  
و د

ذر 
 . آ

16
 و 

15
ی  

ها
اره 

شم
ی . 

رای
کا

از طرفی، طبق گزارش های سازمان های امنیتی آمریکا حدود 1500 جنگ 
جوی خارجی از 80 کشور دنیا به منطقه سرازیر شدند تا به داعش بپیوندند، 
هر ماه چیزی حدود 1000 نفر. اگرچه اکثر این جنگجویان از کشورهایی با 
اکثریت مسلمان می آمدند، اما در میان آنان افرادی از استرالیا، چین، روسیه 
و حتی کشورهای اروپای غربی نیز وجود داشت، داعش حتی برنامه ای برای 
جذب نوجوانان دختر و پسر آمریکایی متعلق به طبقه متوسط از شهر های 
دنور، میناپولیس و حومه شیکاگو را در دستور کار داشت. هرچقدر که داعش 
بیشتر مراحل رشد خود را پشت سر می گذارد، اهداف و نیات خود را آشکارتر 
می سازد. تصویری که القاعده از خود در ذهن جهانیان ایجاد کرده بود، تصویر 
یک گروه پیشرو یاغی با هدف بسیج جوامع مسلمان علیه حکومت های 
سکولار بود. در مقابل داعش، سودای حکومت بر سرزمین در سر می پروراند 
و یک حکومت خالص سنی تشکیل داده که بر اساس تفسیر وحشیانه ای از 
شریعت اداره می شود. هدف داعش محو فوری مرزهای خاورمیانه است که 
در خلال قرن بیستم و توسط قدرت های غربی ایجاد شده است. همچنین 
داعش در صدد است تا خود را به عنوان تنها قدرت سیاسی، مذهبی و نظامی 

دنیای اسلام بشناساند.
مظنونین غیر معمول

از آنجایی که ریشه و هدف های داعش و القاعده متفاوت است، روش های 
آنان در عملیات نیز کاملًا متفاوت است. به همین دلیل نیز استراتژی ضد 
تروریسم آمریکایی که  بر اساس مبارزه با القاعده طراحی شده است، در مقابل 
داعش کاری از پیش نمی برد. در دوره پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده 
آمریکا زیرساخت امنیتی، قانونی و نظامی یک تریلیون دلاری علیه القاعده و 
متحدان آن راه اندازی کرده است. بر اساس تحقیقی که در سال 2010 توسط 
واشنگتن پست صورت گرفت، چیزی حدود 263 سازمان دولتی آمریکا در 
پاسخ به واقعه 11 سپتامبر تشکیل شد و یا مورد بازنگری ساختاری قرار گرفت. 
از جمله این تشکیلات دولتی می توان به دپارتمان امنیت داخلی، مرکز ملی 
ضد تروریسم و اداره امنیت حمل و نقل اشاره کرد. سازمان های امنیتی به 
صورت سالانه، حدود 50000 گزارش در خصوص تروریسم تهیه می کنند.  
51 سازمان فدرال و مراکز فرماندهی نظامی در حال رصد چگونگی جریان پول 
به شبکه های تروریستی هستند. تمامی این تمهیدات باعث شده تا حملات 
در خاک آمریکا بسیار نادر و کم شمار باشد.ازاین منظر این تمهیدات بسیار 

کارساز و کارگشا بودند.
اما همین سیستم در مواجهه با تهدیدات داعش که مجوعه ای متفاوت از 
چالش ها با خود در پی دارد، کارآمد نیست. کافیست تلاش فوق العاده ارتش 
و نیروهای امنیتی آمریکا را برای کشتن هسته رهبری القاعده را با استفاده از 
نیروهای ویژه و هواپیماهای بدون سرنشین به خاطر آوریم. حدود 75 درصد 
از رهبران اصلی گروه القاعده در جریان حملات هواپیماهای بدون سرنشین 
کشته شدند. تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین در عین حال که هدف 
هایی که در مناطق روستایی پنهان شده اند،  را ردیابی می کنند، خطر کشته 

شدن غیر نظامیان را نیز کاهش می دهد. 
با این حال به نظر نمی رسد چنین تاکتیک هایی در مقابل داعش کارساز 
شهری  جمعیت  پر  مناطق  در  همگی  داعش  رهبران  و  جنگجویان  باشد. 
حضور دارند و در ساختمان های داخل شهرها حضور دارند و این، کار را برای 
حملات هوایی و پهبادهای بدون سرنشین دشوارتر می کند. همچنین صرف 
کشتن رهبران داعش نمی تواند این سازمان را فلج کند. این گروه یک شبه 
دولت دارای کارکرد با ساختار اجرایی پیچیده است. هرم فرماندهی امارت، 
متشکل از خود البغدادی و دو نفر قائم مقام وی است که هر دو در رژیم صدام 
حسین، ژنرال ارتش بوده اند. علی الانباری که فرمانده عملیات داعش در 
سوریه است و ابومسلم الترکمانی که مسئول عملیات این گروه در عراق است. 
ساختار بوروکراسی غیرنظامی داعش نیز توسط 12 مدیر اجرایی که بر مناطق 
تحت اشغال در سوریه و عراق حکمرانی می کنند اداره می شود. این مدیران 
بر شوراهایی که به مسائل مالی، رسانه ای و مذهبی رسیدگی می کنند، به 
مدل  داعش  تبلیغاتی  ویدئوهای  آنچه  خلاف  بر  کنند.  می  نطارت  شدت 
حکمرانی این گروه را به نمایش می گذارند، این شبه دولت حتی بدون وجود 
البغدادی یا نزدیک ترین معاونانش نیز می تواند به بهترین وجهی کارکردهای 
خود را انجام دهد. داعش ، چالش بسیار بزرگی را در ارتباط با مسائل مالی، 

تبلیغاتی و به کارگیری اعضای گروه های جهادی پیش روی تاکتیک های ضد 
تروریستی آمریکا گذارده است. قطع دسترسی القاعده به منابع مالی، یکی 
از چشمگیرترین موفقیت های آمریکا در جریان مبارزه با این گروه بوده است. 
درست کمی پس از حملات 11 سپتامبر، FBI  و CIA  دست به همکاری های 
بسیار نزدیک در زمینه مسائل اطلاعاتی مالی زدند و چندی طول نکشید که 

وزارت دفاع هم در همین ارتباط به این دو پیوست.
FBI    در خلال اشغال عراق در سال 2003 به واحدهای نظامی آمریکا 
پیوست و تروریست های مظنون بازداشت شده در خلیج گوانتانامو   کوبا را 
مورد سوال و جواب قرار داد. در سال 2004، وزارت خزانه داری آمریکا، یک 
دفتر تروریسم و اطلاعات مالی راه اندازی کرد که زمینه اصلی آن، بررسی چند 
و چون فعالیت القاعده در زمینه پولشویی و عواید حاصل از فعالیت های خیریه 

بود.
همچنین یک شبکه جهانی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها نیز به 
وجود آمد که توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صدها دولت پشتیبانی می 
شد. نتیجه اعمال فشاری جدی بر روی منابع القاعده بود. وزارت خزانه داری 
آمریکا در سال 2011 گزارش داد که القاعده به شدت در تلاش برای تثبیت 

منابع مالی است تا بتواند حملات تروریستی را برنامه ریزی و عملیاتی کند.
اما چنین ابزارهایی به ندرت بتواند برای مقابله با داعش به کار آید چرا که 
داعش نیازی به تامین مالی از خارج ندارد. حکمرانی بر قلمرو به این گروه 
اجازه داده است که یک مدل مالی خودکفا راه اندازی کند که حتی تصور آن  
برای سایر گروه های تروریستی نیز دشوار است. داعش از سال 2011 به تدریج 
کنترل خود را بر روی منابع نفتی شرق سوریه تثبیت کرد و هم اکنون برآورد می 
شود که این گروه بر روی چیزی حدود 60 درصد ظرفیت تولید نفتی سوریه 
کنترل دارد. در عین حال داعش در جریان تجاوز به عراق در تابستان گذشته 
هفت پروژه استخراج نفت را نیز به کنترل خود درآورد. داعش بخشی از نفت 
استخراج شده از این منابع نفتی را در بازار سیاه عراق و سوریه به فروش می 
رساند. براساس برخی گزارش ها، داعش بخشی از این نفت را حتی به خود 
رژیم اسد نیز فروخته است. داعش همچنین نفت عراق و سوریه را به اردن و 
ترکیه قاچاق می کند. در این کشورها، تعداد زیادی از خریداران از اینکه می 
توانند قیمت نفت خام را زیر قیمت بازار تهیه کنند، بسیار خوشحالند و از این 
روند استقبال می کنند. بر اساس شنیده ها درآمد داعش از محل فروش نفت 
چیزی حدود 1 تا 3 میلیون دلار در روز است و البته نبایستی فراموش کرد که 
نفت تنها یکی از مواد موجود در سبد کالای این گروه است. در ماه ژوئن، زمانی 
که داعش کنترل شهر شمالی موصل را به دست آورد، هم بانک مرکزی ایالتی 
و هم بانک های کوچک تر دیگر در موصل را غارت کرد، همچنین برخی از آثار 
باستانی و عتیقه هایی که در این منطقه بدان دست یافته بود را نیز در بازار سیاه 

به فروش رساند.
داعش در مناطقی که تحت اشغال خود درآورده، جواهرات، اتومبیل، ماشین 
آلات و احشام را به غارت می برد و به فروش می رساند. این گروه همچنین به 
شریان های اصلی حمل و نقل در غرب عراق دسترسی دارد و این امر به داعش 
اجازه می دهد که از محل ترانزیت کالاها مالیات دریافت کند و همچنین از 
اتوموبیل های عبوری هم عوارض دریافت کند. داعش حتی از پنبه و گندم 
مزارع رقه هم درآمد کسب می کند، محصولاتی که نان سوریه به نوعی از آن 

ها تامین می شد.
گروگان  به  دست  هم  داعش  تروریستی،  های  گروه  سایر  همانند  البته، 
گیری می زند، و از این محل میلیون ها دلار باج می گیرد. اما آن چیزی که 
برای تامین مالی این گروه، بیش تر اهمیت دارد، اخاذی و زورگیری از مالکان 
سرمایه و صنایع در محدوه قلمرو تحت حاکمیت  و اخذ مالیات است. این 
مالیات هم بر مزارع کوچک  خانوادگی بسته می شود و هم بر صنایع بزرگی 
مانند تولیدکنندگان تلفن همراه،تجهیزات الکتریکی و توزیع کنندگان آب. این 
ساختار آنقدر پیچیده است که حتی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا 
نیز از تخمین کل دارایی ها و درآمدهای داعش، سرباز زده است اما در هر حال 
داعش، یک سازمان پیچیده و متنوع است که ثروت آن از تمام سازمان های 
تروریستی دیگر کم تر به نظر می رسد. همچنین شواهد اندکی موجود است 
که واشنگتن در کاهش ثروت و خزانه های این گروه به موفقیت چشمگیری 

دست یافته باشد.
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 روانشناسی داعش؛ 
آنچه داعش را برای غیرعرب ها و جوانان اروپایی 

جذاب می کند،  چیست؟

زمانی که از داعش حرف می زنیم، باید گوشه چشمی هم به علم جمعیت شناسی 
این  تندرو منطقه در  باشیم. جمعیت شناسی داعش و سایر گروه های  داشته 
مطالعه اهمیت فراوانی دارد. چه اتفاقی می افتد که افرادی از سوئد، آمریکا و نروژ 
که  مسلمان زاده هم نیستند، رو به داعش می آورند؟ شاید یکی از جواب هایی که 
می توان داد، این باشد که اروپای غربی با تمام رفاهی که برای انسان به ارمغان 
آورده، از منظر معنوی تهی است. یعنی سرمایه داری  با وجود اینکه ابزارهای رفاهی 
فراوانی را برای انسان فراهم کرده،  خود انسان را به دست فراموشی سپرده است. 
این امر برای نسل جوان و ایده آلیست هایی که در پی یافتن افقی در زندگی هستند، 
بسیار مایوس کننده و تیره و تار است. یک گرایش نو-اومانیسمی در این حرکت ها 
مخصوصاً در حرکت جوانانی که از کشور های مسیحی به داعش پیوسته اند، دیده 
می شود. برخی از آنها هم که از چچن، روسیه و چین آمده اند به خاطر مشکلاتی که 
با حکومت مرکزی داشته اند،  به سمت دولت اسلامی گرایش پیدا کرده اند. تحلیل 
زیر که در خبرگزاری اسپوتنیک روسیه منعکس شده است می تواند به بخشی از 

ابهامات در این خصوص پاسخ دهد.
درگیری های مسلحانه در کشور سوریه از ماه مارس سال 2011 تا به امروز 
ادامه دارد. نیروهای ارتش این کشور با شبه نظامیان مسلحی که در جبهه های 
مختلف ظهور کرده اند، مبارزه می کند. مهم ترین و بزرگترین این گروه ها، گروهک 
تروریستی دولت اسلامی یا همان داعش است. اکنون داعش بخش وسیعی از 
کشورهای سوریه و عراق را تحت اختیار خود قرار داده و یکی از بزرگترین معضل 

های بین المللی به شمار می آید.
در گزارش شرکت مشورتی آمریکا به نام »سوفان گروپ« ویژه مسایل امنیت اشاره 
شده که تعداد شهروندان خارجی راهی سوریه برای جنگیدن در طرف گروه های 
افراطی در 18 ماه اخیر دو برابر افزایش یافته است. در ژوئن سال 2014 این تعداد 
تقریباً 12 هزار نفر بود و در دسامبر 2015 تا 27 هزار الی 31 هزار نفر رسید. تعداد 
شبه نظامیانی که از اتحادیه اروپا به سوریه برای جنگ رفتند در این دوره از دو هزار و 
نیم تا پنج هزار نفر رسید. از میان کشور های محل عزیمت شبه نظامیان به سوریه، 

مکان اول با آلمان است و سپس فرانسه، انگلیس و بلژیک قرار دارند.
نجاتی آناز مدیر مرکز تحقیقات مسایل امنیت و مبارزه با تروریسم بین المللی، 
دانشیار آکادمی پلیس ترکیه در مصاحبه با »اسپوتنیک« ضمن صحبت در باره 
علل رشد تعداد مزدوران خارجی در داعش و دیگر گروه های مسلح چنین گفت: 
علت اساسی هاله رمانتیسم پیرامون داعش برای جوانان ناراضی از زندگی است. 
اکثر آن ها از کشور های غربی به داعش می آیند و از زندگی خود راضی نیستند. 

آناز اظهار داشت:
»تعداد پیکارجویان پیوسته به داعش مخصوصاً از کشور های غربی در زمان 
اخیر خیلی افزایش یافته. بیدادگری اسلام هراسی و تحکیم مواضع سازمان های 
رادیکال و راست افراطی در این جریان نقش کلیدی ایفا می کنند. جوان های 
غربی ناراضی از زندگی خود و فاقد امکان تأثیر گذاری در آن از طریق شبکه های 
اجتماعی به حوادث جاری در سوریه و عراق نگاه می کنند و به ایجاد چهره رمانتیک 
»پیکارجویان بخاطر ایمان« و علیه بقیه جهان می پردازند و این چهره، افراد جوان 

را وا می دارد که غرب را ترک کنند و راهی سوریه شده و وارد صفوف داعش شوند«.
داعش بازیگر ی  ژئوپلیتیکی است 

فرق داعش با دیگر گروه های افراطی مسلح چیست؟ چرا هر روز داوطلبان تازه و 
تازه تری به آن می پیوندند، به عقیده صاحب نظر ترک فرق داعش با دیگر سازمان 
های این نوع مثلًا القاعده این است که این گروه هاله ای از رمانتیسم حول ایده 

تشکیل دولت اسلامی ایجاد کرده است.
 وی گفت:»داعش بر خلاف القاعده درصدد است به هر ترتیبی سوریه، عراق و 
ترکیه  را تحت کنترل خود درآورد. میلیون ها نفر در این اراضی بسر می برند و کاملًا 

منطقی است که این سازمان نیرومند دارای ساختار جذاب بوده که بسوی خود 
افراد تازه وارد شده از دیگر کشور ها را مخصوصاً از کشور های غربی می کشاند.

به عقیده نجاتی آناز سیل شبه نظامیان خارجی مایل به ورود به داعش را می توان 
از طریق برقراری همکاری بین اروپا و ترکیه متوقف کرد. وی گفت: »برای جلوگیری 
از فرایند پیوستن افرد جدید به داعش، غرب باید در درجه اول در اراضی خود دست 
به اقدام بزند.. این کشور ها ترجیح می دهند توپ را به زمین ترکیه بیاندازند و منتظر 

باشند که مقامات ترکیه آن ها را دستگیر کرده و از کشور خود اخراج کنند«.
از نظر »ولادیمیر کولوتف« شرق شناس مطرح و استاد دانشگاه سنت پترزبورگ 
روسیه هم؛ افراد روان پریش و ضعیف دستخوش تبلیغات داعش شده اند که هدف  
و رفتار آن ها را عوض می کند. آن ها وارد داعش شده و از طریق ترکیه راهی سوریه 
می شوند و در آنجا  به عملیات جنگی کشانده می شوند. آن ها  دارای ایده های 
متفاوتی از ایجاد »خلافت اسلامی« گرفته تا پیدا کردن جنس مخالف از میان 
جهادیون  برای خود هستند. استخدام کنندگان داعشی برای تحریف جوان ها، 
راهکار های سیاسی مدرن بکار می برند و از آن ها گوشت دم توپ می سازند. برای 
شکافتن مقاومت روانی افراد متعلق به تمدن اروپایی روال های معین تاثیرگذاری 
وجود دارد و جوان ها تحت تأثیر آن ها  همه چیز را ترک کرده به جبهه می روند و به 

هلاکت می رسند. 
خطرناکترین نحوه اجیر کردن به داعش از طریق سایت های اینترنتی است 
که  ویدیو های  سرکوب افراد را نشان می دهند. افراد دارای روان نا استوار برای 
نجات خود سعی می کنند به گروه های بسیار رادیکال مراجعه کنند و در واقع در 
حین جنگ زود کشته می شوند. جامعه جهانی به خطر توسعه ایده های داعش 
از طریق اینترنت آگاهی دارد. به این خاطر نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در مقر 
سازمان ملل متحد از کشور های آسئان دعوت کرد که »مساعی خود را در مبارزه با 
تروریسم در اینترنت مشترک کنند زیرا طرفداران داعش برای جلب اعضای جدید از 
شبکه های اجتماعی بشدت استفاده می کنند«. مالزی پیشنهاد کرد که در جنوب 
شرقی آسیا مرکز مشترک جلوگیری از توسعه ایدئولوژی افراطی از طریق اینترنت 
ایجاد شود. در ضمن کارشناسان روسی مشغول طراحی برنامه ای هستند که 
قادر به پژوهش صفحه های مشکوک در اینترنت بوده و بتواند آی پی آدرس های 

تروریست ها و اجیر کنندگان بالقوه را معلوم  کند.
برای استخدام  به داعش از مواد روانگردان نیز استفاده می شود

ولادیمیر کولوتف در ادامه می گوید: استفاده از مواد مخدر از قرن 12 سابقه 
داشته است. افراد معتاد تحت تأثیر افیون حاضرند هر کسی را بکشند و فکر کنند 
که در نتیجه به بهشت خواهند رفت. باید گفت که در بهار عربی مواد مخدر سنتتیک 
به شرکت کنندگان بی نظمی های گسترده می دادند. توزیع این مواد در حوادث 
جاری در خاور نزدیک خیلی مهم است. فروش مواد مخدر طبیعی فعالیت دسته 
های مسلح غیر قانونی را تشویق می کند و افراد پیاده نظام از مواد ارزان سنتتیک 
آمفتامین استفاده می کنند که سیستم روانی را به سرعت خراب می کند. الان یک 
منبع دیگر پولی ظاهر شده : فروش غیر قانونی نفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه گفت که ما می دانیم که چه کسانی این نفت غیر قانونی را می فروشد و چه 

کسانی آنرا می خرند. ولی تحریمات علیه آن ها وضع نمی شود.
کارشناس روس در پایان گفت: آن ها در نتیجه فروش نفت ده ها میلیون دلار  
دریافت کرده و می توانند روانشناسان نظامی را به سوی خود جلب کنند که به 
طراحی طرق تأثیر گذاری جدید و خطرناک برای مردم بپردازند تا تعداد هرچه 
بسیاری از افراد به داعش وارد شده و مجانی به جنگ به خاطر ایده آل های تلقین 
شده دست زده و به هلاکت برسند. این برنامه شامل روسیه و اروپای غربی است. 
تا دیر نشده باید در راه مقابله با این خطر واقعی وحشتناک مساعی فکری و عملی 

مان را متحد کرد.

تحلیل: خبرگزاری اسپوتنیک روسیه
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تروریسم از جمله مفاهیمی است که به هنگام تعریف و مطالعه علمي، مناقشه 
برانگیز اسـت و مطالعه آن در چارچوب بین رشته اي قرار مي گیرد.به بیان دیگر، 
براي فهم و بررسي آن مي بایست رویکرد بین رشـته اي را به کار گرفت و آن را از 
دریچـه علـوم سیاسـي، روابط بین الملل، حقوق بین الملل ،روانشناسي ،جامعه 
شناسي و مانند آن نگریست. در برخی از متون و ادبیات موجود به چیستي و 
چگونگي تحول این مفهوم در روابط بین الملل پرداخته می شود و براي این 
منظور، تحول عملي آن را در مناسبات بین المللي از قرن نـوزدهم تـا قـرن حاضر 
بررسي مي کنند. تروریـسم در مرحلـه متأخر آن و در گذار به قرن بیست و یکم، 
از تروریسم بین المللي بـه تروریـسم جهـاني متحول شده و عامل این تحول، 

غیرسرزمیني شدن آن در روابط بین الملل است.
اما به واسطه این که در سال های اخیر و به ویژه بعد از 11 سپتامبر، تروریسم در 
ارتباط مستقیم با اسلام و گروه های افراطی اسلامی تعریف شده است. عمده 
ترین متون مربوط به تروریسم و ابعاد فعالیت های آن در عرصه جهانی مربوط به 
برخی گروه های رادیکال در دنیای اسلام است. از جمله مهم ترین گروه های 
تروریستی دوره جدید که توانست بیشترین توجه مراکز رسانه ای و دانشگاهی را 
به خود جلب نماید القاعده است. القاعده بر خلاف ساختار سازمان های عصر 
مدرن )که از منطق ماشین پیروی می کنند( از یک سو با ایجاد روابط خانوادگی 
و از سوی دیگر با بهره گیری از فناوری های نوین، شکل جدیدی از سازماندهی 
را به منصه ظهور رسانده است که نه متعلق به سنت است و نه مدرن، بلکه متعلق 

به دورانی است که به پست مدرن شهرت دارد. 
جامعه شناسانی که روی گروه های تروریستی کار کرده اند معتقدند که 
تروریسم بین الملل کنونی موج چهارم تروریسم در جهان و یا سوپر تروریسم 
است و مهمترین مسیر عضو گیری و توسعه جغرافیایی طرفداران گروه های 
تروریستی را علاوه بر جذابیت های ایدئولوژیک، فعالیت تروریست ها از طریق 

شبکه های مجازی و جذب افراد از سراسر جهان به این گروهها می دانند.
اما در زمینه تاثیر توسعه فضای مجازی بر پدیده های اجتماعی،سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی تحلیل های متفاوتی عنوان می شود. مثلا در مقدمه کتاب 
»روابط بین الملل و امنیت در عصر دیجیتال« که توسط دو نویسنده به نام های 
جان اریکسون و گیاکاملو تالیف یافته آورده شده که: تحول و پیوند اطلاعات و 

فناوری ارتباطی )ICTS( مانند اینترنت، ایمیل، تلویزیون، ماهواره و تلفن های 
انتقال اطلاعات  انقلاب  نوعی  به  با یک سرعت چشمگیر در جهان  همراه 
ایجاد کرده  و این انقلاب اطلاعات به طور فزاینده ای دایره عملکرد شرکت ها 
و سازمان های غیر انتفاعی، جنبش های اجتماعی و شبکه های تروریستی را 
گسترش می دهد. در این شرایط کنش گران غیردولتی به عنوان چالش گران 

امنیتی نوین ظهور می یابند.
 )ICT( در نظر دانش پژوهان روابط بین الملل و علوم سیاسی نیز گسترش
عامل مهم تحول در مفهوم امنیت است. با تحول مفهوم امنیت، کشورهایی چون 
ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین، افرادی را در جهت کنترل، نظارت و تحلیل 
و تخمین ریسک ها و تهدیدات جامعه شبکه ای جهانی استخدام می کنند. چرا 
که فضای مجازی اینترنت بدون کنترل دولت ها به فضای تهدید علیه امنیت ملی 
آنها و حتی امنیت بین الملل تبدیل می شود. در این راستا، شورای مطالعات ملی 
امریکا بر این باور است که تروریست آینده بیش از آن که با بمب تهدید کننده 

باشد با کیبورد تهدیدزا است.
اما به طور مشخص در کتاب »تروریسم در فضای مجازی« نوشته فلیب سیب 
ودانا که به ارزیابی نقش وسائل وشبکه های جدید رسانه های اجتماعی در 
اشاعه ی ظواهر تروریسم می پردازد إینترنت یکی از ادوات جنگ نرم محسوب 
می شود. در این کتاب نبرد آینده بشری؛ نبرد أفکار با هدف بدست آوردن قلوب 
وعقول ملت ها تعریف شده که شبکه های تکفیری-تروریستی هم جزئی از این 
جریان می باشند و در استمرار و پیدا کردن شرکاء محلی علاوه بر حوزه های 

نظامی ومالی به رسانه ها و سیستم های رسانه ای نیز به شدت توجه دارند.
در آخر  می توان گفت که فضای مجازی )مجموعه هایی از ارتباطات درونـی 
انسـان هـا از طریـق رایانـه وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای 
فیزیکی( به عنوان جدیدترین پویش در تحول نظام سنتی بین المللی بسترساز 
توسعه فعالیت های تروریسم بین المللی در شناسایی و عضویت، سازماندهی 
و تشکیلات و عملیات های تروریستی شده است. تروریسم تکفیری  فضای 
مجازی را به عنوان گسترده ترین، ایمن ترین و راحترین عرصه فعالیت میدان 
گسترش فعالیت های ساختارشکنانه، فراحاکمیتی و ضد اقتدار بین المللی 

انتخاب نموده است.

فضای مجازی و تروریسم تکفیری
صادق  پورصادق
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چگونه می توانیم از دوران پسا تحریم استفاده بهینه انجام دهیم 
همه می دانیم که ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و دومین دارنده ذخایر 
گازی جهان است. با این تفاسیر، ایران هفت درصد از کل منابع طبیعی جهان 
را در اختیار دارد و این دال بر پتانسیل بسیار بالای ایران است. اما ایران به لحاظ 
تولید ناخالص ملی در جایگاه سی و دوم در جهان قرار دارد، این در حالی است 
که  کارشناسان تمامی موسسات سرمایه گذاری و صندوق بین المللی پول 
اذعان دارند که  ایران به لحاظ پتانسیل اقتصادی و تولید ناخالص ملی، میان 
پانزده کشور اول دنیاست. یکی از دلایلی که در توجیه این وضعیت برشمرده 
می شود، مساله تحریم هاست به طوری که تمامی قصورها و کم کاری های 
قبل از آن را نیز در سال های اخیر برعهده تحریم افتاده است. اما هم اکنون  که 
تحریم ها در حال برچیده شدن کامل است، باید بدانیم که بعد از تحریم ها چه 
کار خواهیم کرد. همه دچار یک خوشحالی زائد الوصف هستند که ما وارد یک 
مسیر جهانی خواهیم شد. اما بایستی برخی موارد واقع گرایانه و نگران کننده 
در آغاز بحث مطرح شود. بحث ما بحثی علمی، کارشناسی و عملی است چون 
حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری یک حوزه فنی و علمی است. با ورود به این 
مبحث، این سوال پیش می آید که »جریان مالی که هر ساله در جهان ایجاد 
می شود چقدر است«، اگر میزان این جریان را ندانیم، تامین مالی بین المللی 
تاثیری که بایستی بر روی معادلات ذهنی ما بگذارد را ندارد. پولی که در انتهای 
هر سال در اقتصاد جهان ایجاد می شود چقدر است؟  در سال 2013، هزار و 
صد و هشتاد و چهار میلیارد دلار، تولید نقدینگی در جهان صورت گرفته است. 
یعنی میزان تولید نقدینگی در جهان به صورت سالانه معادل رقم فوق می باشد. 
این پولی که به صورت سالانه در دنیا تولید می گردد، در واقع آن چیزی است 
که ما بعد از تحریم ها برای جذب سرمایه گذاری ها و جذب تامین مالی برای 
پروژه ها، صنایع و مشاغل نیاز داریم. پروژه های آب، پروژه های برق، پروژه های 
مسکن سازی، همه و همه در انتظار فاینانسر خارجی است. برای درک بهتر این 
موضوع بایستی بدانیم هزار و دویست میلیارد دلار تقریباً معادل سه برابر تولید 
ناخالص داخلی ایران و ده برابر کل پروژه های عمرانی نیمه تمام ایران است. 
براساس آخرین برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چیزی  حدود صد و 
بیست میلیارد دلار پروژه های ناتمام در کشور وجود دارد. این عدد، رقم خیلی 
بزرگی است. اما سوال دیگری که اینجا پیش می آید این است که مقدار تجمعی 
این پول که هم اکنون در دنیا وجود دارد، به چه میزان است یعنی میزان پولی که 
طی سالیان تجمع یافته است. هفتاد و هفت هزار میلیارد دلار مبلغ پول تجمعی 
در دنیاست. طی سال های متمادی همه این پول ها به مصرف نمی رسد و  وارد 

چرخه اقتصاد جهان نمی شود، مقداری از این پول ها در بانک ها باقی می 
مانند چون جهان و اقتصاد جهانی توانایی جذب همه این پول ها را ندارد. این 
عدد وقتی جالب می شود که بدانیم کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده 
آمریکا یعنی اقتصاد اول جهان چیزی در حدود چهارده هزار میلیارد دلار است 

یعنی بیست و سه درصد از تولید ناخالص داخلی جهان. 
 در این هشت سال ما عقب روی کرده ایم و در مقابل، کشور همسایه ما ترکیه  
پیشرفت کرده است. دلیل این پیشرفت ورود بخشی از همین پول های تجمیع 
شده برای انجام سرمایه گذاری درآن کشور است اما زمانی که ترکیه دچار تنش 
سیاسی می شود، این پول درک می کند که اینجا امن نیست و بهتر است به 
جای دیگری منتقل شود. زمانی که در مورد فاینانس بین المللی صحبت 
می کنیم باید مختصات مربوط به آن را به خوبی بشناسیم. در دنیا چیزی به 
نام کمبود پول وجود ندارد اگرچه در ایران با کمبود پول مواجه هستیم و تقریباً 
تمامی بنگاه ها به جز موارد استثناء دچار کمبود پول و نقدینگی هستند. از 
طرفی بانک های ما هم دچار این مشکل اند اما  در سطح دنیا پول و نقدینگی 
است اما چطور می شود که ما نمی توانیم از این نقدینگی استفاده کنیم؟ ما 
کشوری هستیم که وقتی نقدینگی در اختیار داریم، به سرعت آن را خرج می 
کنیم. چطور می شود که کشوری مانند چین سه هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی 
داشته باشد و این پول را وارد اقتصاد خود نکند؟ چگونه می شود که در سطح 
جهان ما هفتاد و هفت هزار میلیارد دلار پول داشته باشیم که قابل حرکت است 
ولی الزاماً جذب هم نشود؟ این موضوع دو حالت دارد؛ یا کسانی که این پول ها 
را در دست دارند، توان و قابلیت سرمایه گذاری ندارند و جهان را نمی شناسند و 
یا دلیل و سدی پشت ورود این پول ها به هر بازاری وجود دارد که به نظر من دلیل 

دوم عاقلانه تر و به واقعیت نزدیک تر است. 
قبل از اینکه به این مورد بپردازیم، باید ببینیم که این هفتاد و هفت هزار میلیارد 
دلار متعلق به چه کشورها و چه گروه و افرادی است ؟ چهل و نه درصد از این 
رقم متعلق به ایالات متحده آمریکا، شرکت های آمریکایی، بنگاه های آمریکایی 
و افراد آمریکایی است. هشت درصد متعلق به آلمان، هشت درصد متعلق به  
ژاپن، هفت درصد متعلق به انگلستان، شش درصد متعلق به فرانسه و بیست و 
دو درصد متعلق به بقیه جهان است که مشتمل بر کشورهایی همچون استرالیا، 
کانادا، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند می شود. اینجاست که 
معنا و مفهوم جمله ی »ما باید به سمت شرق نگاه بکنیم« مشخص می شود. 
درست است که سهم چین به تنهائی 13 درصد است اما بایستی به کل دنیا نگاه 
واقع بینانه داشته باشیم. تولید ناخالص داخلی ایران حدود چهارصد میلیارد 

روش های نوین تامین مالی داخلی و بین المللی
پیمان مولوی، دکترای مدیریت اجرایی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، و کارشناس ارشد حسابداری و اقتصاد مالی از دانشگاه اسکس انگلستان است. 
تخصص وی در زمینه ارائه مشاوره به شرکت ها و موسسات داخلی و بین المللی و تدریس در دوره های ارزش گذاری سهام و روش های جذب سرمایه گذار خارجی 

و بین المللی است.
مشروح سخنرانی وی در سمینار » روش های نوین تامین مالی داخلی و بین المللی« که در سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، برگزار شد، در پی می آید:
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دلار است و این رقم در اقتصاد جهان  0.4 درصد یعنی زیر یک درصد است. 
برای درک این رقم بایستی نگاهی به درآمد سرانه کشورهای دوست و همسایه 
بیندازیم به عنوان مثال این رقم برای ترکیه 1.2 درصد، برای عربستان نزدیک 
1 درصد، برای اندونزی 1.3 دهم درصد و برای مالزی 1.2 درصد است. پس 
زمانی که از تامین مالی بین المللی سخن می گوئیم بایستی به این موارد توجه 
جدی داشته باشیم اینکه سهم اقتصاد امریکا 23 درصد از اقتصاد جهان است 
اما  49 درصد از پول موجود در دنیا متعلق به آمریکایی هاست. معنای تلویحی 
این امر بدین معناست که ما به صورت ناخودآگاه همواره از 49 درصد فاینانس 

بین المللی محروم بوده ایم.

 پس از دوران تحریم و بر اساس برجام چه اتفاقی پیش خواهد آمد
براساس بند 5 برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم 
های چندجانبه ملی مرتبط با برنامه هسته ایران مرتفع خواهد شد و همچنین 
اقداماتی برای دسترسی ایران به تجارت، تامین مالی و انرژی به ارمغان خواهد 
آورد بند 19 نقل و انتقالات مالی تحریم سازمان ملل برداشته می شود اتحادیه 
اروپا هم برداشته خواهد شد و تحریم های آمریکا و اروپا هم همچنین زمانی که 
برجام را بررسی می کنیم تا دامنه و حیطه رفع تحریم ها را بررسی کنیم، دیده 
می شود که تمامی تحریم های وضع شده از جانب اروپا همچنین کلیه تحریم 
های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا برای غیرآمریکائی ها از میان برداشته 
می شود بدین ترتیب و این بر این موضوع اشاره دارد که تمامی تحریم ها برای 
افراد آمریکایی باقی خواهد ماند که البته این موضوع جای شگفتی ندارد تحریم 
داماتو تحریم های اولیه هر شرکت یا موسسه ای که 51 درصد از آن مال آمریکا 
نباشد می تواند با ایران کار کند پژو فقط 8 درصد سهام مال آمریکایی هاست 
اهرم دارد چون 49 درصد پول را در دست دارد. نزدیک 70 درصد مبادلات با ارز 
آمریکا انجام می گردد.تحریم های اولیه آمریکا هیچ گاه محدودیتی در خصوص 
داروسازی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی اعمال نکرده است. چون برخی 
از تحریم های وضع شده علیه ایران، ربطی به موضوع هسته ای ندارد و مربوط 
به دوران پیش از تحریم هاست. بنابراین بایستی برجام را به دقت مطالعه کرد تا  

دامنه و حدود تحریم های برطرف شده مشخص گردد.

اولین راه و اولین قدم برای تامین مالی بین المللی چیست
این خیلی تلخ است ولی باید بگویم که شرکت های ایرانی هنوز حتی نمی 
توانند وارد قدم اول بشوند برای اینکه اولین قدم داشتن »رتبه بندی اعتباری بین 
المللی« است و حتی یک دلار به کسی بدون داشتن رتبه بندی اعتباری بین 
المللی در دنیا تعلق نمی گیرد. پس اولین قدم در جذب سرمایه گذاری و تامین 
مالی بین المللی، رتبه بندی اعتباری بین المللی است که ما به این رتبه بندی 
اعتباری بین المللی، لقب پیش دبستانی تامین مالی را می دهیم یعنی نقطه 
آغازحرکت. تحقیقاتی که ما در ایران انجام داده ایم نشان می دهد که همان 
تعداد شرکت هایی که در سال 1383 رتبه داشتند، هم اکنون نیز تعداد همان 
است.  این نشان می دهد که مساله تحریم ها بر اخذ رتبه بندی بی تاثیر بوده 
است. این مساله برای دوره قبل از انقلاب اسلامی صادق است، در مقطع زمانی 
قبل از انقلاب نیز تنها کشورهایی رتبه داشتند که نماینده مستقیم شرکت های 
بین المللی بوده اند. اما در جهان، قدمت سیستم رتبه بندی بین المللی به صد 
سال می رسد. این موضوع به ما نشان می دهد که ما در ایران هیچ گاه احساس 
نیاز به پول بین المللی نکرده ایم. هم اکنون نیز که بسیاری از افراد به این موضوع 
و جذب سرمایه گذاری های ین المللی علاقه مند شده اند، بیشتر از نیاز است 
والا تا زمانی که پول نفت وجود داشت، چنین نیازی به طور کلی وجود نداشت. 

پس اولین قدم برای تامین مالی بین المللی، »رتبه بندی اعتباری«  است. 
در ترکیه حتی بنگاه های اعتباری که دارای گردش زیر صد هزار دلار هستند، 
نیز دارای رتبه بندی اعتباری هستند. این در حالی است که هم اکنون مدیر 
عاملان  صد بنگاه  اول، بورس در ایران اصلًا با اینکه سیستم رتبه بندی اعتباری 
چیست، آشنایی ندارند، این امر به معنای عقب افتادگی تامین مالی در ایران 
است و اینکه ما کلًا به دنبال این موضوع نرفته ایم. حتی در دوران تحریم هم می 
شد رتبه بندی اخذ کرد چرا که سیستم تبادلات در انتهای کار، مشمول تحریم 

ها شد و قبلا چنین چیزی وجود نداشت.

سیستم رتبه بندی بین المللی چیست
سیستم رتبه بندی بین المللی سیستمی است برای تقسیم منابع مالی در 
جهان با توجه به ریسک. وقتی در مورد ریسک صحبت می کنیم، البته که امنیت 
اهمیت دارد ولی منظور از امنیت در بحث های سرمایه گذاری و فاینانس نبود 
ریسک اقتصادی، ریسک ارزی، ریسک صندوق های سرمایه گذاری و ریسک 
سیاسی است. برای دریافت رتبه بندی اعتباری آن چیزی که از شما طلب می 
شود، صورت های مالی و قدرت عملکرد مالی است. یکی از مسائلی که  در 
اینجا بویژه برای شرکت های ایرانی ایجادی می شود، این است که اکثر شرکت 
های ایرانی چند دفتر صورت های مالی دارند. اگرچه هم اکنون با سیستم جامع 
بانکی و بهبود نظام مالیاتی در کشور، مورد کمی بهبود یافته است. اما آنچه در 
رتبه بندی بیش از مساله میزان فروش و سود اهمیت دارد، مساله پرداخت یا 
عدم پرداخت بدهی هاست. اینکه شرکت شما چه میزان بدهی سررسید گذشته 
دارد. همچنین سایر مواردی که در دریافت این رتبه بندی تاثیرگذارند، استراتژی 
های شرکت و سهم بازار شرکت می باشند. همچنین نرخی که توسط شرکت 
های رتبه بندی کننده برای رتبه بندی شرکت ها اخذ می شود، بسته به اندازه و 

سایز شرکت ها متفاوت خواهد بود.
در دنیا تنها کشورهای کره شمالی، کوبا و ایران از سیستم رتبه بندی اعتباری 
استفاده نمی کنند یعنی اصلًا برای ورود به چنین سیستمی اقدام نکرده اند این 
در حالیست که حتی سوریه نیز سیستم رتبه بندی اعتباری داشته است و از آن 
استفاده می کرد تامین کننده بین المللی فقط و فقط به این رتبه اهمیت می 
دهد. البته نبایستی یک نکته را از نظر دور داشت و آن این است که رتبه بندی 
در سه سطح انجام می شود  که عبارتند از فرد، شرکت و کشور. به عنوان مثال 
چنانچه در آمریکا دانشجو باشید و از کارت اعتباری استفاده نمایید، در سطح 
فرد، اگر دیر به دیر اقدام به بازپرداخت وام های دریافتی خود نمایید، اعتبار شما 
به شدت مخشوش خواهد شد. این سیستم رتبه بندی از سال  1909 در ایلات 
متحده آمریکا ایجاد شده است و هم اکنون صد و سی الی صد و پنجاه موسسه 
بین المللی رتبه بندی اعتباری در دنیا وجود دارد و این سیستم برای افراد، 
شرکت ها و کشور ها قابل انجام است. البته اخیراً دو شرکت در ایران تاسیس 

شده اند که درصدد رتبه بندی درون کشوری شرکت ها هستند.

مزایای استفاده از رتبه بندی چیست
اولین مزیت استفاده از رتبه بندی، دسترسی به منابع جدید سرمایه ای است. 
ما در ایران از تنها راهی که برای تامین مالی استفاده می کنیم، مراجعه به بانک 
هاست. اما نبایستی از خاطر دور داشت که بانک ها هم اکنون وضعیت خوبی 
ندارند و منابع در کشور کم شده است و همچنین منابعی هم که از طرف بانک 
ها در اختیار متقاضیان قرار می گرد، نرخ بهره بسیار بالایی  دارند. بنابراین راه 
دسترسی به منابع سرمایه ای جدید مطرح می شود. حال باید که دید هزار و 
دویست میلیارد دلار که از آن سخن گفتیم در دست چه نهادها و چه کسانی 
است؟ این منابع الزاماً در اختیار بانک ها نیستند و موسسات دیگری این پول 
را در اختیار دارند، موسساتی مانند صندوق های بازنشستگی بین المللی، 
صندوق های سرمایه گذاری بین المللی، صندوق های مدیریت ریسک بین 
المللی یا حتی بانک های سرمایه گذاری بین المللی. بنابراین  بایستی در پی 

منابع سرمایه ای جدید بود. 
دومین مزیت تامین مالی بین المللی، پذیرش بیشتر به واسطه سرمایه گذاران 
خارجی است. تقریباً هیچ سرمایه گذار بین المللی معتبر بدون داشتن رتبه بندی 
بین المللی، حاضر به جابجایی حتی یک ریال نیست. چون بدون وجود این رتبه 
بندی، شرایط برای سرمایه گذار، گنگ است و درک تبعات و مولفه های مرتبط 
با سرمایه گذاری برای وی دشوار خواهد بود. برخی این روزها می گویند »زنبیل 
شرکت های خارجی در راه ایران است«. اما به نظر من اصلًا چنین چیزی وجود 
ندارد. بزرگیِ اقتصاد ما، 0.4 درصد اقتصاد جهان است و حدود بیست کشور 
دیگر همانند کشور ما وجود دارد که آنها واجد رتبه بندی اعتباری هم هستند. 
زمانی که رتبه کشور مشخص می شود، تکلیف سرمایه گذار خارجی روشن می 
شود و میزان ریسک و بازدهی سرمایه گذاری قابل تخمین می گردد چرا که 

سیستم رتبه بندی اعتباری در واقع معین کننده ریسک  مبتنی بر بازده است.
سومین  مزیت استفاده از رتبه بندی، توانایی دسترسی به بازارهای بدهی 
کوتاه مدت و توانایی دسترسی به بازارهای بلند مدت می باشد. وقتی در مورد 
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تامین مالی بین المللی صحبت می کنیم، اصلًا تامین مالی کوتاه مدت  مد نظر 
نیست. تامین مالی بلند مدت، به معنای تامین مالی در بازه زمانی بالای یک 
سال و معمولًا پنج سال، ده سال، پانزده سال است. در قطر برخی از پروژه ها  در 
یک بازه زمانی سی ساله و با نرخ 10 درصد تامین مالی شده است. اوراق سرمایه 
گذاری نفتی قطر در طی ده سال اخیر فقط 4 درصد بوده است در حالی که در 
ایران پایین ترین درصد تامین مالی متعلق به صندوق توسعه با 14 درصد بوده 

است که البته هنوز انتفاع چندانی از آن حاصل نشده است.
 

رتبه بندی اعتباری را چه کسانی به من خواهند داد
رتبه بندی اعتباری توسط موسسات یا آژانس های رتبه بندی اعتباری اعطا 
می گردد. از چنین بنگاه هایی در در دنیا در حدود صد و پنجاه تا وجود دارد 
که در سه سطح بین المللی، منطقه ای و کشوری طبقه بندی می شوند. البته 
زمانی که  از تامین مالی بین المللی صحبت می کنیم، باید رتبه بندی در سطح 
بین المللی باشد و یا در بدترین حالت باید رتبه بندی در سطح منطقه ای صورت 

گیرد.  

چه شرکت هایی طلایه دار رتبه بندی اعتباری در دنیا هستند 
شرکتMoody’s ، شرکت Standard &Poor’s  و شرکت  Fitch Rating  در 
حدود نود درصد از رتبه بندی ها را در دنیا انجام می دهند. از این شرکت ها تنها 
Fitch Rating  بواسطه ساخت سهامداری خود مشمول تحریم ها نمی گردد و 
شرکت های ایرانی می توانند به آن مراجعه کنند که البته این موضوع اهمیت 
ایران، 0.4  چندانی هم ندارد چون همانطور که پیشتر گفته شد، اقتصاد 
اقتصاد جهانی را شکل می دهد و شرکت های رتبه بندی همانند فیچ رتینگ 
و یورو ریتیگ هم  می توانند برای شرکت های ایرانی رتبه بندی اعتباری قابل 

قبول ارائه می دهد.

آیا بر روی رتبه بندی هایی که توسط این شرکت ها صورت می گیرد، 
نظارتی هم صورت می گیرد

بله، دو ارگان ناظر بر آژانس های رتبه بندی بین المللی وجود دارند: اولی، 
سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا و دومی، کمیسیون بررسی اوراق بهادار 
اتحادیه اروپا.  تنها موسسات رتبه بندی ای دارای اعتبار هستند که این دو 
ایرانی مورد اول یعنی  موسسه آن ها را تایید کرده باشد. برای شرکت های 
همان سازمان بورس و اوراق بهادرا آمریکا، بنا به دلایلی که پیشتر عنوان شد و 
به دلیل تحریم هایی که برای افراد آمریکایی در ارتباط با ایران وضع شده است، 
موضوعیت ندارد اما شرکت های ایرانی می توانند به شرکت های رتبه بندی 
کننده مورد تایید کمیسیون بررسی اوراق بهادار اتحادیه اروپا )ESMA( مراجعه 
نمایند. بایستی توجه کرد بنا به دلایلی که عنوان می شود، سیستم رتبه بندی 

اعتباری هیچ وقت به وضعیتی که شرکت های ارائه دهنده استاندارد ایزو دچار 
 standardشدند، دچار نمی شود و معنای خود را از دست نمی دهند. شرکت
poor’s &  بعد از بحران جهانی، اعتبار جهانی ایالات متحده آمریکا را یک رتبه 
کاهش داد و جالب است که شرکت مذکور در خاک همان کشور فعالیت می 
کرد. دلیل این است که شرکت مذکور در هر حال نمی خواهد اعتبار خود را 
به بازی بگیرد. واقعیت این است که موسسات رتبه بندی اعتباری درجه یک، 
احتیاجی به ناظر ندارند و خود با یک سیستم نظارت و تنظیم سرخود بیش از 
سایر ذینفعان علاقه مند به نظارت و کنترل امور خود دارند. در همان دوره بحران 
اقتصادی، standard & poor’s ، یکی از اصلی ترین مقصران بحران مالی،  یعنی 
بانک برادارن لمان را با رتبه بندی خوب ارزیابی کرده بود اما با ورشکستگی بانک 
، standard & poor’s، چیزی حدود 5 درصد از سهم بازار خود را از دست داد 
و این 5 درصد در مقیاس درآمدهای این موسسه چیزی حدود دو تا سه میلیارد 
دلار بود . بنابراین دیده می شود، که حفظ اعتبار برای خود این موسسات بسیار 

واجد اهمیت است. 

چگونه من می توانم با یک موسسه رتبه بندی اعتباری مذاکره کنم و از 
کجا کار شروع می شود

با مراجعه به لیست شرکت های رتبه بندی اعتبار مالی مورد تایید کمیسیون 
بررسی اوراق بهادار اتحادیه اروپا)ESMA( می توان اولین درخواست رتبه بندی 
را به این شرکت ها ارائه داد. بر اساس درخواست رتبه بندی ارسال شده، هیات 
آن موسسه وارد کشور می شوند و بازدیدهای مربوطه آغاز می گردد. این بازدیدها 
شامل برگزاری جلسات با مدیرعامل شرکت و عقد قرارداد می باشد. شرکت های 
بزرگ تامین مالی، ممکن است تا دویست هزار یورو هم برای این قرارداد طلب 
کنند اما چنانچه بخواهیم با یکی از موسسات درجه یک  کار کنیم، این رقم 
بسیار بیشتر می شود و هزینه بیشتری بایستی پرداخت گردد.  پس از این مرحله 
بین سه الی شش ماه برای رتبه بندی زمان مورد نیاز است. برای شرکت هایی که 
اسناد به زبان انگلیسی  تکمیل شده است، سه ماه و برای شرکت هایی که اسناد 
به زبان انگلیسی ترجمه نشده است چیزی در حدود شش ماه زمان می برد. در 
نهایت موسسه ارزیابی اعتبار به شرکت،  رتبه اعتباری اعطا ارائه می نماید اما این 
موسسات از واژه»اعطا« استفاده نمی کنند و از واژه »انتشار« استفاده می کنند. 
وقتی  رتبه »اعطا« می شود  بدین معناست که این رتبه صرفاً در اختیار شرکت 
مربوطه قرار می گیرد اما »انتشار« به معنی در دسترس قرار گرفتن رتبه خواهد 
بود چون شرکت شما با این رتبه با سرمایه گذار خارجی در ارتباط  خواهد بود و 
این رتبه در هر صورت برای سرمایه گذار خارجی بسیار واجد اهمیت است چون 
براساس آن تصمیم گیری خواهد نمود. بد بودن یا کم بودن نمره این اعتبار مهم 
نیست چون فقط شرایط را تغییر می دهد اما اینکه این مجموعه متبوع شما 
بالکل فاقد این رتبه بندی باشد، بسیار بد است. ممکن است رتبه بندی شما 
بسیار پایین باشد یعنی CCC ، حتی در اینصورت وقتی که سرمایه گذار برای 
سرمایه گذاری اقدام می کند تنها شرایط را تغییر می دهد مثلًا با نرخ سود 12 
 AAA الی 18 درصد سرمایه گذاری می کند در صورتی که اگر این یک شرکت

در انگلستان بود سرمایه گذار صرفاً با سود 2 درصدی سرمایه گذاری می کرد.
 کلًا دو نوع سیستم رتبه بندی یعنی سیستم رتبه بندی Moody base  یا  
سیستم رتبه بندی S&P base  داریم. تمام موسساتی هم که پیشتر به آنها اشاره 
شد، بر اساس این دو مدل فعالیت می کنند. در این رتبه بندی شرکت یا موسسه 
ای  که واجد رتبهAAA باشد )یعنی بالاترین سطح رتبه بندی اعتباری( در واقع   
Risk freeاست و هیچگونه قصوری در بازپرداخت نخواهد داشت و این بدین 
معناست که یعنی که حتی می توان با چشمان بسته نیز در شرکت مربوطه 
سرمایه گذاری کرد. این است که رتبه بندی اعتباری، موارد بسیاری را شفاف 

می کند. پول و سرمایه بسیار هوشنمدانه عمل می کنند.

گزارش های مالی سالیانه  
نکته مهم دیگری که برای تامین مالی بین المللی لازم است  گزارش های مالی 
سالیانه  International Annual Report است. چند درصد شرکت های ما این 
گزارش ها را دارند. منظور من به هیچ وجه ترجمه صورت های مالی از فارسی 
به انگلیسی نیست. این گزارش ها از یک استاندارد تبعیت می کند و منظور 
از بیلان های استراتژیک، بیلان های چشم انداز صنعت، افق ها و داده های 
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مربوط به کسب و کار و چشم اندازهای مدیرعامل، هیات مدیره در کنار مبانی 
اخلاقی کسب و کار و روش های ارتباطی کسب و کار و در نهایت تحلیل بیلان 
های مالی است.اگر این گزارش با احتساب این جزییات در دسترس باشد، می 
توان وارد یک مرحله دیگر شد.  بعد از رتبه بندی اعتباری بین المللی قدم بعدی 
برای جذب سرمایه گذار خارجی یا شرکت های تامین  کننده مالی بین المللی 
داشتن گزارشات امکان سنجی و تدوین طرح تجاری است. شرکت های ایرانی 
هم می توانند، گزارشات امکان سنجی را تهیه و تدوین نمایند. زمانی که شرکت 
شما در صدد دسترسی به منابع مالی است،  یکی از موسسات مهندسی مشاوره 
بین المللی  باید گزارشات امکان سنجی شما را تایید کند و این فعالیت شما را 

برای این مورد تسهیل می کند

شرکت  آن  برای  منافعی  چه  باشد،   AAA شرکتی  اعتباری   اگررتبه 
متصور است ؟

کمترین نرخ بهره، کمترین میزان ریسک، بیشترین جذب سرمایه گذار و 
بیشترین منابع پولی عاید شرکت مذکور خواهد شد هر چند به صورت کلی 
شرکت های این چنینی در دنیا بسیار کم هستند و به طور کلی در دنیا ما فقط 
صد و بیست شرکت AAA داریم که برخی از آنها بسیار مشهور هستند. نکته 
جالبی که وجود دارد به لحاظ سطح اعتباری و فارغ از ریسک خود کشور، 
زمانی، همین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت کش ایران AAA بوده 
اند. چون هیچ گونه قصوری در تعهدات خود نداشته اند. به خاطرهمین بود 
که در زمان تحریم ها حتی، ضمانت نامه بانک مرکزی را قبول نمی کردند و 

درخواست ارائه  ضمانت نامه شرکت ملی نفت را داشتند.
با افزایش رتبه ها، وقتی که ریسک بیشتر می شود نرخ بهره هم بیشتر می 
شود. می توانم بگویم  حتی اگر در پنج سال آینده و در بهترین حالت، اقتصاد 
ما به طور سالانه ده درصد نیز رشد داشته باشد، بازهم در قسمت های بالای 
جدول رتبه بندی نخواهیم بود، چون رتبه بندی بین المللی یک فرایند طولانی 
مدت است  که یک شبه واقع نمی شود و در آن عمل و عکس العمل بسیار دخیل 
است. مسئله ای مانند باز پرداخت به موقع وام ها، تنها در خلال زمان مشخص 
می شود و به همین دلیل نیز در دنیا فقط صد و بیست شرکت AAA وجود دارد.

وقتی به رده های پایین توجه می کنیم،  نرخ بهره بیشتر و بیشتر می شود، 
رتبه B  به معنای رتبه اعتباری ضعیف با امکان ایجاد بدهی و عدم پرداخت دیون 
در شرایط بد اقتصادی است یعنی اگر کمی شرایط بد شود، این بنگاه نخواهد 
توانست بدهی اش را پرداخت کند.  بعد از رتبه B  و پایین تر از آن به مرحله ای 
می رسیم به نام مرحله Junk Rate  که  عنوان دقیقی که می توان برای آن یافت، 

»بنجل« است یعنی اوراق بُنجل و بعد از C  و C  به پایین،
به طور کلی none investment  است یعنی نباید سرمایه گذاری صورت پذیرد.

 
ریسک اقتصادی ایران هم اکنون در چه رتبه ای است

رتبه بندی اعتباری ایران  CCC  است، به این معنا که »سرمایه گذاری انجام 
ندهید« . ما چندین نوع ریسک داریم؛ یک ریسک شرکتی است. اینکه شرکت 
خود شما پرداخت خوبی دارد یا نه؟ ممکن است شرکت شما از لحاظ ریسک 
شرکتی AA  باشد ولی برای سرمایه گذار، امنیت سرمایه گذاری مهم است و 
بیشتر دغدغه سرمایه گذارها فارغ از شرکت مورد نظر و شرکتی بودن به محیطی 
بازمی گردد که می خواهند در قالب آن کسب و کار کنند.  یکی از ریشه های 
ریسک اقتصادی یک کشور، ریسک ارزی است  ریسک ارزی یعنی نرخ ارز به 
یک باره و در عرض بیست و چهار ساعت تغییر نکند. پس یک ریسک اقتصادی 

داریم که درون  آن ریسک ارزی هم وجود دارد. 
مورد دیگر ریسک سیاسی است، تمام سرمایه گذارانی که  با آن ها در ارتباط 
هستیم، یک سوال را می پرسند که آیا دولت آقای روحانی برای دوره بعدی هم 
انتخاب خواهد شد یا نه. این به دیدگاه سیاسی مربوط نیست بلکه دغدغه ای 
کاملًا اقتصادی است. در ایران شما با سیستمی همچون سنگاپورو مالزی طرف 
نیستید که مقرر باشد پنجاه سال در یک مسیر ثابت قرار داشته باشد و حرکت در 
قالب آن صورت گیرد. ریسک سیاسی اینجاست که با و قوع  یک اتفاق سیاسی، 
سرمایه گذار پا به فرار نگذارد و یا سفارت خانه ای بسته نشود. با این تفاسیر 

ریسک سیاسی ما در ایران بالاست.
اراده کشورهاست و  از  مورد بعدی ریسک کشوری است. این مورد خارج 

مربوط به جغرافیایی است که در آن قرار گرفته اند. ما به دلیل قرار گرفتن در 
خاورمیانه، ریسک کشوری بالایی داریم و تا وقتی منطقه نا امن است، تمام 
کشور های منطقه دارای ریسک کشوری بالایی خواهند بود و این ریسک در 

کنترل ما نیست و نخواهد بود. 
در نهایت  مجموع تمام این عوامل، به یک رتبه می انجامد. اگر بهترین رتبه را 
در بین بنگاه های کشوری اخذ کنید، بدین معناست که تقریباً از رتبه کشوری 
خود بالاتر نخواهید رفت، چون سرمایه گذار قبل از اینکه به شرکت شما بیاید، به 

کشور شما می آید و این فضا، فضای کشور شماست.

پیشبینی ها بعد از تحریم
تمامی پیش بینی ها، مبنی بر این است که در وهله اول بعد از تحریم، تمامی 
موسسات رتبه دهی، رتبه ایران را از C به B منتقل خواهند نمود. اولین اتفاق 
مثبت اقتصادی ایران در جهان این  خواهد بود. بهترین رتبه اعتباری ایران 
مربوط به  سال 1380 بوده است که رتبه BBB  را کسب نمود و به همین دلیل 
نیز شرکت های بسیاری به ایران آمدند. در آن مقطع زمانی،  مسائل سیاسی 
و روابط سیاسی اهمیت چندانی نداشت. جالب است که ذهن سرمایه گذار 
خارجی به اینکه رئیس جمهور فعلی کیست، توجهی نشان  نمی دهد و صرفا 
رتبه اعتباری کشور مربوطه را مورد توجه قرار می دهد. به طور مثال، رتبه بندی 
اعتباری ترکیه با توجه به مسائل اخیر رو به پایین آمدن است و ریسک سیاسی در 
خصوص آن کشور اهمیت پیدا کرده است. خوشبختانه ما به عنوان یک کشور، 
همیشه کشور خوش حسابی بوده ایم و در حوزه بین الملل تقریباً هیچ قصوری 
نداشتیم. شاید بدین دلیل که اکثر شرکت های ایرانی از سرمایه موجود در 
حوزه بین الملل استفاده نمی کردند و آنهایی هم که از سرمایه گذاری های بین 
المللی، استفاده می کردند، شرکت های بزرگی بوده اند که بد حسابی نکرده اند 

و دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نموده اند.
 اگر بخواهم مباحث خود را خلاصه نمایم ، لازم است بازهم تاکید کنم که رتبه 
بندی اعتباری، نقطه آغاز تامین مالی است و برای اینکه شرکت های ایرانی 
بتوانند یک یورو، یک دلار یا یک پوند وارد ایران کنند، راهی جز این ندارند. دولت 
بسیار تحت فشار است، چون با معضل بزرگی به نام یارانه ها دست به گریبان 
است. بایستی مبلغی در حدود چهل هزار میلیارد تومان پول پرداخت کند، این 
پول را نه می تواند قطع کند و نه می تواند پرداخت نکند، از طرفی برای کل 
پروژه های عمرانی کشور فقط پانزده هزار میلیارد تومان پول در دسترس است و 
این بدین معنی است که سه برابر این بودجه فقط بایستی به یارانه ها اختصاص 
یابد. در نتیجه دولت بیش از همه ما علاقمند به سرمایه گذاری خارجی است و 
دوست دارد که رتبه بندی اعتباری خود را بهبود دهد و بتواند به پول ارزان قیمت 

تری دسترسی پیدا کند.. 
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کاملًا بدیهی است که »عمل انتخاب« در ذات ساختار مبتنی بر جمهوریت 
سیستم های سیاسی وجود دارد در کشور جمهوری اسلامی هم تقریبا مردم 
همه ساله با یک انتخاب مهم مواجه هستند در این مواجه مردم تلاش می 
و »معیارهای«  پیشین خود داشته  انتخاب های  از  »ارزیابی«  تا یک  کنند 
خود را، برای انتخاب جدیدی که در پیش و رو است، تعیین نمایند. یقینا 
برای ارزیابی عملکردهای انتخاب شدگان پیشین، معیارهای دقیق و روشن 
نیاز است. خطای در گزینش معیارها، تبعاً ارزیابی ها و انتخاب های اشتباه 
را به همراه خواهد داشت به این ترتیب ارزیابی ها و انتخاب های اشتباه، 
سبب قضاوت های نادرست شده و احتمالا در مواردی سرخوردگی انتخاب 

کنندگان را نیز در پی خواهد داشت. 
در اینجا این مسئله پیش می آید که اساسا ماهیت عملکرد نظام از چه 
را  انتخاب  و  ارزیابی  معیارهای  بشود؟  تواند  می  یا  شود  می  ناشی  چیزی 
از کجا و چگونه می توان استنباط یا استنتاج نمود؟ آیا اسلامیت اشاره به 
ماهیت کارکرد نظام سیاسی ندارد؟ نگاه اسلام به تعریف و تعیین این معیار 
های چیست؟ و آیا اندیشمندان اسلامی توانسته اند مکانیزم های شناسایی 
معیارهای غلط را در اختیار انتخاب کنندگان قرار دهند؟ تا چه اندازه ای 

میتوان به این معیارها اتکا نمود؟

»حقوق اساسی« انسان، هسته اصلی نگرش توحیدی 
برای ورود به این بحث بد نیست بطور اجمالی از میان اندیشه های آیت الله 
نائینی گذری شود. اندیشه ای که استوار بر مبانی فلسفی سیاسی بوده و 
دارای رویکرد عملی است. علامه نائینی با تأکید بر اینکه: »دعوت تودۀ غافل 
و مشرک به سوی توحید همانا دعوت به آزادی و عزت و رستگاری و توحید 
قوا است«. در واقع بر روی »حقوق اساسی« انسان ها تأکید دارد این حقوق 

ناشی از نیازهای اساسی انسان است نیازهای اساسی انسان شامل آزادی، 
معنویت، عزت نفس، کرامت،خلاقیت،خداپرستی و سایر که نه از »غریزه« 
بلکه از »فطرت« انسانی او ناشی می شود اسلام چون اصالت را به روح داده 
است لذا نیازهای روحی را »اساسی« دانسته و نیازهای جسمی و معیشتی 
انسان را »ضروری« تلقی کرده است بنابراین با دعوت به توحید، غرض این 
است که حقوق اساسی انسانی شناخته شده در دین به او آگاهی داده شود تا 

انسان در مسیر حق و حقیقت قرار گیرد.

»حق«، موضوع اصلی آگاهی
 در دعوت به توحید فرایندی از تحول ذهنی شکل می گیرد که در آن فرایند 
جهل به علم تبدیل می شود و می توان از این فرایند تحت عنوان »آگاهی 
درباره ی حق«  نام برد مبنای عقل و تفکر »حق مداری« می شود شناسایی 
حق، مهم ترین وظیفه ی عقل می باشد باید دقت کافی داشت که آگاهی 
درباره ی حق پدیده ای کاملا« »زیستی« است یعنی ،آگاهی در خصوص 
حق و حقوق انسان ها، صرفا یک »باور« یا کسب اطلاعات و معلومات در بارۀ 
یک چیز نیست بلکه این آگاهی معطوف به عمل است و انسان با پایداری 
عاشق گونه، در این راه در پی حق و حقیقت خویش گام بر می دارد. با تأمل در 
معنای مصداق »کربلا« و »حضرت امام حسین)ع(« در اسلام شیعی، میتوان 
این مفهوم را درک نمود که انسان در جهت دفاع،کسب، تأمین، پذیرایی و 
تثبیت »حق« متحمل رنج ، مشقت و حتی شهادت نیز می شود و حق مداری 
و حق محوری اش در »رفتارهایش« بطور اشکار »نمود« دارد بنابراین آگاهی 
در خصوص حق، نمود تحول زیستی است و »وانمود« یعنی نمایش کاذب از 
حق گرایی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست در واقع زندگی برپایه ی »حق« 

حامل معنای مورد نظر دین اسلام است. 

معیار انتخاب »حق محوری« است
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     بنابراین »آگاهی حق مدارانه« و توحیدی یک معلومات صرف فردی 
نیست بلکه تعریف حقوق مربوط به نیازهای ضروری و اساسی  انسان ها 
در زندگی فردی و جمعی می باشد که در آن انسان بطور مداوم و از طریق 
تحصیل و تأمین حقوق شناسایی و پذیرفته شده از منظر اسلام، در تلاش 
است تا بصورت آزاد در عزت و رستگاری زندگی کند در غیر اینصورت زندگی 
از مسیر توحیدی خارج شده است، یعنی این که درآنصورت اسارت، ذلت و 

غفلت بر وجود حیات انسان حاکم شده است. 

انتخاب ابزار حق مداری
 بر اساس آموزه های  مرحوم علامه نائینی، زمان تغییر یافته است و انسان 
در مرحله ای از واقعیت ها نهفته است که در»آن مقاومت و انقلاب و خونریزی، 
که قبل از این وجود داشت، امروز به »قانون« و »آراءعمومی« تبدیل شده 
است«. »امروز »اوراق رای انتخابات« بجای شمشیر و تیر و کمانِ انقلاب دیروز 
است این یگانه چاره کندن ریشۀ شاه پرستی و خود پرستی و از مصادیق بارز« 
امر به معروف و نهی از منکر« می باشد که از ستون ها و ارکان اسلام است«. 

     »به عبارت دیگر امروز امر به معروف یا تنبیه امت به ضروریات شریعت، 
یعنی معرفی حق و حقیقت و سوق دادن مردم به سوی انتخابِ این حق است 
و نهی از منکر، یعنی تنزیه ملت از زندقه و الحاد و بدعت، یعنی دور کردن مردم 
از جهل و باطل و سرگشتگی میان حق و باطل می باشد. لذاحرکت به سوی 
حق از طریق رویه ها و مکانیزم های مدرن، یعنی انتخابات و جمهوریت، نه 
تنها هیچ تاثیر منفی در باور و ایمان به موضوعات مهم ارائه شده از طریق 
وحی،آگاهی و تجربه ی پیامبر)ص( و ائمه)ع( ندارد بلکه روش های عقلانی 
تر وصول حق می باشند. البته این به آن معنا نیست که انسان ها در موقعیت 
هایی که برای احقاق حق خود مجبور به جنگ هستند، از حقوق خود صرفا 
نظر کنند. خصوصا در رابطه با حقوق ملی در سطح بین المللی. حقوق انسان 
ها در حال بسط یابی است و نمی توان حق را منوط به مصادیق خاص نمود 
کارگران، جوانان، کشاورزان، صنعت گران،  زنان،  بطوریکه در حال حاضر 
هم  نباتات  و  حیوانات  حتی  زیست،  محیط  مذهبی،  های  اقلیت  اقوام، 
براساس آموزه های اسلامی دارای حق های بسط یابنده هستند که روش ها 

و مصادیق آنها با اتکاء به انتخاب ها می تواند تغییر یابد. 
با این وصف انتخاب کنندگان، با اتکاء به حقوق معرفی شده یا پذیرفته شده 
ازجانب اسلام، سراغ انتخاب های خود می روند یعنی چه کسانی می توانند 
حقوق ما را در سطح فردی، ملی و فرا ملی تأمین نماینداگر افرادی پیش از 
این انتخاب شده اند و برای بار دیگر در آزمون انتخاب شدن قرار گرفته اند 
می بایست باز هم از طریق »حق« مورد ارزیابی قرار گیرند یعنی ارزیابی شود 
که افراد انتخاب شده تا چه اندازه ای در تأمین حقوق مردم کوشا بوده اند؟ 
و چقدر توانایی تأمین این حقوق راداشته اند؟ در واقع سوابق و تجربه های 
اجرایی، سیاسی و اداری افراد می تواند نشان دهد که این اشخاص تا چه 

اندازه ای قادر به حرکت در مدار حق می باشند. 

انتخاب حق
میدان  در  بسیاری  های  گروه  و  ها  طیف  ها،  جریان  انتخابات  فصل  در 
انتخابات حضور پیدا کرده با شعارهای جذاب و خوش آیند ظاهر شده لیست 
های انتخاباتی خود را به مردم معرفی می نمایند. بعضا مشاهده می شود که 
مردم سراغ لیست های انتخاباتی جناح های سیاسی رفته و به »لیست واحد« 
رای می دهند تا همه ی اعضای این لیست، به موقعیت های تصمیم گیری 
راه یابند گرچه این اقدام با ذات اصل تحزب و رقابت های فی مابین احزاب 
سازگاری دارد ولی با توجه به اینکه در جامعه ی ما فعالیت های حزبی هنوز 
چندان از مفهوم واقعی آن برخوردار نیست لذا به نظر می رسد انتخاب لیست 
های واحد، بدون توجه به تطابق انتخاب شوندگان با اصل حق مداری، این 
نوع انتخاب ها دچار خطاهای راهبردی و تاکتیکی می باشد و در دراز مدت 

می تواند آثار زیانباری برای جامعه داشته باشد. 
همچنین بایستی در نظر داشت تقریبا نمی شود »یک لیست ایده ال« از 
جانب جناح های سیاسی برای انتخاب به مردم معرفی شود غالبا در میان این 

لیست ها افراد کم توان، کم تعهد و کم آشنا به حقوق مردم وجود داشته است 
بنابراین قرار گرفتن در فضاهای رقابتیِ احساسی جناحی و اعتماد کامل به 
لیست های واحد گروهای سیاسی، یعنی محروم کردن بعضی افراد متعهدِ 
نسبت به حقوق مردم برای ورود به عرصه های تصمیم گیری و اجرایی می 
باشد لذا گزینش افراد متعهد به حقوق فردی، ملی و فراملی از بین مجموع 
لیست های انتخاباتی می تواند میانگین حق مداری و حق محوری را در 

جامعه بالا برده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم نماید.

انگیزش عقلایی
به  را  آنها  به انسان ها که  از منظر تقسیم بندی »سهروردی« نسبت  اگر 
سه گروه 1.عقلایی 2.نفسانی 3.جسمانی تقسیم می کند، بنگریم در این 
دیدگاه انسان ها یا اصالت روح و عقل را می پذیرند و بر این مبنا حرکت و اقدام 
می کنند و یا اصالت را به لذت داده و در آن راستا قدم بر می دارند و یا اصالت 
را به ماده قائل شده و در جهت نگرش مادی پیش می روند. بنابراین انسان ها 
غالبا در میان رنگارنگی شعارها، لیست ها و گروهای انتخاباتی، دچار وضعیت 
سردرگمی می شوند. افراد جامعه نسبت به این شعارها، لیست ها و گروها می 
توانند در سه وضعیت انگیزشی قرار گیرند: »مشتاق« هستند »اکراه« دارند و 

یا »تنفر« می ورزند.
گرچه نهادهای اجرایی،نظارتی و بازرسیِ انتخابات تلاش های لازم را برای 
ورود افراد عقلایی تر به صحنه ی انتخابات به عمل می آورند ولی نمی توان 
انکار نمود که عرصه ی کاندیداتوری و انتخاب شوندگی فاقد انسان های 
نفسانی و مادی هست در هر حال مجموع کاندیداها از سه خصیصه ی ذاتی 
مهم انسانی یعنی 1.احساس 2.خیال و وهم و 3.قوه تفکر، برای پیروزی در 

انتخابات بهره می گیرند. 
افرادانگشت  ضروری  نیازهای  از  ابزاری  ی  استفاده  با  کاندیداها  برخی 
تبلیغاتی خود را بر روی »احساسات« افراد گذاشته و بی آنکه راه کارهای خود 
را در خصوص چگونگی تأمین حقوق مربوط به نیازهای ضروری و معیشتی، 
یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، شغل وسایر بیان نمایند صرفا با تأکید بر این 
نیازها و حتی با توزیع اقلام معیشتی بصورت موردی در میان عده ای، تلاش 
می کنند نظر رأی دهندگان را بسمت خود جلب کنند عده ای از کاندیداها 
نیز با تحریک احساسات قومی، مذهبی، جنسی و قشری در پی جهت دهی 

آراء به سمت خویش هستند.
برخی از انتخاب شوندگان نیز با ایجاد خیال ها و پندارهای واهی، غیرواقعی 
ای،  منطقه  و  اجتماعی  گروه های  اقشار،  اقوام،  میان  تحقق  قابل  غیر  و 
با ترسیم تصویر خیالی و موهوم از مدینه های فاضله، شوق رأی دهندگان 
را به سمت خود بر می انگیزانند و کاری به این ندارند که در دراز مدت این 
تصویرهای خیالی و موهوم می تواند ابزاری بر علیه همگرایی و منافع عمومی 

باشد.
برای پرهیز از سرخوردگی، اکراه، تنفر، آسیب ها و خطرات ناشی از انتخاب 
های نادرست رأی دهندگان، اشتیاق و انگیزه ی رأی دهی اساسا می بایست 
مبتنی بر قوه ی تعقل و تفکر باشد که عناصر جدایی ناپذیر روح بشری هستند 
عقلانیت رأی دهنده را به سمت حق و حق مداری رهنمون می شود بطوریکه 
معیار انتخاب و ارزیابی عملکردها بر اساس تحقق، تأمین و تثبیت حق همه 
ی مردم در سطوح فردی، اجتماعی، کشوری، دینی و جهانی می باشد. می 
توان گفت،اصلح کسی است که توانایی اش در شناسایی حق و حقیقت بالاتر 
از دیگران است و توانایی اش در تحقق، تأمین و تثبیت حق و حقیقت بیشتر 

از رقبای خویش می باشد.
به نظر می رسد جامعه ی روشنفکری، حوزوی، دانشگاهی و علمی که در 
موقعیت فرا جناحی قرار دارند می بایست با اجتناب از ورود به موقعیت »تک 
بعدی« و تک ساحتی تحلیلی، سیاسی و جناحی، مردم را در شناسایی حق و 
حقیقت و مسلح شدن به معیارهای گزینش حق و حامیان حق، یاری رساند تا 
مردم بتوانند در سایه ی عقلانیت، و انتخاب برتر مسیر مطلوبتری را بر رسیدن 

به حقوق خود برگزنند.
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کمک های دولت ترکیه برای صادرات براساس قوانین مجود این کشور 
و از طرف معاونت تجارت خارجی و براساس موافقت نامه عمومی تعرفه و 

تجارت و قوانین تجارت خارجی تنظیم شده است. 
هدف اصلی کمک های دولت برای صادرات، پشتیبانی از فعالیت های 
شرکت ها در جهت صادرات و در تمام مراحل از تولید گرفته تا بازاریابی و 
همچنین کمک برای از میان برداشتن مشکلات در بازارهای بین المللی 
و کمک به ارتقاء قدرت رقابتی در این بازارها می باشد. در شماره قبلی 
و  شد  منتشر  ترکیه«   کشور  صادراتی  مشوق های   « اول  بخش  ماهنامه 

اینک بخش دوم و آخر به حضور تقدیم می گردد:

9- حمایت از توسعه رقابت بین المللی
حمایت های دولتی در راستای حمایت از توسعه رقابت بین المللی، در 
چارچوب قانون و مفاد اعلامیه  شماره 2010/8 و 2010/8 تنظیم شده 
است. این برنامه، مشتمل بر تقبل هزینه های آموزش و مشاوره و هزینه 
های موسساتی که در یک پروژه همکاری می کنند، می شود. هدف این 
المللی شرکت های صنعتی  افزایش قدرت رقابتی بین  برنامه حمایتی، 
و  تجاری در ترکیه همچنین شرکت هایی است که در حوزه فناوری های 

نوین و نرم افزاری فعالیت می کنند. 
انجام می دهند،  تجاری، صنعتی  فعالیت های  که  کلیه شرکت هایی 
کنند،  می  فعالیت  جدید  افزارهای  نرم  تولید  حوزه  در  که  های  شرکت 
موسسات تعاونی، اتحادیه های صادراتی،  اتاق های صنعت و بازرگانی، 
خوشه های صنعتی، انجمن های تولیدی صنعتی، شرکت های تجارت 
می  ترکیه  در  حضور  شرط  به  اصناف  های  اتحادیه  و  صنعتی  خارجی 
توانند از کمک های دولت در راستای حمایت از توسعه رقابت بین المللی 

بهره مند شوند. 
المللی در  از توسعه رقابت بین  کمک های دولتی در راستای حمایت 
چهار حوزه  ارائه می گردد که عبارتند از حمایت از برنامه های آموزشی، 
حمایت از برنامه های مشاوره ای  و آموزشی  در زمینه های پروژه های 
و  پروژه  اساس  بر  استخدام  و  بازاریابی خارجی  از  تعریف شده، حمایت 

حمایت از برنامه های مشاوره ای.
موضوعات آموزشی که در حوزه برنامه های آموزشی ارائه می شود و از 
حمایت های دولتی برخوردار می گردند عبارتند از سازوکارها و کارکردهای 
سازمان تجارت دنیا و اتحادیه اروپا، نحوه حل اختلافات تجارت خارجی و 
تحکیم بین المللی، تجارت خارجی و تامین مالی بین المللی،  استراتژی 
های قیمت گذاری در تجارت خارجی، گمرک و مبادله ارز، اسناد مورد 
استفاده و طریقه پرداخت در تجارت خارجی، قرادادها و نحوه تسلیم در 
تجار خارجی، مدیریت زنجیره تامین و لجستیک و بازاریابی بین المللی 
و تجارت الکترونیکی و کلیه موضوعاتی است که از طرف  مجموعه های 

تحت تابعه وزارت صادرات در نظر گرفته می شود.
به هزینه های آموزشی تقبل می  ارتباط  سقف هزینه ای که دولت در 
کند، هفتاد درصد از کل هزینه و حداکثر مبلغ 20000 دلار در سال می 

باشد.
کارکنان  و  اعضا  آموزش  به  که  آموزشی  های  بنگاه  فعالیت  همچنین 
شرکت ها می پردازند بایستی در چارچوب قوانین تجارت ترکیه باشد و 
از جانب  مرکز مطالعات توسعه صادرات نیز مورد تائید قرار گرفته باشند. 
در خصوص حمایت های دولتی از برنامه های مشاوره ای و آموزشی بر 
پایه پروژه نیز، در راستای موضوعات زیر و موضوعاتی که از طرف مدیریت 
اساس  بر  و  باشند،  شده  شناخته  مناسب  اقتصاد،  وزارت  صادرات  کل 
های  پروژه  گیرد:  می  تعلق  دولت  مادی  های  حمایت  زیر،  های  پروژه 

مرتبط با تجزیه و تحلیل نیازهای مشاوره ای یا آموزشی، پروژه های آماده 
شناسایی  پروژهای  صادرات،  استراتژی  و  کار  برنامه  بر  نظارت  و  سازی 
های  پروژه  صادرات،  برای  آنها  کردن  آماده  و  صادرات  های  پتانسیل 
بهبود روند مدیریت آن، مشاوره تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی، و 
همچنین آماده کردن نقشه راه رقابت بین المللی برای شرکت هایی که 
در یک محدوده جغرافیایی و در ارتباط با یکدیگر بوده و در یک زنجیره 

قرار می گیرند. 
تا  را  فوق  های  فعالیت  با  مرتبط  های  هزینه  از   %75 حداکثر  دولت 
پرسنل  هر  استخدام  هزینه  نماید.  می  پرداخت  دلار   400000 حداکثر 
متخصص در این پروژه ها، به شرط این که مدت آن از 3 سال تجاوز نکند، 
نیز توسط دولت تامین می شود. همچنین حمایت از بازاریابی خارجی 
بازاریابی  حوزه  در  است.  بخش  این  در  دولتی  های  حمایت  جزو  نیز 
جستجوی  های  برنامه  از  عبارتند  که  مرتبط  های  پروژه  برای  خارجی 
بازارهای مشترک، دیدار از بازارهای خارجی، فعالیتهای معرفی صنعت، 
نمایشگاههای  از  بازدید  و  تجاری  های  هیئت  بازدید  برای  هماهنگی 

خارجی، حمایت های دولتی تعلق می گیرد.

10-حمایت از طراحی
نشر فرهنگ  و  ایجاد  با هدف  که  ای است  برنامه  برنامه حمایتی،  این 
و  ها  اتحادیه  دفاتر طراحی،  طراحی، هزینه های شرکت های طراحی، 
تبلیغات،  معرفی،  های  زمینه  در  را  طراحی  های  انجمن  های  اتحادیه 
بازاریابی، استخدام، مشاوره و ایجاد واحد های خارج از کشور تامین می 

کند. 
حوزه کمک های دولت در راستای حمایت از طراحی شامل موارد زیر 
می باشد: فعالیت های خارج از کشور شرکت های طراحی و فعالیت های 
خارج از کشور اتحادیه ها و اتحادی انجمن ها. همچنین افراد تبعه ترکیه 
که در رشته طراحی یا رشته های مرتبط با آن دارای تحصیلات عالیه بوده 
و عضو انجمن صنفی در حوزه فعالیت خود باشند به عنوان طراح شناخته 

می شوند. 
ترکیه  در  تجاری  صنعتی،  فعالیت  دارای  که  طراحی  های  شرکت 
تبلیغات،  های  هزینه  برای  سازی،   برند  و  معرفی  راستای  در  هستند، 
هزینه  کل  از  درصد   پنجاه  کشور،   از  خارج  در  و...  بازاریابی  و  معرفی 
همچنین  کنند.  می  دریافت  را  دلار   300000 سقف  تا  حداکثر  و  ها 
از کشور نیز شامل می  افتتاح واحد در خارج  حمایت های دولتی برای 
گردد. این هزینه ها شامل هزینه های دکوراسیون و لوازم جانبی، هزینه 
های مبلغ کرایه، مشاوره برای کرایه واحدها، مالیات، عوارض و مخارج، 
میزان حمایت برای ثبت و تایید طراحی صنعتی و ابزار مدل، هزینه های 
تایید و ثبت برند در خارج از کشور، هزینه های انجام مشاوره، آموزش و 
ایجاد هویت ساختار سازمانی  از منابع خارجی در زمینه های  استفاده 
نمونه  تاسیسات  کیفی،  کنترل  سیستم  ایجاد  استراتژیک،  شرکت 
ساختار سازمانی، مد و سبک، طراحی محصول و بسته بندی، بازاریابی 
استراتژیک، عملیات خرده فروشی، تاسیس شرکت، افتتاح مغازه و مرکز 
تجاری، محاسبه صادرات بین المللی، قانون و هزینه، مدیریت بحران و 
هزینه های مشاوره در حوزه مدیریت، برای افزایش فرصت های رقابت در 
 ، سازمانی  منابع  سازماندهی  کامپیوتری،  طراحی  و  خارجی،  بازارهای 
مدیریت زنجیره تولید، مدیریت روابط مشتری، مدیریت عملکرد سازمان، 

مدیریت خرده فروشی و...می گردد.
پنجاه درصد از هزینه فعالیت های اتحادیه ها و انجمن های طراحی، 
در حوزه ایجاد فرهنگ طراحی، گسترش آن و معرفی طراحی های ترکیه 

مشوق های صادراتی کشور ترکیه 
بخش دوم و آخر
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در بازارهای داخلی و خارجی، با هدف بازاریابی و برند سازی، برنامه های 
تصویری، هزینه های معرفی نرم افزاری، نمایشگاه، بینال ) دوسالانه(، 
نمایشگاه طراحی، شرکت در مسابقات و برنامه های طراحی و معرفی این 
فعالیتهای، آژانس ترویج برند و هزینه کارهایی مانند مشاوره استراتژیک، 
می  دولتی  های  حمایت  شامل  دلار   300000 سالانه  سقف  تا  معرفی 

گردد

11-حمایت های دولت از شرکت های مشاوره فنی
این برنامه حمایتی، جهت افزایش صادرات خدمات و محصول در حوزه 
پیمانکاری کشور در راستای حمایت برخی فعالیتهای داخلی و خارجی 
شرکتهای  فنی،  مشاوره  شرکتهای  گیرد:  می  صورت  زیر  های  شرکت 
مشترک، شرکت های مشاوره صنفی،  کارآفرینان  فنی مستقل،  مشاوره 

شرکت های پیمانکاری، موسسات تعاونی و انجمن های صنفی.
حوزه حمایتهای دولتی از شرکتهای مشاوره فنی شامل موارد زیر می 
باشد: حمایت از دفاتر ر خارج از کشور، حمایت از تبلیغ، معرفی و فروش، 
حمایت از بازاریابی، حمایت از نمایشگاه، حمایت از سمینارها/کنفرانس 
ها، حمایت از آماده سازی و امکان سنجی پژوهش و طرح جامع، حمایت 

از قراردادها و  حمایت از دفاتر خارج از کشور
از کشور، شرکت های مشاوره فنی،  در چارچوب حمایت دفاتر خارج 
های  شرکت  مشترک،  کارآفرینان  مستقل،  فنی  مشاوره  های  شرکت 
مشاوره صنفی  و اتحادیه های تعاونی، جهت افتتاح دفتر در کشورهایی 
که مشاوره تجاری دارند به شرط داشتن حداکثر 5 دفتر و تا 3 سال، در 

موردهر دفتر خارج از کشور، از 3 نظر شامل حمایت می شوند. 
موسساتی که خواستار استفاده از این حمایت هستند، باید به همراه 
به  آن  ضمیمه  مدارک  و  کشور  از  خارج  دفاتر  از  حمایت  درخواست  فرم 

مدیریت کل صادرات وزارت اقتصادی مراجعه نمایند. 
های  فعالیت  تمام  فروش  و  معرفی  تبلیغ،  از  حمایت  چارچوب  در 
تبلیغاتی در رادیو، تلویزیون، مجلات و سایر رسانه ها، طراحی مرتبط با 
تعداد، اینترنت، واحدهای داخل و خارج از کشور، بیلبوردهای تبلیغاتی، 
و  معرفی  محصولات  خارجی،  زبان  به  شرکت  شده  آماده  های  کاتالوگ 
با  بصری  محصولات  ایجاد  و  سایتها  در  الکترونیک  تبلیغات  بروشورها، 

هدف معرفی موسسات مذکور، مشمول این حمایت هستند.  
موسساتی که خواستار بهره مندی از این حمایت هستند، باید به همراه 
فرم درخواست حمایت از تبلیغ، معرفی و فروش و ضمایم آن به مدیریت 
کل صادرات وزارت اقتصاد مراجعه نمایند. در حوزه حمایت از بازاریابی، 
فعالیت های شرکت های مشاوره فنی مستقل، شرکتهای مشاوره صنفی، 
موسسات تعاونی و انجمن های صنفی در راستای بازاریابی مورد حمایت 

دولت قرار می گیرند. 
تعریفی که از شرکت های مشاوره فنی مستقل ارائه می شود بر مبنای 
انجام  با  زیر  فعالیتهای  از  یکی  حداقل  انجام  است:  زیر  های  شاخص 
سرمایه  یک  بازدهی  مدت  در  معماری  مشاوره  یا  و  مهندسی  مشاوره 
آماده  خدمات  قرارداد،  و  پروژه  مدیریت  آن،  کردن  کاربردی  و  گذاری، 

آن،  تاثیرات  بررسی  و  جامع  طرح  و  پژوهش  سنجی  امکان  و  سازی 
خدمات نیازسنجی و برنامه ریزی، خدمات تحقیق، توسعه، برنامه ریزی و 
یا خدمات مشاوره در این حوزه ها، خدمات طراحی معماری و مهندسی 
و مطالعات لازم برای آن، خدمات مدیریت طراحی، آماده سازی گزارشات 
کردن  مشخص  و  تکنولوژی  تجهیزات،  و  وسایل  انتخاب  اعتباری، 
استانداردها، آماده کردن اساسنامه اداری، فنی، متراژ و کشف، خدمات 
ساز،  و  ساخت  خدمات  بررسی،  و  ،مشاوره  مزایده  مناقصه،  مدیریت 
کنترل و بررسی ساخت و ساز، مالی، فنی و صنفی، مشاوره در راستای 
خصوصی سازی و ساختار شرکت، خدمات بررسی تاثیرات محیط زیست، 
خدمات بررسی اموال غیر منقول، مشاوره مراکز کاری و راه اندازی کسب 
و کار، مدیریت و آنالیز بحران، مدیریت سلامت و امنیت، مشاوره امنیت 
حریق، خدمات داوری و میانجی گری، توسعه و اعمال سرمایه گذاری، 
و پیمانکاری در راستای حل اختلافات و مشاوره قرارداد حقوقی، مالی 

و تکنیکی
که  است   ترتیب  بدین  صنفی  مشاوره  های  شرکت  شناسایی  روش 
توسط حداقل 5 شرکت مشاوره فنی مستقل تایید شده باشند و از طرف 
مدیریت کل وزارت اقتصاد، به منظور افزایش فرصت رقابت در خارج از 

کشور، تاسیس شوند.
بر  که  شود  می  اطلاق  هایی  شرکت  به  نیز  پیمانکاری  های  شرکت 
اساس قانون تجارت ترکیه تاسیس شده و فعالیتهای زیربنایی، رو بنایی، 
تاسیسات، مونتاژ، کسب و کار، مراقبت، تعمیر و امثال آن را انجام دهند.

کنسرسیوم/ مشارکتی که از در کنار هم جمع شدن شرکتهای مشاوره 
فنی که به صورت مستقل از هم فعالیت می کنند و مطابق با معیارهای 
به  آید،  می  بوجود  باشند،  شده  تایید  اقتصاد  وزارت  صادرات  مدیریت 

عنوان کارآفرینان مشترک شناخته می شود. 

12 -حمایت های صادراتی برای محصولات کشاورزی
حمایت از صادرات محصولات کشاورزی در چهارچوب اعلامیه هایی که 

هر سال تجدید می شوند، تدوین می شود. 
این برنامه حمایتی با هدف افزایش قدرت رقابت محصولات کشاورزی 
حال  در  صادرات  قابلیت  افزایش  و  المللی  بین  بازارهای  در  کشور 
اجراست. حمایت های دولتی در این حوزه مشتمل بر مالیات ها، جریمه 
های مالیاتی، هزینه های ارتباطی مانند تلفن ثابت و فاکس، هزینه های 
به  مربوط  بانکها  به  تسویه  حال  در  های  بدهی  گاز،  و  برق  مانند  انرژی 
صندوق بیمه سپرده پس انداز و دیرکرد آنها و هزینه های مربوط به بهره 

آن ها.
اگر شرکت های تولید کننده از طریق شرکت تجارت خارجی خود و یا 
یک شرکت تجارت خارجی دیگر که با آن شرکت در یک بدنه ساختاری 
خارجی  تجارت  شرکت  و  دهد  انجام  را  خود  صادرات  گیرد،  می  قرار 
حقوقی را که به دست آورده به شرکت تولید کننده انتقال دهد، می توانند 

از این حمایت ها بهره مند شوند. 
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